
 
 

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

 ينِ كُل４ــهلَي الدع هظْهِريل قدي＂ وَ دِينِ الْحبِالْه ولَهلَ رَسي أرْسال２ذ وه]
وَ لَو كَرِه الْمشْركُِونَ]؛١ 

اين آيهي شريفه در سه مورد از قرآن كريم با اندك تفاوت آمده اســت:سـورهي 
توبه، آيهي٣٣،سورهي فتح، آيهي ٢٨و سورهي صف، آيهي١٨.خداوند حكيم در اين 
آيه خود را با اين صفت معرفي ميكند:اوـ ذات اقدس حق ـ كسي است كه رسولش را 

همراه هدي＂ و دين حق فرستاده است. 
[بِالْهديٰ]؛ 

به اصطلاح اهــل ادب«بـاء»در [بِالْـهدي]؛بـاء مصاحبـه اسـت؛يعنـي همـراه 
هدايت.هدي＂ يعني هدايت و روشنگري و دين حق، هدف از اين رسالت: 

[ليظْهِره علَي الدينِ كُل４ه]؛ 
«به اين منظور كه رسول خود را بر همهي اديان عالم پيروز گرداند». 

[وَ لَو كَرِه الْمشْركُِونَ]؛ 
«هر چند مشركان خوش نداشته باشند [كه دين در عالم پيروز گردد]». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي توبه،آيهي٣٣. 
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از آيهي شريفه استفاده ميشود كه مسألهي ارسال رســول آيتـي از آيـات الـهي 
ــود ايـن مطلـب خارقالعـاده  است.يعني از شئون ربوبيت ذات اقدس حق است و خ
ــافريند كـه او در عيـن مسـانخ بـودن بـا بشـر،داراي  است كه قدرتي بتواند انساني بي
سنخيت با عالم ربوبي نيز باشد.اگر او تنها مسانخ با بشر بود و ارتبــاطي بـا عـالم بـالا 
ــالا  نداشت،توانايي هدايت انسان به سوي خدا را نداشت و اگر محضاً مسانخ با عالم ب
ــن نميشـد كـه  مانند فرشتگان بود و هيچ سنخيتي با عالم انسان نداشت، باز هم ممك
اـلم  اسوه و الگو براي افراد بشر باشد و لذا بايد او موجودي باشد كه هم با بشر و هم با ع

بالا سنخيت داشته باشد. 
...]؛١  وحي＂ إلَيي ثْلُكُمم شَرقُلْ إن２ما أنَا ب]

«اي پيامبر!بگو بهراستي من بشري همانند شما هستم كه به من وحي ميشود...». 
و چنين موجــودي كـه هـم بشـري باشـد و هـم الـهي، پيداسـت كـه موجـود 
ــراد  خارقالعادهاي است و آيتي از آيات قدرت مطلقهي ذات اقدس االله است.ظاهراً م
"همان معجزات و خوارق عاداتي است كه همراه پيغمــبر بـايد باشـد،تـا بـا  از "هدي＂
ــرآن  همانها اثبات كند كه من مبعوث از جانب خدا هستم و از آن خوارق عادات در ق

تعبير به «آيات بينات» ميشود. 
...]؛٢  [لَقَد أرْسلْنا رُسلَنا بِالْبيناتِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي كهف،آيهي١١٠. 
٢ـ سورهي حديد،آيهي٢٥. 
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«ما پيامبران را همراه با دلايل روشن و روشنگر فرستادهايم...». 
ـهي  عــاي نبـوت و رسالتشـان باشـد و مـردم از روي آن ادلّ كه دليل بر صدق ادّ
روشن، اطمينان پيدا كنند كه آنها مبعوث از جانب من ميباشند؛زيرا بشر عادي قــادر 
بر انجام امور خارقالعاده نميباشد و مراد از دين حق، همــان آييـن مقـدس آسـماني 

است كه مشتمل بر عقايد و اخلاق و احكام ميباشد. 

حق بودنِ دين اسلام به سبب حق بودنِ فرستندهي آن 

آيهي شريفه نشان ميدهد: رسول خدا با معجــزات و خـوارق عـادات همـراه 
است و دينش دين حق است و سرانجام غالب بر همهي اديان خواهــد شـد و آنهـا را 
تحت سيطرهي خود قرار خواهد داد.اما سر حق بودن دينش اين است كه فرستندهاش 
ــيرود.قـانون  حق است و قرآن، ساختهي مغز بشر نيست.مغز بشر رو به فرسودگي م
اـ را  سير تكاملي افكار،قانوني است كه گذشتگان را كهنه ميكند و ميپوساند و آيندهه
ــي از آقايـان علمـا، سـير تكـاملي افكـار،«عزرائيـل  جاي آنها مينشاند.به تعبير يك
فرضيـههاي بشـري» اسـت.همانگونـــه كــه حضــرت عزرائيــل� زندههــا را 
ميميراند،تكامل فكري بشر نيز افكار گذشتگان را ميپوساند و افكار نوين آيندگان را 

جايگزين آنها ميگرداند. 
آري! بشر چنين است و مقهور قانون تكامل اســت امـا خـدا چنيـن نيسـت.ذات 
اقدس االله ـ جلّ جلاله ـ حق و ثابت است.پيوسته بوده و پيوسته خواهد بود.پوسيدگيـ، 
ــي  فرسودگي، كهنگي به ساحت اقدس او راه ندارد و لذا چون او خودش حق است، دين
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هم كه او تشريع و تنظيم ميكند، حق است و ثابت و تغييرناپذير است. 
راست  راست--------- ملك تعـالي و تقـدس تُ ما همه فاني و بقا بس تُ

آنـچـه تـغير نپـذيرد تـويي--------- وآنكه نمرده است و نميرد تويي 
دربارهي قرآنش فرموده است: 

...]؛١  هخَلْف نوَ لا م هيدنِ ييب نلُ مالْباط يهأتزِيزٌ# لا يع تابلَك إن２ه...]
«...قرآن، كتابي است عزيز شكستناپذير؛نه پيش از آن و نه پس از آن باطل بــه 

آن راه نداشته و راه نخواهد يافت...». 

[...اُحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَدنْ حكيمٍ خَبِيرٍ]؛٢  
«...آيات قرآن[از جانب خدا]تحكيم شده،ســپس از جـانب خـداي حكيـم و خبـير 

تفصيل يافته است». 
ــم، آيـاتش تحكيـم شـده و سـپس  قرآن كتابي است كه از جانب خداوند حكي
وـن  تفصيل يافته است.اين ريشهي آسماني و عرشي دارد و از هرگونه تغير و تبدل مص

و محفوظ است. 

كراهت شديد مشركان از دوام و بقاي دين اسلام 

ــهان بقـا و دوام   همچنين آيه نشان ميدهد: مشركان نميخواهند اين دين در ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي فصلت،آيات٤١و٤٢. 
٢ـ سورهي هود،آيهي١. 
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پيدا كند و پيوسته در مقام هدم اساس آن ميباشند.البتّه نبرد شرك و توحيــد در عـالم 
ــي در  هميشه بوده و هميشه خواهد بود.اين يك نبرد بنيادي نشأت گرفته از نبرد داخل
ــود انسـان بـراي هميشـه در حـال  وجود انسان است كه عقل و شهوت در داخل وج
ــان  جنگند و تا اين جنگ در داخل وجود انسان برپاست، در خارج وجود انسان در مي
ــاداران كـه  جوامع بشري نيز برپاست.انبيا و اولياي خدا�كه طرفداران عقلند با دني
ــد در اشـباع شـهوات  طرفداران شهوتند در حال نبردند.طرفداران شهوت ميخواهن
ــا را  خويش آزاد و لجام گسيخته باشند. انبيا�مأموريت الهي دارند كه شهوات آنه
تعديل كنند و آنها را در صراط مستقيم خداپرستي و تأمين سعادت ابدي به حركــت 
درآورند؛ از اين رو جنگ ميان پويندگان راه عقل و پويندگان راه شهوت در دنيا برقرار 

بوده و خواهد بود. 

اظهارات كفرآميز ابوسفيان نزد عثمان!! 

ــام  از همان اوّل كه قرآن نازل شد و رسول اكرم�آن را ابلاغ كرد،مشركين در مق

برآمدند كه ريشهاش را بزنند.بنياميه و بنيعباس ـ يعني همان كســاني كـه نـان اسـلام را 

ــايهي نـام پيغمـبر خلافـت و حكومـت  ميخوردند ـ با اسلام ميجنگيدند.همانان كه در س

ــان،از بنياميـه بـود.ابوسـفيان ـ از  ميكردند،براي ريشهكن كردن پيغمبر ميكوشيدند.عثم

سردمداران بنياميه ـ وقتي فهميد كه حكومت براي عثمان مســلّم شـده گفـت: دسـتم را 

بگيريد و به مجلس عثمان ببريد.چون كور شده بود ـ كور باطن كه بود، كور ظاهر هــم شـده 

بودـ عصاكوبان به مجلس عثمان آمد در حالي كه مجلس مملو از سران بنــي اميـه بـود. اوّل 
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هـ  ه ـ كسي نيست؟وقتي مطمئن شد كه همه از بنياميپرسيد: از بيگانه ـ يعني از غير بنيامي

هستند گفت:  

(يا بنيامُيه!تَداولَُوا الْخَلافَه．َ وَ ال２ذي يحلف به ابَوسفيان لاَ جنّتٌ و لا نارٌ)؛ 
اي بنياميه!قسم به آنچه كه ابوســفيان بـه آن قسـم ميخـورد[بتهـا]مطمئـن 

ــود؛ آن  باشيد نه بهشتي در كار است و نه جهنّمي،نه وحيي بوده است و نه نبوتي.سلطنتي ب

ــما ـ بنياميـه ـ افتـاده  مرد هاشمي در دست داشت و رفت.اكنون كه اين طعمه به دست ش

است، آن را در ميان خودتان دست به دست بچرخانيد و نگذاريد از خاندانتان خارج گردد. 

معاويه،ادامه دهندهي انديشههاي پليد پدر 

ــد و همـان فكـر پـدر را دنبـال  بعد از عثمان، معاويه پسر ابوسفيان روي كار آم
ي روزي مغيره． بن شعبه كه هم فكرش بود، به او گفت: تو كه حالا به حكومـت  كرد.حتّ
ــس قـدري بـا  ـ كه آرزويت بود ـ رسيدي،علي هم كه از دنيا رفته و مزاحمي نداري،پ
نـ  مردم مخصوصاً با بنيهاشم خوش رفتار باش.گفت:اي بيمادر!من از سياستي كه اي
حـ  مرد هاشمي به كار برده و اسم خود را در فصول اذان در كنار اسم خدا قرار داده و صب
ــج  و شام از مأذنهها فرياد ميكشند و شهادت به رسالت او ميدهند، از اين سياست، رن
ــتبردار  ميبرم و تا اين اسم را از زبانها نيفكنم و سيادت بنيهاشم را از بين نبرم، دس

نخواهم بود.الاّ دفناً دفناً. 
ــهايت رسـانيد.در مجلـس علنـي  پسرش يزيد هم بيشرمي و بيحيايي را به ن

شراب خورد و شعر خواند و گفت: 
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 نَزَل يجاءَ وَ لا وَح لَكفَلا م ------- ـلْكبِـالْم ـمتْ هـاشبلَـع
مـان  «مدتي بنيهاشم با سلطنت بازي كردند و اينك نوبت ماست. نه ملَكي از آس

آمده و نه وحيي نازل شده است». 

تابش آفتاب تابان قرآن برغم بغض كافران 

پس از او بنيمروان و بنياميه به حكومت رســيدند و قريـب٩٠ سـال اسـلام را 
لاـم  كوبيدند.بعد بنيعباس روي كار آمدند و آنها هم ٥٠٠سال ضربههاي كاري بر اس
ــا حمـلات وحشـيانهي خـود، چـه  وارد آوردند.بعد سلاطين تاتار و مغول آمدند و ب
كشتارهاي عظيمي از مسلمانان به راه انداختند. تا دنياي اروپا به ميان آمد و با شـعلهور 
هـها  ساختن نائرهي جنگهاي صليبي،چه جمعيتها به خاك و خون كشيدند و كتابخان
ــراي  را سوزاندند. تا امروز كه ميبينيم مسلمانكشي در دنيا غوغا ميكند.تمام اينها ب
ــي  اين بوده و هست كه شايد بتوانند قرآن را بسوزانند و اسلام را از ريشه براندازند.ول
هـ  چنان كه ميبينيم، نتوانستهاند.تمام آن گردنكشان و طاغيان در دل خاك پوسيدند و ب

فرمودهي قرآن: 
...]؛١  [...فَجعلْناهم أحادِيثَ وَ مز２قْناهم كُل２ ممز２قٍ

ــانديم و داسـتانها از آنهـا بـاقي  «...آنها را متلاشي كرديم و در دل خاك پوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي سبأ،آيهي١٩. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٨

گذاشتيم...». 

اما اين قرآن است كه مانند آفتاب تابان در وســط آسـمان جـهان ميدرخشـد و 
ــن كـرهي زميـن  نورافشاني ميكند و ميليونها جمعيت به افتخار انتساب به آن، در اي

زندگي ميكنند. 
تا قيامت مـيزنـد قـرآن نـدا------ كاي گـروهـي جهل را گشته فدا 
مرمـرا افـسانه ميپـنداشتيـد------ تـخم كـين و كـافري ميكاشتيد 
هين بديديد اي خسيسان زمَن----- كـه شـما بوديـد افـسانه، نـه من 

 وـ ؤُوا نُورَ االلهِ بِأفْواههِم وَ ياْبي االلهُ إلاّ أنْ يتم نُورَه وَ لَ طْفونَ أنْ يريدي]
كَرِه الْكافرونَ]؛١  

ميخواهند نور خدا را با دهانشان خاموش كنند.تمــام ايـن قدرتهـا، در كنـار 
ــاب را خـاموش كننـد.آيـا چنيـن  قرآن خدا مانند باد دهان است كه بخواهند با آن آفت
رـ  چيزي ممكن است؟اين نور االله است.نوري است كه خدا آن را برافروخته است.مگ

ميشود چراغ خدا افروخته را خاموش كرد؟ 
...]؛٢  ؤُوا نُورَ االلهِ بِأفْواههِم وَ االلهُ متم نُورِهِ طْفيونَ لريدي]

«ميخواهند نور خدا را خاموش كنند ولي خدا خواسته كه نور خـود را بـه اتمـام 
رساند...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي توبه،آيهي٣٣. 
٢ـ سورهي صف،آيهي٨ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩

[إن２ا نَحن نَز２لْنَا الذ４كْر وَ إن２ا لَه لَحافظُونَ]؛١  
«به طور مسلّم فرود آورندهي قرآن ما هستيم و به طور مســلّم نگـه دارنـدهي 

آن نيز ما هستيم». 

در اين جهان پرآوازهتر از پيامبراكرم�كيست؟ 

[وَ رَفَعنا لَك ذكِْرك]؛٢  
«و ذكر و ياد تو را در اين عالم، بلند گردانيديم». 

اين وعدهي قطعي خدا به پيغمبر محبوبش است كه: من خواســتهام تـو در دنيـا 
رـوز  بلندآوازه باشي و نامت در همه جا با رفعت و عظمت برده شود و جداً چه كسي ام
بلندآوازهتر از پيامبر اعظم� پيدا ميشود؟كدام شخصيت را در عالم سراغ داريــد 
ــتندهي دنيـا بـا عظمـت بـبرند و  كه اسم مقدس او را صبح و شام از دستگاههاي فرس

رفعت مقام او را با صداي بلند به جهانيان اعلام نمايند و بگويند: 
(اَشْهد اَن２ محمداً رَسول االله)؛ 

«شهادت ميدهم كه محمد رسول خداست». 
وقتي اسم مقدسش به گوشها ميرسد، دلها به اهتزاز ميآيد و زبانها به ياد او 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي حجر،آيهي٩. 
٢ـ سورهي انشراح،آيهي٤. 
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 ١٠

م ميگردد.قانون كدام قانونگذار را در عالم سراغ داريد كه با صدـاي  و تجليل از او مترنّ
رسا در عالم پخش شود و به عنوان يك قــانون هدايـت و سـعادت در جـهان معرفـي 
ــيحيت  گردد؟امروز كتاب انجيل شايد تقريباً سه ميليارد نفر پيرو دارد اما آيا دنياي مس
عا كه دارد ميتواند كتاب انجيل خود را به عنــوان يـك كتـاب هدايـت و  با اين همه ادّ
ــن  سعادت بشر معرفي كند؟بديهي است كه تاكنون نتوانسته و نخواهد توانست.اما اي
ــتگاههاي فرسـتنده از  قرآن، كتاب آسماني اسلام است كه روز و شب به وسيلهي دس
ــك منطـق قـوي از  كشورهاي اسلامي با صداي رسا در عالم پخش ميشود.قرآن،با ي

جهانيان مبارز ميطلبد و ميگويد: 
ــأتُوا بِمثْـلِ هـذَا الْقُـرآنِ لا  لي أنْ يع وَ الْجِن نْسالا تعتَمنِ اجقُلْ لَئ]

يأتُونَ بِمثْله وَ لَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً]؛١  
«بگو اگر جن و انس جمع شوند و بخواهنــد مـانند ايـن قـرآن را بيـاورند، قـادر 

نخواهند بود؛اگرچه از هم كمك بگيرند و پشتيبان هم باشند». 

بگو: اگر تمام انس و جن از اروپا و آمريكا و آسيا و آفريقا،شــرق و غـرب عـالم 
همگي دست به دست هم بدهند و بخواهند قانون جامعي كه اصلاح بشر كند بياورند، 
ــها قـانوني هسـتم كـه ميتوانـم تمـام نظامـات  نخواهند توانست.ولي اين منم كه تن

سياسي،اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،اخلاقي، همه را تأمين كنم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي اسراء،آيهي٨٨ . 
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 ١١

ظهور در آيهي شريفه به معناي غلبه و حكومت 

مطلب ديگري كه از اين آيه ميفهميم: 
[ليظْهِره علَي الدينِ كُل４ه]؛  

«تا دين اسلام را بر همهي اديان غالب و پيروز گرداند». 
ــدهي اسـلام و قـرآن را بـر همـهي اديـان، ظـاهر  هدف اين است كه خدا آورن
ــت يـا  سازد.كلمهي"ظهور"در اينجا به معناي غلبه است.اما آيا غلبهي منطقي مراد اس
دـس  غلبهي حكومت،در ميان آقايان مفسران مورد بحث است.برخي گفتهاند، دين مق
اسلام از حيث استدلال و اقامهي برهان بر همهي اديان پيروز ميشود و ايــن پـيروزي 
ع] در مواردي از قرآن كه اين كلمهي ظــهور  حاصل است و بعض ديگر فرمودهاند، تتب
و اظهار استعمال شده است نشان ميدهد كه در بيشتر آن موارد، اين كلمــه بـه معنـاي 
ــال در آخريـن آيـهي سـورهي  حاكميت و قدرت ظاهري به كار رفته است.از باب مث

مباركهي صف آمده است: 
هم فَأصبحوا ظاهرِينَ]؛   [...فَأيدنَا ال２ذين آمنُوا علي عدوِّ

«...ما مؤمنان را در مقابل دشمنانشان كمك كرديم و عاقبت غالب شدند». 
ــاي غـالب اسـت.در آيـهي مـورد بحـث نـيز  كلمهي[ظاهر]در اين آيه به معن
[اظهار] به معناي پيروز گردانيدن از حيث قدرت و حكومت است.اين وعدهي الــهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] تتبع: تحقيق. 
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 ١٢

ق خواهد يافت زيرا وعــدهي  م تحقّ ق نيافته است و به طور مسلّ است كه تا به حال تحقّ
خدا، حق است و هرگز تخلّف نخواهد داشت. 

[...إن２ االلهَ لا يخْلف الْميعادَ]؛١  
«...به راستي كه خدا در انجام وعدهي خود تخلّف نخواهد كرد». 

غلبهي اسلام بر ساير اديان هنگام ظهور حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف) 

اما اين كي خواهد بود، طبق روايات مــا فرمودهانـد، آن زمـان ظـهور حضـرت 
مهدي موعود امام حجه． بن الحسن عجلااللهتعاليفرجهالشّريف خواهد بود.از حضــرت امـام 

باقر�منقول است: 
)؛٢  دمحبِم اِلاّ اَقَر دقَي اَحبفَلا ي ديهخُروجِ الْم نْدكُونُ عي كاِن２ ذل)

ــهدي تحقّـق مييـابد. در ايـن روز  «وعدهاي كه در اين آيه است هنگام ظهور م
احدي در روي زمين نميماند مگر اينكه اقرار به رسالت محمد مينمايد». 

و از رسول خدا�نقل شده: 
ــتُ مـدرٍ وَ لا وَبـرٍ اِلاّ اَدْخَلَـه االلهُ كَلمـه．َ  يضِ ب (لا يبقَي علَي ظَهرِ الاَرْ

)؛٣  الْأسلامِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي رعد،آيهي٣١. 
٢ـ تفسير مجمع البيان،سورهي توبه،آيهي٣٣. 

٣ـ تفسير نورالثّقلين،جلد٢،صفحهي٢١٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٣

ــهري و بيابـاني] نميمـاند مگـر  «در روي زمين هيچ خانهي مويي و گلي[يعني ش
اينكه اسلام به آن خانه راه مييابد». 

و حضرت امام صادق�در تفسير همين آيه فرموده است: 
ذا  فَـا مالقـائ جــر (وَ االلهِ ما نَزَل تَأويلُها بعد وَ لا ينْزِل تَأْوِيلُها حت２ي＂ يخْ

)؛  خَرج القائم لَم يبق كافر بِااللهِ الْعظيمِ
اـبد  «به خدا سوگند هنوز تأويل اين آيه تحقّق نيافته است و تنها زماني تحقّق ميي
كه قائم خروج كند.هنگامي كه او خروج كرد، احدي از كافران منكر خدا در روي زميـن 

باقي نميمانند». 

تشكيل حكومت واحد جهاني به دنبال ظلم فراگير 

اين جمله در اكثر روايات مربوط به حضرت مهدي موعود�آمده است: 
)؛  ض قسطاً وَ عدلاً كَما ملئَتْ ظُلماً وَ جوراً (يملَاُ االلهُ بهِ الاَرْ

ــه كـه پـر از  «خدا زمين را به سبب آن حضرت پر از عدل و داد ميكند؛ همانگون
ظلم و جور شده است». 

از اين جمله دو مطلب استفاده ميشود: 
١ـ ظلم عالمگير خواهد شد. 

ــرت در تمـام روي زميـن بـه  ٢ـ حكومت واحدي به دست آن حض
وجود خواهد آمد. 

در زمانهاي گذشته كه شهرها و كشورها از هم دور بــود و ارتبـاط سـريع بيـن 
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 ١٤

ــبيه محـال بـه ذهنهـا  ق چنين جرياني در عالم بسيار بعيد و ش آنها برقرار نبود، تحقّ
ــد  ميآمد كه مثلاً ظلم و فساد و گناهي در يك گوشهي دنيا واقع شود،آنگاه سرايت كن
ــت واحـدي در دنيـا  و همه جا را فرا بگيرد و همچنين نشدني بهنظر ميآمد كه حكوم
تشكيل گردد و تمام نقاط زميــن تحـت قـدرت يـك حـاكم قـرار گـيرد و لـذا غالبـاً 
منطقههاي دور از هم ملوك الطوايفي بود. در هر منطقه و در هر شــهر و احيانـاً در هـر 
ــدي پيـدا شـده و آن منطقـه و آن شـهر و آن روسـتا را تحـت  روستا،يك فرد قدرتمن
سيطرهي خود ميگرفت و حكومت ميكرد و مناطق ديگر، اصــلاً از وضـع و حـال او 

خبري نداشتند. 

غير قابل باور بودن حكومت واحد جهاني در گذشتههاي دور 

در قرآن كريم ميخوانيم كه جناب سليمان� پيامبر بزرگوار خدا، عــلاوه بـر 
يـر  مقام نبوت، داراي سلطنت خارقالعادهي بينظيري بود كه جن و انس و وحش و ط
ي باد به فرمان او بساط او را حركت مــيداد و از نقطـهاي بـه  تحت فرمانش بودند.حتّ

نقطهي ديگر ميبرد كه در قرآن آمده است: 
...]؛١  رها شَهوَ رَواح رها شَه [وَ لسلَيمانَ الريح غُدوُّ

ــير يـك مـاه را  «باد را مسخّر فرمان سليمان قرار داده بوديم كه صبحگاهان مس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي سبأ،آيهي١٢. 
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 ١٥

ميپيمود و عصرگاهان مسير يك ماه را...». 

 ولي او با اين همه سلطنت عظيم آگاه نبود كه در يك نقطــهي ديگـر ايـن زميـن در 
كـ  همان زمان زني حكومت ميكند و او هم داراي سلطنت عظيمي است و عجيب اينكه ي

پرنده به نام "هدهد" از آن جريان آگاه بود و خدمت جناب سليمان آمد و عرض كرد: 
...]؛  ِطْ به تُح طْتُ بِما لَمأح...]

«...من از چيزي آگاه شدهام كه تو از آن آگاه نميباشي...». 
[...وَ جئِْتُك من سبإٍ بِنَبإٍ يقينٍ]؛١  

...من از سرزمين سبأ يك خبر قطعي براي تو آوردهام. 

[إن４ي وجَدتُ امرأه．ً تَملكُهم وَ اوُتيتْ من كُل４ شَيءٍ وَ لَها عرش عظيم...]؛٢ 
ــا حكومـت ميكنـد و همـه چـيز در اختيـار دارد و  «من زني را ديدم كه بر آنه

مخصوصاً داراي تخت عظيمي است...». 

...]؛٣  [...وَجدتُها وَ قَومها يسجدونَ للش２مسِ من دُونِ االلهِ
«او را و قومش را ديدم براي خورشيد سجده ميكنند[و بــه جـاي خـداپرسـتي، 

آفتابپرستي ميكنند]...». 

جناب سليمان گفت: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نمل،آيهي٢٢. 
٢ـ همان،آيهي٢٣. 

٣ـ همان. 
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 ١٦

[...سنَنْظُر أ صدقْتَ أم كُنْتَ من الْكاذِبِين]؛١  
«...ما تحقيق ميكنيم ببينيم تو در اين گفتارت راست ميگويي يا از دروغگوياني». 
ــودن منـاطق از يكديگـر، دو سـلطان در دو  منظور اينكه در آن زمان بر اثر دور ب
ــلطنتي عظيـم داشـتهاند و از هـم بيخـبر بودهانـد.در يـك منطقـه  منطقه، هر يك س
ــم بـه يكديگـر  خداپرستي و در ديگر منطقه خورشيدپرستي رواج داشته و سرايتي ه
ــن تشـكيل  نداشتهاند و لذا در آن زمان تصور اينكه روزي حكومت واحدي روي زمي

شود و دين واحدي بر همه جا حاكم گردد، تصوري نامعقول بهنظر ميآمده است. 

قابل باور بودن حكومت واحد جهاني در حال حاضر 

ولي امروز اين مشكل حل شده و آن امــرِ شـبيه بـه محـال، امـري عـادي شـده 
است.فاصلهي زماني و مكاني از بين رفته؛شهرها و كشورها به هم مرتبط گشته و دنيــا 
ــك گوشـهي دنيـا برخـيزد، همـه  به صورت يك خانواده درآمده است.يك صدا از ي
ــائل  ميشنوند؛حادثهاي در نقطهاي اتفاق بيفتد همه آگاه ميشوند و لذا بسياري از مس
مربوط به زمان امام عصر�كه در زمانهاي گذشته از نظر افراد غير متعبــد بـه گفتـار 
معصومين�غير قابل باور بود، اكنون كــاملاً قـابل بـاور اسـت و از ايـن رو وقتـي 
ــيگـردد و  ميگوييم ظلم و فساد عالمگير ميشود و حكومت عدل واحدي تشكيل م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نمل،آيهي٢٤. 
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 ١٧

ــد بلكـه عـالمگير  عالم را اصلاح ميكند، احدي آن را مستبعد و غير قابل باور نميدان
شدن فساد را بالعيان مشاهده ميكنند و با بيصبري تمام، انتظــار قيـام يـك قدرتمنـد 
اـند  ندهخويان را سر جايشان بنش عادلي را دارند كه تشكيل حكومت واحدي بدهد.درّ

و صلح و آرامش مطلق بر سراسر جهان حاكم گرداند. 
از يك دانشمند بزرگ اروپايي نقل شده كه گفته است: مــا اعـتراف ميكنيـم 
امروز دنيا به حكومت واحد و قانون واحد نيازمند است كه تمام زميــن تحـت فرمـان 
ــن گفتـار  يك حاكم عادل قرار بگيرد تا جنگ برطرف شود و صلح جايگزين گردد.اي
يك دانشمند غير معتقد به دين است.البتّه بديهي است وقتي دنيا همچون خانهاي شــد 
لـكي  و ابناء بشر يك خانواده ـ آن همخانوادهاي كه هر عضوي از اعضاي آن داراي مس
خاص و آييني مخصوص و فرهنگ و آداب و سنن جــداگانـهاي باشـند ـ و هـر يـك 
بخواهند امور خانه را تحت سيطرهي خود قرار دهند،آيا در اين خانه چگونه ميشــود 

زندگي آرام خالي از جنگ و جدل داشت؟ 

مدير حكومت واحد جهاني جز حضرت مهدي موعود�كيست؟ 

ــت فـردي عـالم و  طبيعي است كه چنين خانهاي بايد تحت سرپرستي و مديري
م گردد.دنيا اكنون به چنين وضعي مبتلا گشته و جداً نيـاز  عادل و امين قرار گيرد تا منظّ
ه از هرگونــه  به حكومت واحد و قانون واحدي دارد كه به دست انساني عالم عادل منزّ
خودخواهي و برتريجويي،تشكيل و اجرا گردد و او همان امام معصومي است كه بـه 
ــه انتظـار  عقيدهي شيعهي اماميه از مادر متولّد شده و هم اكنون در پس پردهي غيبت ب
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 ١٨

فراهم گشتن شرايط ظهورش به سر ميبرد تا به اذن خدا ظاهر شود: 
)؛  ض قسطاً وَ عدلاً كَما ملئَتْ ظُلْماً وَ جوراً (وَ يملَاُ الاَرْ

«زمين را پر از عدل و داد كند همانگونه كه پر از ظلم و جور شده است». 
در آيه آمده است: 

...]؛١  ضِ طَوعاً وَ كَرهاً [...وَ لَه أسلَم من في السماواتِ وَ اْلاَرْ
«...تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند از روي اختيار يــا از روي اجبـار در 

برابر فرمان او تسليمند...». 

از حضرت امام صادق�ذيل اين آيه رسيده كه: 
ض اِلاّ نُودِي فيها بِشَهادَه．ِ اَنْ لا اِلـه اِلاّ االله وَ اَن２  ذا قام الْقائم لا يبقي ارَْ (اِ

محمداً رَسول االله)؛٢ 
«وقتي قائم[حضرت مهدي موعو د�]قيام كند، نقطهاي از زمين نميماند مگـر 

اينكه آنجا ندا به شهادت بر توحيد خدا و رسالت حضرت محمد�داده ميشود». 

ـه خـروج  در روايات مربوط به عصر ظهور آمده كـه حضـرت مـهدي�در مكّ
ميكند و تكيه بر ديوار كعبه داده و سخن ميگويد و سخن او را همهي مردم در هر جا كه 
هستند ميشنوند و خودش را هم ميبينند.ايــن مطلـب در٢٠٠سـال و ٥٠٠ قبـل اصـلاً 
نامعقول و امر محال تلقي ميشد و گويندهاش متّهم به جنون ميگرديد و متدينيـن، آن را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي آل عمران،آيهي٨٣ . 
٢ـ تفسير نورالثّقلين،جلد١،صفحهي٣٦٢. 
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 ١٩

تعبداً ميپذيرفتند. اما امروز ميبينيم كه امري عادي شده است.همچنين آمده است كه: 
صحاب الْمهدي في آخرِ الز２مان ثَــلاثُ مئَـه．ٍ و  (اِن２ الاُمه．َ الْمعدودَه．َ هم اَ

)؛١  ثَلاثَه． عشَره．ٍ رَجلاً كَعده．ِ اَهلِ بدرٍ يجتَمعونَ في ساعه．ٍ واحده．ٍ
ــدودي كـه اصحـاب خـاص مـهدي�در آخـر الزّمـان خواهنـد بـود  گروه مع

ــاعت[از اقطـار عـالم]در مكّـه  سيصدوسيزده تن به تعداد اهل بدرند؛ در ظرف يك س

اجتماع ميكنند در حالي كه: 

)؛٢  (اَلْمفْقُودُونَ عن فُرشهِم فَيصبِحونَ بِمك２ه．َ
«شب از بستر خوابشان ناپديد ميشوند و صبح در مكّه گرد هم ميآيند». 

حضرت مهدي�تكويناً به اذن خدا حافظ نظام عالم است 

باري! ما شيعهي اماميه معتقديم، حضرت مهدي موعود�تشــكيل دهنـدهي 
حكومت واحد جهاني به تقدير خداوند حكيم، قرنهــا پيـش از مـادر متولّـد شـده و 
هماكنون در كنف حمايت خدا زنده و سالم است و منتظر، تا شرايط ظهورش فراهــم 
ــر و اقامـهي قسـط و عـدل در  گردد.البتّه آن حضرت تنها كارش اصلاح جامعهي بش
روي زمين نيست تا گفته شود خلقت قبل از زمان ظهورش چه فــايدهاي دارد؛مـا بـر 
اـيد  اساس براهين عقلي و نقلي معتقديم، عالم امكان روي تقدير خداوند عليم حكيم ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخب الاثر،صفحهي٤٧٥. 
٢ـ همان،صفحهي٤٧٦. 
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 ٢٠

رـدد و آن  در پرتو نور وجود انسان كاملي كه از او تعبير به ولي ميشود، تدبير و تنظيم گ
ــود اقـدس  انسان كامل پس از شهادت يازدهمين امام، حضرت امام عسكري�وج
ــد كـه بـه اذن خـدا تكوينـاً  امام حجه． بن الحسن المهدي عجلااللهتعاليفرجهالشّريف ميباش

حافظ نظام عالم است. 
)؛  ض وَ السماءِ (بِيمنه رزُِقَ الْوري وَ بِوجودِهِ ثَبتَت الاَرْ

روزي روزيخواران از كف با كفايت او ميرســد و آسـمان و زميـن بـه اشـراق 

خورشيد وجود انورش ثبات و بقا دارد كه گر نازي كند فرو ريزند قالبها.او همچــون 

دريا و كائنات، بسان جويهاي منشعب از درياست.او همچــون دسـتگاه مولّـد بـرق 
است و كائنات، مانند لامپهاي روشن شدهي از مركز.آفتاب وجود انور او بايد بتـابد 
اـدابي  و ابر رحمت او بايد ببارد و نسيم لطف و عنايت او بايد بوزد تا باغستان عالم به ش

هستي برسد و به محصول نشيند كه: 
ض بِأَهلها)؛  (لَو لا الْحجه．ُ لَساخَت الاَرْ

«اگر حجت خدا روي زمين نباشد، اهل زمين نابود ميگردند». 

سبب طولاني شدن عصر غيبت 

آري: 
فُه لُطْف آخَر وَعدمه منّا)؛  روَ تَص لُطْف ودُهوُج)

«وجود و هستي او لطف است و تصرف او براي اصلاح عالم، لطف ديگري اســت و 
فراهم نگشتن شرايط ظهور و تصرفش به خاطر قصور و تقصير از ناحيهي ماست». 
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خدا با آفريدن ولي و مجهز ساختن او به تمام جهازات هدايت، در واقع حجــت 
را بر جامعهي بشر تمام كرده كه نگويند، ما ولي معصومي نداشتيم كه تحت ولايـت او 
در مسير زندگي حركت كنيم و سعادت هر دو جهاني خود را بــه دسـت آوريـم.او را 
ــود بـا  آفريده و با همين بدن عنصري به ميان بشر آورده است چون روح مجرد نميش
بشر تماس بگيرد و الگوي زندگي آنها باشــد.بـايد مـانند سـاير افـراد بشـر بـا بـدن 
جسماني باشد.البتّه براي اينكه از شر طاغيان بشر در امان باشد و كشته نشــود، بـايد از 
ديدهها غايب باشد و در پرتو قدرت مطلقهي خدا عمر طولاني داشــته و تحـت تـأثير 

گذشت زمان قرار نگيرد و پير نشود. 

قيام حضرت مهدي موعود�در هيبت جواني كمتر از چهل سال 

از امام حسن مجتبي�منقول است: 
ــينِ يطيـلُ االلهُ عمـره فـي  سي الْحاَخ وُلْد نم عالتّاس ذاك جذا خَر (اِ

)؛١  غَيبته ثُم يظْهِره بِقُدرَته في صوره．ِ شاب ابنِ دُونَ ارَبعين سنَه．ً
«وقتي نهمين فرزند از فرزندان برادرم حسين خروج كنــد،خـدا عمـر او را بـه 
ــه  قدرت خود در زمان غيبتش طولاني ميكند و سپس ظاهرش ميسازد در حالي كه ب

صورت جواني كمتر از چهل سال ديده ميشود». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٥١،صفحهي١٣٢. 
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ــه صـورت  اگر دهها هزار سال هم، زمان غيبت طول بكشد، باز موقع ظهورش ب
ضـا�عـرض  ـان بـن صلـت خدمـت امـام ابوالحسـن الرــد بـود.ري جواني خواه

كرد:آقا!صاحبالامر، شما هستيد؟فرمود: 
)؛  ب هذَا الاَمرِ وَلكنّي لَستُ بِال２ذي يملَاُها عدلاً اَنَا صاح)

«من صاحب اين امر هستم[يعني امام اين زمان هستم]ولي آن نيستم كه زميـن را 
پر از عدل خواهد كرد». 

(كَيف يكُونُ ذلك علَي ما تَري من ضعف بدني)؛ 
«چگونه ممكن است من آن باشم و حال آن كه ميبيني بدنم ضعيف شــده[رو بـه 

پيري رفتهام]». 
ذا خَرج كانَ في سن الش３يوخِ وَ منْظَرِ الش３بان)؛١  (اِن２ الْقائم هو ال２ذي اِ
«قائم آن كسي است كه وقتي ظهور ميكند در سن پيران و قيافهي جوانان است». 

[وَ لَقَد كَتَبنا في الز２بورِ من بعد الذ４كْرِ أن２ الاَْرضْ يرثُِها عباديِ الصالحونَ]؛٢ 
«ما در زبور بعد از ذكر [تورات] نوشتيم كه بندگان صالح مــن، وارث [حكومـت] 

زمين خواهند شد». 

ظهور حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف)موعود مذاهب و امم 

ــريف  از مسائل مسلّم در عالم اسلام، مسئلهي ظهور حضرت مهديعجل االله تعالي فرجهالشّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٥٢،صفحهي٣٢٢. 
٢ـ سورهي انبياء، آيهي ١٠٥ . 
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اـديث  است كه مورد اتّفاق همهي فرق اسلامي، اعم از شيعه و سنّي ميباشد. علاوه بر اح
و روايات بسيار زيادي كه دربارهي ظهور آن حضرت وجود دارد،آيات متعددي هـم در 
ــق و متتبـع، در  اين باره، تفسير و تأويل شده است. مرحوم سيدهاشم بحراني، عالم محقّ
ــه．ِ)؛ شـايد بيـش از صـد  جمِ الْحي الْقائالْقُرآنِ ف نم ه．ُ في ما نَزَلجحمَكتاب (ال

آيهي تفسير شده دربارهي ظهور آن حضرت، جمعآوري كرده است.  
محققّين گفتهاند، شــايد كمـتر مسـئلهاي از مسـائل اسـلامي از جـهت كـثرت 
ــيعه و  روايات در حد اين مسئله باشد. روايت مشهور نبوي كه بطور متواتر از طريق ش

ي نقل شده است، حتميت اين ظهور را ميرساند كه فرمود:   سنّ
ــوم حتّـيٰ يبعـثَ  الْي كااللهُ ذل للَطَو دواح مونْيا إلاّ يالد نم قبي لَم لَو)
 ض اـُ اْلاَرْ رَجلاً صالحاً من أهلِ بيتي يواطيءُ اسمه اسمي وَ كُنْيتُه كُنْيتي يملَ

)؛ ١  قسطاً وَ عدلاً كَما ملئَتْ ظُلْماً وَ جوراً
«اگر از دنيا نماند مگر يك روز، هــر آينـه خـدا همـان يـك روز را آنقـدر طولانـي 
ميكند تا مرد صالحي از خاندان مرا برانگيزد كه اسم و كنيهاش همانند اسم و كنيهي من 

است، زمين را پر از عدل و داد مينمايد؛ همانگونه كه پر از ظلم و جور شده است». 

همهي كائنات در حال حركت به سوي كمالند 

حال، پيش از تمسـك به آيات و روايات در اين باب، ما با اندكي تأمل در نظــام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٥١،از صفحهي ٧٤به بعد روايات متعدد با عبارات مختلف. 
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آفرينش به اين حقيقت پي ميبريم كه اصلاً سير طبيعي عالم به ظهور حضرت مــهدي 
ــي،ايـن عـالم از درون خـود، طـالب  موعودعجل االله تعالي فرجه الشّريف منتهي ميشود؛يعن
ــد و آنجـا  مهدي عجلااللهتعاليفرجهالشّريف است و ميكوشد كه خودش را به دامن او بيفكن
آرام بگيرد! و راز اين مطلب آن است كه بر اساس تحقيقات عميقانهي هستيشناســان 
ــت، از  و كساني كه كارشان كاوشگري براي شناختن نواميس و قوانين عالم وجود اس
م و  ــن مسـلّ طريق براهين متْقَن عقلي، اين مطلب به دست آمده است كه از جمله قواني
ثابت عالم طبيعت، قانون تكامل است؛ يعني، همهي موجودات عالم طبيعت به جوهر 
ذات، در حال حركت به سوي كمالند و هر نوعي از انواع كائنــات از همـان نخسـتين 
روز پيدايش با نيروي مناسبي كه به آن مجهز است، ســعي ميكنـد خـود را بـه كمـال 

نوعي خويش برساند.  
ــه كـه در دل خـاك قـرار گرفتـه  شما يك دانهي گندم را در نظر بگيريد؛ اين دان
ــرايط و عوامـل  است، زبان حالش اين است كه من به اين حال نميمانم. بايد تحت ش
مختلف قرار بگيرم و حركت كنم تا روزي به صورت سبزهاي ســر از خـاك بـردارم و 
ــنبلهاي افشـان داراي  ساقهي بندبندي پديد آورم كه در انتهاي آن، خوشهاي پر از س

صد يا هفتصد دانهي گندم بشوم. اين «كمالِ نوعي» يك دانهي گندم است.  
 ــادر شـروع بـه رشـد و نمـو نطفهي يك انسان، از همان لحظهاي كه در رحم م
ــم تـا يـك انسـان  ميكند، زبان حالش اين است كه من بايد مراحل و مدارج را طي كن
ــا  ر و دانشمندي مبتكر بشوم كه ب كامل با قامتي رعنا و چهرهاي زيبا بشوم ، مغزي متفكّ
ــه  نيروي فكرم زمين و آسمان را به هم بپيچم و جو و ماوراي جو را بشكافم و خود را ب
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عرشِ اعلاي پروردگارم برسانم و نداي او را بشنوم كه:  
[...دَنيٰ فَتَدلّيٰ# فَكانَ قاب قَوسينِ أوْ أدْنيٰ]؛١ 

و برسم به جايي كه:  
ز احـمد تا احد يك ميم فرق است------همه عالم در آن يك ميم غرق است 

تكامل جامعهي انساني با حكومت حق و عدالت 

ــودي از  ل از همين انسانهاي متكامل و موج حالا جامعهي بشري هم كه متشكّ
ــتثني＂ نيسـت؛ يعنـي،  موجودات همين عالم است، طبعاً از اين قانون عمومي عالم مس
جامعهي بشري نيز عليالدوام ميكوشد تا خود را به كمــال نـهايي خويـش برسـاند؛ 
ــانون واحـد تـوأم بـا صفـا و وفـا و  يعني، جامعهاي متحد، داراي حكومت واحد و ق
ل پيدايشـش حركـت  صميميت و عدالت و صداقت و امنيت بشــود. از همـان روز اوّ
ــم  كرده و زمان به زمان جلو آمده تا به اين حد كه ميبينيم رسيده است و بالعيان ميبيني

كه هنوز به كمال خودش نرسيده و هنوز جامعهي انسانها نشده است!! 
ــد كـه جـهان،  آن روزي به كمال خود خواهد رسيد و جامعهي انساني خواهد ش
جهانِ عصمت شود و دنيا، دنياي طهارت گردد و آثار حق و عدالــت از همـه جـاي آن 
بروز كند. درنّدهخوييها و بيدادگريها از بين برود و امن و امان مطلق بر همه جا حــاكم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نجم، آيات ٨ و ٩ . 
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گردد. دنيا هنوز به اين آرزو نرسيده و شرف زندگي انساني را به دست نياورده است.  
حقيقت آن است كه ما هنوز زندگيِ به معناي واقعي را نديدهايم! خيال ميكنيــم 
ــايي  زندگي همين است كه ما داريم. ما انسان نديدهايم! خيال ميكنيم هر موجود دو پ
انسان است. آيا اينها كه سر دو پا راه ميروند و داد تمدن و حقوق بشر ميزنند و كوس 
ــرهي زميـن  (لمنِ الْملكي)شان، عالم را فرا گرفته است، همه انسانند؟! يعني امروز ك

شش ميليارد انسان دارد؟ راستي آدم به اين فراواني؟!  

دي شيخ با چـراغ هميگشت گـرد شهر 

كـز ديو و  دد ملولم  و  آنـسانم آرزوست 
گفتم كه يـافت  مينشود، جـستهايم  مـا 

گفت آن كه يافت مينشود آنم آرزوست 

آيا جامعهي انسانها، زندانهايش مملو از دزدها، آدمكشها و وطنفروشهــا 
ــرده،  ميشود؟! آن هم چه دزدهايي! باسواد و درسخوانده، دانشگاه و دانشسرا طي ك

دكترا و مهندسي گرفته، عجيب و غريب!! 
زمان سابق براي مبارزه با بيسوادي روي ديوارها و روزنامهها مينوشتند: «يك 
ــه پـر شـدن زندانهـا بـه  كلاس باز كنيد، درِ يك زندان ببنديد». منظورشان اين بود ك
خاطر خالي بودن كلاسهاست. چــون دانشـجو و تحصيلكننـده نيسـت، كلاسهـا 
ــالي ميشـود. اگـر  خالي و زندانها پر است. اگر كلاسها پر شود، همهي زندانها خ
تـي و ... از بيـخ و بـن كنـده  مردم باسواد بشــوند، ريشـهي دزدي و آدمكشـي و بيعفّ
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ميشود. در مملكت باسوادها، درِ زندان غلط ميكند باز شود! 
ــايي چنـان  خيلي عجيب است!! شما سري به زندانها بزنيد و ببينيد آنجا دزده
دـ و  كهنهكار و ورزيده خوابيدهاند كه با يك نيش قلم ميتوانند نصف مملكت را بدزدن
بـه آغـوش بيگانگـان بيفكننـد!! آيـا جامعـهي انسـانها، بيمارسـتانهايش مملــو از 
ــا در جامعـهي  بيماريهاي عجيب و غريب و خانمان برانداز و بشرسوز ميشود؟! آي
ـــا و  تيه انسـانها، ايـن همـه خودكشـيها، سـقط جنينهـا، طلاقكشـيها، بيعفّ
دربهدريها وجود دارد؟! آيا جامعهي انساني و دنياي تمدن و اعلاميهي حقــوق بشـر 
ـت بـيگنـاه و  اجازه ميدهد يك ملّت جبار خونخوار، روي خيالات واهــي، يـك ملّ
بينوايي را بيرحمانه بكوبد؟!شب و روز با كمال وقاحت و بيشرمي، زنان و كودكــان 
ــد و روي هـم بريـزد؟! ايـن معنـاي  و بيماران و پيران را مثل علفهاي صحرا درو كن

انسانيت و تمدن و حفظ حقوق بشر است يا عين توحش و حيوانيت؟!  

تشكيل حكومت واحد جهاني بر اساس قانون تكامل 

به هر حال، قانونِ تكامل ميخواهد جامعهاي طيب و طاهر و صالح و سالم به وجوـد 
آورد و چنين جامعهاي به وجود نخواهد آمد؛ مگر در سايهي حكومت واحد جهاني. 

ــه وحـدت  در زمانهاي سابق ـ مثلاً حدود دويست ـ سيصد سال قبل ـ نه نياز ب
ــه تحقّقـش ممكـن بـود. مگـر ميشـد آن همـه  حكومت جهاني احساس ميشد و ن
مملكتهاي پراكنده و دور از هم با نبود وسايل ارتباطي، يك حكومت واحــد داشـته 
باشند؟ اصلاً تصور آن دشوار بود تا چه رسد به تحقّقش. ولي امروز هم نياز به وحدت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٢٨

حكومت احساس ميشود و هم تحقّقش ممكن است.  
رـا  آري؛ آن زمان ناممكن بود اما امروز نه تنها ممكن، بلكه لازم التّحقّق است؛ زي
امروز دنيا مثل يك خانواده شده است. شما خانهاي را در نظــر بگـيريد كـه داراي ١٠ 
ــر اتـاقي  اتاق است. اگر براي ادارهي اين خانه هر اتاقي يك فرمانده داشته باشد و از ه
سري در آيد و بگويد قانون، بايد قانون من باشد و فرمــان، فرمـانِ مـن و اراده، ارادهي 
من! در اين صورت طبيعي است كه آن خانه رو به ويراني خواهد رفت و جز جنــگ و 
دـ؛ آن  فساد و تباهي، چيز ديگري ديده نخواهد شد. در اين خانه بايد يك نفر حاكم باش
هم حاكم عادل وگرنه باز همان وضع ظالمانه و استكبار خواهد بــود كـه ميخواهـد 

همه را بردهي خود قرار داده و به ميل خود بچرخاند.  
ــه حـال  آري؛ مدير و ناظم بايد در خانواده يك نفر باشد؛ آن هم عادل و دلسوز ب
ــك خـانواده اسـت و هـر  همهي افراد، تا مصالح همه را در نظر بگيرد. الآن تمام دنيا ي
مملكتي يك اتاق است. اگر از هر اتاق سري در آيد و فرمان صادر كند؛ طبيعــي اسـت 

كه نتيجهاي جز جنگ و فساد و تباهي نخواهد بود. 
لذا قانونِ طبيعيِ تكامل، اين نويد و بشارت را به ما ميدهد كه جامعهي بشر يك 
ــه سراسـر سـعادت و خوشـبختي و  روز ايدهآل و روزگار فرخندهاي در پيش دارد ك
ـق مـيپوشـد، تمـام  ــاس تحقّ كاميابي ميباشد. آن روز تمام آمال و آرزوهاي بشر، لب
م،  ــود و عـالَ ندهخوييها از روي زمين برچيده ميش رذائل حيواني، بيدادگريها و درّ

بهشت برين ميگردد:  
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[فيها ما تَشْتَهِيه اْلاَنْفُس وَ تَلَذ３ اْلاَعينُ]؛١ 

آنچه خواهـد دلت، همان بيني------و آنچه بيني، دلت همان خواهد 

دـ  م، مدينهي فاضلهاي ميشود كه حكما در خيال خود ميسازند! شهر توحي عالَ
ــن بشـارت را بـه مـا  و اقليم عشق ميشود كه عرفا اصطلاح ميكنند! قانون تكامل، اي
دـ.  ميدهد؛ يعني، خالق عالم اين قانون را قرار داده كه بايد هر موجودي به كمالش برس
ــر از دانـه  همان دستگاه حكيمي كه دانهي گندم را حركت ميدهد تا آن را خوشهاي پ
ــانيت برسـاند، همـان دسـتگاه  بسازد و نطفه را حركت ميدهد تا آن را به سر حد انس
حكيم است كه جامعهي بشر را رها نميكند و آن قدر آن را حركت ميدهد تا به كمـال 

نهايياش نائل سازد.  

بشارت قرآن به تشكيل حكومت صالحان 

لـ  حال همين نويد را قرآن مجيد نيز به ما ميدهد و اين بشارت را چهارده قرن قب
داده و فرموده است:  

هـ وَ  [هو ال２ذي أرْسلَ رَسولَه بِالْهديٰ وَ دِينِ الْحق ليظْهِره علَي الدينكُل４
لَو كَرِه الْمشْركُِونَ]؛٢ 

ــق فرسـتاد تـا او را بـر همـهي  «او كسي است كه رسولش را با هدايت و آيين ح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي زخرف، آيهي ٧١ . 
٢ـ سورهي توبه، آيهي ٣٣ . 
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 ٣٠

آيينها غالب گرداند؛ هرچند آن ناخوشايند مشركان باشد».  

او خواسته است كه هيچ قانوني در عالم جز قانون او نباشد و بايد اينچنين باشــد 
وگرنه خلاف حكمت خلقت خواهد شد. او ميگويد: من همانم كــه دانـهي گنـدم را 
ــهي انسـان را مـيپرورانـم و بـه كمـال  ميرويانم و به هدف خلقتش ميرسانم. نطف
نوعياش ميرسانم. من همچنين بايد جامعهي بشر را زمان به زمان جلــو بـبرم تـا بـه 
ــي جـز ديـن حـق نپذيـرد. تمـام  مرحلهاي از رشد فكري و عقلي برسانم كه هيچ دين
اـلم  قانونها و قدرتها و حكومتها از بين برود و تنها يك حكومت و يك قانون در ع

مستقر گردد. آيهاي هم كه در آغاز سخن تلاوت شد، اين را ميفرمايد:  
[وَ لَقَد كَتَبنا في الز２بورِ من بعد الذ４كْرِ أن２ الاَْرضْ يرثُِها عباديِ الصالحونَ]؛١ 

«ما در زبور بعد از ذكر [تورات] نوشتيم كه بندگان صالح مــن، وارث [حكومـت] 
زمين خواهند شد».  

ــانون تثبيـت شـدهي از  در كتابهاي آسماني سلف، اين مطلب به عنوان يك ق
سوي خداوند حكيم نوشته شده است كه: 

 سرانجام بايد زمين به دست صالحــان اداره شـود و حكومـت، تنـها حكومـت 
صالحان باشد. باز فرموده است:  

ــوا الصالحـاتِ لَيسـتَخْلفَن２هم فـي  [وَعد االلهُ ال２ذين آمنُوا منْكُم وَ عملُ
 مهـ ضِ كَما استَخْلَف ال２ذين من قَبلهِم وَ لَيمك４نَن لَهم دِينَهم ال２ذي ارْتَضي لَ اْلاَرْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء، آيهي ١٠٥ . 
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 ٣١

...]؛١  وَ لَيبدلَن２هم من بعد خَوفهِم أمناً
ــام ميدهنـد وعـده  «خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و عمل صالح انج
داده است كه حكومت روي زمين را در اختيارشــان بگـذارد، همانگونـه كـه در اختيـار 
پيشينيان گذاشته بود و دين و آييني را كه براي آنها پسنديده است پابرجا و ريشـهدار 

خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل خواهد كرد...». 
ــون تـأكيد آمـده و  اين وعدهي حتمي در اين آيهي شريفه، سه بار با لام قسم و ن

مورد تأكيد قرار گرفته است:  
...]؛  ملَـن２ـهدبوَ لَـي... ملَه ك４نَنموَ لَـي... مفَـن２ـهتَخْلسلَـي]

ــهم أئمـه．ً وَ  ضِ وَ نَجعلَ [وَ نُريد أنْ نَمن علَي ال２ذين استُضعفُوا في اْلاَرْ
...]؛٢  ضِ نَجعلَهم الْوارِثينَ#وَ نُمك４ن لَهم في اْلاَرْ

«ارادهي ما بر اين قرار گرفته است كه به مستضعفين نعمت بخشــيم و آنهـا را 
پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم و حكومتشان را پابرجا سازيم...». 

اينها نمونهاي از آيات قرآني است كــه همـان قـانون طبيعـي تكـامل را تـأييد 
ميكند و سرانجامِ نيك و آيندهي خوشي را براي جامعهي بشر وعده ميدهد. 

بشارت حضرت علي� به حكومت حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف) 

اين جملهي نوراني هم از امام اميرالمؤمنين� در نهج البلاغه آمده كه ميفرمايد:  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نور، آيهي ٥٥ . 
٢ـ سورهي قصص، آيات ٥ و ٦ . 
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 ٣٢

(لَتَعطفَن الدنْيا علَينا بعد شماسها عطْف الضروسِ عليٰ وَلَدها)؛١ 
ــد گشـت، همـانند  «به طور حتم، دنيا پس از چموشيهايش به سمت ما باز خواه

بازگشت شتر بدخو و گازگير به بچهي خويش». 
فعلاً دنيا همچون شتر بدخو و چموشي كه به صاحب خود سواري نميدهــد، گـاز 
ميگيرد و لگد ميزند و بچهاش را از خود طرد ميكند، با ما سرِ ناسازگـاري دارد و مـا را از 
خود طرد ميكند، ولي يك روز حتماً به سمت ما برميگردد و خود را به دامن ما ميافكند. 

اين جمله هم با لام قسم و نون تأكيد آمده و حتميت مطلب را نشان ميدهد: 
...)؛  فـَنطلَـتَع)

و بعد اين آيه را تلاوت فرمود:  
ضِ]؛   ...الْوارِثين وَ نُمك４ن لَهم في اْلاَرْ وَ نُرِيد]

و لذا فرمودهاند:  
(رايه．ُ الْمهدي مكْتُوب فيها : اَلْبيعه．ُ للّه،إسمعوا وَ أطيعوا)؛٢ 

«روي پرچم مهدي نوشته شده است: بيعت از آنِ خداست، بشنويد و فرمان ببريد». 
غْرِب )؛   شْرِقَ وَ الْمالْم لْطانُهلُغُ سبي إن２ه)

«سلطنت او به مشرق و مغرب عالم ميرسد». 
)؛٣  هرمعإلاّ ي ضِ خَراب (وَ لايبقيٰ في اْلاَرْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهج البلاغهي فيض، حكمت ٢٠٠ . 
٢ـ منتخب الأثر، صفحهي ٣١٩ . 

٣ـ همان، صفحهي ٤٨٢ . 
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 ٣٣

«در زمين، هيچ نقطهي خرابي باقي نميماند مگر آنكه او آبادش ميكند». 

قابيل، بنيانگذار ظلم و جنايت! 

گفتيم كه قانون طبيعي تكامل ميخواهد جامعــهي بشـر را بـه صـلاح و كمـال 
نهايي برساند و آخرش هم ميرساند. اما نكتهاي در اينجا هست و آن اينكه انسان يـك 
موجود مختار است؛يعني، خدا به او اراده و اختيار داده كه بتواند طاغي يا مطيع باشــد. 
ــي، در اثـر  ي عالم، هم قدرت تعمير دارد و هم قدرت تخريب؛يعن او در داخل نظام كلّ
ــرگـون ميشـود.  اعمال و افكار همين انسان است كه حوادث و وقايع طبيعي دنيا دگ
انقلابات جوي از سيلها و صاعقهها و توفانها و نيز جنگهاي ويرانگر كه نسل بشــر 
را تهديد به انقراض ميكند، همه معلول ســوء رفتـار ايـن موجـود مختـار اسـت كـه 

خالقش ميفرمايد:  
...]؛١  [ظَهر الْفَسادُ في الْبر وَ الْبحرِ بِما كَسبتْ أيدي الن２اسِ

«فساد در بر و بحر، پيدا شدهي از بدعمليهاي مردمان است...». 
ــها فَحـق علَيـها  [وَ إذا أرَدْنا أنْ نُهلك قَريه．ً أمرنا متْرفيها فَفَسقُوا في

الْقَول فَدمرناها تَدميراً]؛٢ 
«هنگامي كه بخواهيم شهر و دياري را هلاك كنيم، نخســت اوامـر خـود را بـراي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي روم، آيهي ٤١ . 
٢ـ سورهي اسراء، آيهي ١٦ . 
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 ٣٤

مترفين آنها [ثروتمندان مست شهوت] بيان ميكنيم، آنگاه كه به مخالفت برخاســتند 

و سزاوار مجازات شدند، آنها را شديداً درهم ميكوبيم». 

لذا اولّين عامل انحراف در عالَم به دست قابيل، فرزند حضرت آدم ابوالبشر� به 
وجود آمد كه از روي حسد، برادرش،حضرت هابيل� را كشت و دفن كرد. حضـرت 
آدم� در سفر مكّه بود، وقتي برگشت، هابيل را نديد و از قابيل سراغ او را گرفت، قابيل 
دـ؛ در  گفت: نميدانم، مگر او را به من سپرده بودي؟! حضرت آدم� خسته بود و خوابي

عالم خواب، پسرش هابيل را ديد كه بالاي كوهي ايستاده و فرياد ميكشد:  
(اَلغياثُ بِك يا أبه)؛  

«پدر؛ به دادم برس، مرا كشتند». 
دـ و از او  حضرت آدم� هراسان از خواب بيدار شد و حضرت جبرئيل� را دي

دربارهي پسرش پرسيد؟ جبرئيل گفت: خدا صبرت دهد! برادرش قابيل، او را كشت!  
ــدا بـه  از مدفنش پرسيد، جبرئيل، آدم و حوا� را كنار قبر هابيل برد و با اذن خ
قبر اشاره كرد، قبر شكافته شد و جناب آدم، جسد پسر را ديد كه مغزش متلاشي گشته 
و خون به اطراف بدنش ريخته است. از شدت ناراحتي بيهوش شد! وقتــي بـه هـوش 

آمد كنار نعش غرق خون فرزندش شروع به مرثيهخواني كرد: 

 قَبـِيح رغْب ضِ م غَيرتِ الْبِلادُ وَ من علَيها------- فَوجه اْلاَرْ تَ
----//--وَ قَل２ بشاشَه．ُ الْوجه الْمليحِ  غَير كُل３ ذِي لَونٍ وَ طَـعمٍ تَ

ــد،  «فرزندم؛ تو كه با اين كيفيت رفتي، با رفتنت دنيا دگرگون شد. ميوهها تلخ ش
شاديها به حزن و اندوه و غم مبدل شد». 
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 ٣٥

ــاً اينگونـه مرثيهسـرايي كـرده اسـت؟  آيا حضرت آدم� براي فرزندش واقع
ــود و زميـن و آسـمان منقلـب  يعني، با مرگ هابيل�، دنيا اين چنين دگرگون ميش
ــزرگ خـدا، مصنـوع  ميگردد؟! نه، بعيد است؛ چون حضرت آدم، صفي االله، پيامبر ب

 : بلاواسطهي دست قدرت خدا و مسجود فرشتگان است و مظهر خاص
[نـَفَخـْتُ فيه من رُوحي]؛١ 

ــه او تنـها  كه اين آيه، حكايت از عظمت و رفعت مقام او ميكند و لذا بعيد است ك
براي مرگ فرزندش، اينگونه مرثيهسرايي كند! بلكه معلوم ميشود او با چشــم دوربيـن 
ــا  نبوت، عالم را تا روز قيامت ميبيند و جامعهي بشر را كه همه فرزندان او خواهند بود ب
ــدان  اعمال و آثار اعمالشان مشاهده ميكند و در واقع او كنار اجساد آغشته به خون فرزن
دـ و  آيندهاش نشسته و صحنههاي پر از ظلم و جور و ميدانهاي خونبار اولادش را ميبين
خطاب به جسد خونين هابيل كرده و ميگويد: اين عملي كه دربارهي تو شد، ظلـم را در 
عالم پايهگذاري كرد كه دنبالش دگرگونيها و پريشانيها، آدمكشيها و جنايتهــا بـه 

وجود خواهد آمد و لذا براي فرزندان آيندهاش گريه و نوحهسرايي ميكند.  
ــم خـودش كـاري نكـرد، يـك جـانداري را  بله؛ قابيل، هابيل را كشت و به زع
ــده  بيجان كرد و بعد راحت مشغول چريدن شد. اما حضرت آدم پيامبر خداست، آين
را ميبيند و ميفهمد كه اين عمل، اركان عالَم كَون را ميلرزاند و بنيان كاخ سـعادت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي حجر، آيهي ٢٩ . 
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 ٣٦

بشر را متزلزل ميگرداند.  
ــش بـرود كـه بـا يـك  پس اين انسان، قدرت تخريب دارد و ميتواند تا آنجا پي
اشارهي سر انگشت تمام كرهي زمين را زير و زبر سازد! همانگونه كــه اكنـون بعضـي 
ــابودي قـرار گرفتـه و ممكـن اسـت ايـن بشـر  معتقدند، كرهي زمين در يك قدمي ن

ديوانهي قدرت، با فشار دادن يك دكمه، تمام كرهي زمين را تبديل به خاكستر كند.  

تصوير آيندهي عالم به هنگام ظهور حضرت مهدي موعود� 

ــذارد،  آري؛ خدا اين قدرت را به بشر داده كه ميتواند اين كار را بكند! اما نميگ
ــد هـدم  يمن عالم است و هرگز كلي هچون خلاف حكمت خلقت است. او نگهبان و م
اساس خلقت را به دست بشر طاغي نميدهد. بلكه وقتي چنين وضــع و حـالي پيـش 
ــم،  ور صادر ميشود و حضرت نير اعظ آمد، در آن موقع است كه فرمان ظهور باهرالنّ
نيروي معدل اَقْوم، ولي زمان، صــاحب دوران، بـزرگ فرمـاندهي عـالم امكـان، 
امامحجه．بنالحسنالمهديّ(عجل االله تعالي فرجه الشّريف) به اذن خدا از پردهي اســتتار 

بيرون ميآيد،تكيه به ديوار كعبه داده، ميفرمايد: 
ؤْمنين]؛١   م إنْ كُنْتُم لَكُم ره．ُ االلهِ خَييقب]

(أنَا بقيه．ُ االلهِ؛ اَلْبيعه．ُ للّه ، إسمعوا وَ أطيعوا)؛٢  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي هود، آيهي ٨٦ . 
٢ـ بحارالانوار،جلد٥٢،صفحهي٣٠٥. 
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 ٣٧

«اي مردم؛ من بقيه． االله و آخرين ذخيرهي خدا هستم. پرچم من هم پرچم بيعت با 

خداست، بشنويد و اطاعت كنيد». 

دست به سينهي اين عالم در حال سقوط ميگذارد و مستقيمش ميسازد. 
 ــال ض أثْقالَـها# وَ ق ض زِلْزالَـها# وَ أخْرجـت اْلاَرْ [إذا زُلْزِلَـت اْلاَرْ

اْلانْسانُ ما لَها]؛١  
ــراب نـهيب ميزنـد كـه: آرام  مِ در حال زلزال و اضط آن انسان كامل، به اين عالَ
باش! تنها او ميداند كه چگونه اين شتر مست مهار دريدهي از كوره در رفته را مهارش 

كند و آرامش سازد. 
)؛   ض قسطاً وَ عدلاً كَما ملئَتْ ظُلْماً وَ جوراً (يملَاٴُ اْلاَرْ

فتنهي قبل از ظهور از زبان مولاي متّقيان حضرت علي� 

ــهي قبـل از  حضرت امير�در نهج البلاغهي شريف، ضمن بياني دربارهي فتن
ظهور ميفرمايد:  

ــها،  (حتّيٰ تَقُوم الْحرب بِكُم عليٰ ساقٍ، بادِياً نَواجذُها، مملُوئَه．ً أخْلافُ
ضاعها، علْقَماً عاقبتُها)؛   حلْواً رَ

ــدهي  «تا اينكه جنگ، به [آيندگان از] شما رو آورد به طوري كه [مانند حيوان درن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي زلزال،آيات١تا٣. 
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 ٣٨

ــابود كـردن همـه گـردد]  خشمآلود] دندانهايش را آشكار گرداند [و جداً آمادهي ن

ــر از شـير [و شـربت مـرگ] نوشـيدن شـير آن [در ابتـدا بـه كـام  داراي پستانهاي پ

دستاندركاران ميدان جنگ] شيرين است و در آخر كار، تلخ و دردناك است». 

)؛   (ألا＆ وَ في غَد وَ سيأتي－ غَد بِما لاتَعرِفُونَ
«آگاه باشيد؛ آيندهاي در كار است، و بزودي آيندهاي خواهد آمد با حوادثي كه 

شما آنها را نميشناسيد [و خبر از آنها نداريد]». 

اما آن روز كه به اين حد رسيد: 
(يأخُذُ الْوالي من غَيرِها عمالَها عليٰ مساوِي أعمالها)؛  

«حاكمي از غير طايفهي پادشاهان [يعني، ولي االله اعظم(عجل االله تعــالي فرجـه الشّـريف)] 
ــگ را بـه بـدي اعمالشـان بازخواسـت مينمـايد [و آنهـا را بـه كيفـر  كارگردانان جن

اعمالشان ميرساند]». 

سپس او بر عالم مسلّط ميشود:  
ض أفاليذَ كَبِدها)؛   (وَ تُخْرجِ لَه اْلاَرْ

«زمين پارههاي جگر خود را در اختيار او ميگذارد». 
(وَ تُلْقي إلَيه سلْماً مقاليدها)؛  

«تمام كليدهاي [خزائن] خود را به آن بزرگوار تسليم مينمايد». 
)؛   (فَيرِيكُم كَيف عدل السيره．ِ

«پس او عدالت در روش مملكتداري را به شما ارائه مينمايد». 
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 ٣٩

)؛١  (وَ يحيِي ميتَ الْكتابِ وَ السن２ه．ِ
«و [قوانين] متروك كتاب و سنّت را زنده ميكند». 

ـار  مكرر عرض شده است: آن كه قرآن و سنّت را ميميراند، ما هستيم! وگرنه كفّ
كه با قرآن و سنّت كاري ندارند. اين ما هستيم كه احياناً آيه و حديث را مطــابق بـا رأي 

خود معنا كرده و رأي خود را بر قرآن و سنّت تحميل ميكنيم!!  
و لذا او كه ميآيد: 

)؛   (يعطف الْهويٰ علَي الْهديٰ إذا عطَفُوا الْهديٰ علَي الْهويٰ
«هواي نفس را به هدايت و رستگاري برميگرداند در زماني كه مردم، هدايـت 

را به هواي نفس تبديل كرده باشند». 

)؛٢  (وَ يعطف الرأي علَي الْقُرآنِ إذا عطَفُوا الْقُرآنَ علَي الراْيِ
ــه رأي و  «و رأي را بـه قـرآن برمـيگردانـد در زمـاني كـه مـردم، قـرآن را ب

انديشهي خود مبدل كرده باشند». 

از حضرت امام باقر� منقول است:  
ــهم وَ  ؤُوسِ الْعبادِ فَجمع بِها عقُولَ ضع االلهُ يده عليٰ رُ (إذا قام قائمنا وَ

)؛٣  مهلامأح ِلَتْ بهكَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي١٣٨. 
٢ـ همان. 

٣ـ منتخب الأثر، صفحهي ٤٨٣ . 
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 ٤٠

ــذارد و عقلهـاي  «وقتي قائم ما قيام كند، خدا دست خود را بر سر بندگان ميگ
آنها را متمركز و كامل ميسازد». 

حضرت امام صادق� ميفرمايد:  
 مــه كَل４مي... مصارِهوَ أب هِمماعنا في أستيعشااللهُ ل دم نا إذا قاممإن２ قائ )

)؛  هكانفي م ووَ ه هونَ إلَينْظُرونَ وَ يعمسفَي
ــد، خداونـد بـه چشـم و گـوش شـيعيان مـا آنچنـان نـيرو  «قائم ما وقتي قيام كن
ميدهد...كه سخن قائم را ميشنوند و شخص او را ميبيننــد در حـالي كـه او در مكـان 

خودش [كه كنار كعبه است] ميباشد». 

ــيريٰ أخـاه ال２ـذي فـي  ؤْمن في زَمانِ الْقائمِ وَ هو بِالْمشْرِقِ لَ إن２ الْم)
)؛١  غْرِبِ يريٰ أخاه ال２ذي بِالْمشْرِقِ ي الْمي فغْرِبِ وَ كَذَا ال２ذ الْم

همچنين شخصي كه در مشرق است و ديگري كه در مغرب اســت همديگـر را 
ميبينند. 

هـ   گذشتگان اين مطلب را تعبداً قبول ميكردند وگرنه براي آنان قابل باور نبود ك
يكي در مشرق و ديگري در مغرب باشد و با هم سخن بگوينــد و يكديگـر را ببيننـد و 
ــل  امروز براي ما يك امر عادي شده است، در صورتي كه امامان� از چهارده قرن قب

خبر دادهاند كه در آينده چنين خواهد شد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخب الأثر، صفحهي ٤٨٣. 
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 ٤١

علائم و نشانههاي آخرالزّمان 

ــه فرمودهانـد در زمـان  اينك توجه به اين نكته لازم است: در رابطه با حوادثي ك
غيبت حضرت مهدي� پيش خواهد آمد، ما بايد مراقب باشيم نه از كساني باشيم كه 
به وجود آورندهي آن حوادث خواهند بود و نه از كساني كــه تحـت تـأثير آنـان قـرار 
ــظ  ميگيرند و به رنگ آنها درميآيند. علائم و نشانههاي آن زمان را بشنويم و در حف

و حراست خود بكوشيم. از جملهي آن علائم اين كه:  

الف: مقهوريت در مقابل اهواء نفساني 

)؛   (إذا رُفع الْعلْم وَ ظَهر الْجهلُ
«در آن زمـان علـم حقيقـي [يعنـي، خداشناسـي و خـداپرسـتي از ميـان مــردم] 
برداشته ميشود و جهل [يعني، مقهوريت در مقابل شهوات و اهــواء نفسـاني] ظـاهر و 

بارز ميگردد». 

ب: فراواني عالمان بيعمل و گمراهكننده! 

)؛   اءُ وَ قَل２ الْعملُ الْقُر وَ كَثُر)
«دانشمندان [اعم از ديني و غير ديني] فراوان ميشوند، اما عمل به علم كم ميشود». 

)؛   (وَ قَل２ الْفُقَهاءُ الْهادِين وَ كَثُر فُقَهاءُ الضلالَه．ِ
«عالمان هدايتگر اندك و عالمان گمراه كن بسيار ميشوند»! 
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 ٤٢

عجيب است! طوري ميشود كه همان دانشمندان ـ به قول خود ـ ديني هــم كـه 
بايد كارشان ارشاد و هدايت مردم باشد، كم ميشوند و كثيراً به جاي هدايت، مــردم را 

به ضلالت و گمراهي ميافكنند. 
واقعاً بايد پناه بر خدا ببريم و بدانيم كه تنها دانشمند و فقيه بودن، در امر هدايــت 
ــتن لازم اسـت. ممكـن اسـت كسـي خيلـي  كافي نيست؛ اهل عمل بودن و ورع داش
نـ آدم  دانشمند باشد، حتي در علوم ديني هم فقيه باشد ولي ورع و تقوا نداشته باشد؛ اي

مضلّ است و چه بسا زيانش به حال مردم، بيشتر از غير عالمان باشد!! 

پ: ويراني مساجد 

)؛   (مساجِدهم عامره．ٌ وَ هي خَراب من الْهديٰ
«مسجدها از نظر ساختمان آباد است و از نظر هدايت ويران». 

اـ  شما به مكّه و مدينه كه ميرويد، ميبينيد مسجدها را چه زيبا و عالي ساختهاند ام
در آنجا از هدايت به حقايق اسلام و قرآن كه مكتب اهل بيت� است خبري نيست. 

ت: ترويج دروغ و ربا 

وا الربا)؛   وا الْكذْب وَ أحل３ (إستَحل３
«دروغ را روا ميدانند و ربا را [حلالتر از شير مادر] ميخورند». 

ــتي خيلـي مايـهي تأسـف اسـت كـه در بـازار مسـلمانان ربـاخواري،  به راس
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دروغگويي و تدليس و كلاهبرداري يك امر عاديِ عادي شــده باشـد! اصـلاً باكشـان 
اس در نظرشان مفهومي ندارد.  نميشود و مسئلهي حق النّ

ث: دينفروشي 

(شَيدوا الْبنْيانَ وَ باعوا الدين بِالدنْيا)؛  
«ساختمانها را محكم ساخته و دين را به دنيا ميفروشند». 

ج: انتصاب افراد نالايق 

)؛   (وَ استَعملُوا السفَهاءَ
«مردم نالايق را به كارهاي مهم ميگمارند». 

چ: مشاوره با زنان در امور اجتماعي 

)؛   (شاورَُوا الن４ساءَ
ــرف مشـورت قـرار ميدهنـد [و از آنهـا در تمـام امـور زنـدگـي  «زنان را ط

نظرخواهي ميكنند]». 

ــك كـردن زنـان بـه  مشكل بزرگي كه ما امروز داريم، مسئلهي زنان است. نزدي
ــراوان دارد. بـه  مردان و دخالت دادن آنها در تمام امور مملكتي، پيآمدهاي زيانبار ف
صرف اينكه زن، درسخوانده و سخنور است نميشود دخالت او را در تمــام شـؤون 
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زندگي به صلاح جامعهي اسلامي دانست. 
ي قائل است، اما چون داراي گنـاه  قرآن كريم براي قمار و شراب هم منفعت مادّ

و فساد كبير است، اجازهي ارتكاب آن را نميدهد و ميفرمايد:  
ــاسِ وَ  [يسئَلُونَك عنِ الْخَمرِ وَ الْميسرِ قُلْ فيهِما إثْم كَبِير وَ منافع للنّ

إثْمهما أكَبر من نَفْعهِما]؛١ 
ــي اسـت و  «دربارهي شراب و قمار از تو سؤال ميكنند، بگو: در آنها گناه بزرگ
ي] براي مردم دربردارند [ولي] گناه [و فساد] آنها از نفعشــان  منافعي هم [از نظر مادّ

بيشتر است». 
ـي در مناجـات و دعاهـا،  الآن در قسمت عمدهي كارها زنان بر سرِ كــارند، حتّ
لــع بشـويم، ميبينيـم در آن وقـت  گاهي راديو را باز ميكنيم كه از وقت اذان صبح مطّ
سحر، زن برنامهي مناجات اجرا ميكند و احياناً درس اخلاق ميدهد و دعوت به تقوا 
ميكند! حداقلّ بگذاريد ساعت آخر شب دلها آلوده نگردد. شما گويي باورتان نشده 

است كه جاذبه و دل ربايي زن نسبت به مرد، يك امر طبيعي است و به فرمودهي قرآن:  
ضٌ]؛٢  رم ِي في قَلْبهال２ذ عطْمفَي]

«بيماردل [شهوتآلود] طمع ميكند». 
ــم ايسـتاده و  در شب نيمهي شعبان، تلويزيون نشان ميداد زنان با مردان كنار ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره، آيهي ٢١٩ . 
٢ـ سورهي احزاب، آيهي ٣٢ . 
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 ٤٥

براي امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشّريف سرود ميخوانند! ما با اين كارهايمــان داريـم بـه 
ريف دهنكجـي ميكنيـم و قلـب  ــان عجـل االله تعـالي فرجـه الشّـ پيامبر اعظم� و امام زم

مباركشان را به درد ميآوريم و خشمشان را نسبت به خودمان برميانگيزيم. 
آخر چه مناسبت دارد كه شب ميلاد امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشّريف يك صــف، 
اـر  مردها و يك صف، زنها با هم سرود بخوانند؟ يعني چه؟! آيا شما اصلاً زشتي اين ك
ــايي  را نميفهميد،يا ميفهميد و تعمدي در كار است و براي تخريب عقايد مردم از ج
ــد در  الهام ميگيريد و ميخواهيد مردم را گام به گام به مقاصد شيطاني نزديك گرداني

حالي كه خدا ميفرمايد:  
ــن يت２بِـع خُطُـواتِ  طانِ وَ موا خُطُواتِ الش２ينُوا لاتَت２بِعآم ينا ال２ذهيا أي]

...]؛١  الش２يطانِ فَإن２ه يأمر بِالْفَحشاءِ وَ الْمنْكَرِ
اـي  «اي كساني كه ايمان آوردهايد! از گامهاي شيطان پيروي نكنيد، هر كس قدم ج
قدمهاي شيطان بگذارد [گمراهش ميسازد] چرا كه او امر به فحشاء و منكر ميكند...». 

ــيري و اخلاقـي داشـتن كـه كـافي نيسـت. برنامـههاي  تنها چند برنامهي تفس
ضدمذهبي اثر برنامههاي مذهبي را از بين ميبرد. خاصيت تفسير و موعظــه، همـه بـا 
هـ  ديدن يك فيلم مهيج از بين ميرود و غالباً هم جوانان مشتري آن برنامهها هستند. البتّ

در ميان جوانان افراد متّقي و پرهيزكار هستند، اما روشن است كه در اقليتند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نور، آيهي ٢١ . 
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 ٤٦

ح: پراكندگي دلها 

)؛   الْقُلُوب وَ اخْتَلَفَت فُوف الص تموَ ازْدَح)
«صفهاي جماعت خيلي فشرده [و بدنها به هــم چسـبيده] امـا قلبهـا بـا هـم 

مختلف است [و از هم رميده]». 

ط: دنياطلبي 

صاً علَي الدنْيا)؛١  ري الت４جارَه．ِ حف نهالن４ساءُ أزْواج شاركََت)
ــاطلبي، در تجـارت و كسـب و كـار  «زنان با شوهرانشان، بر اساس حرص در دني

شركت ميكنند». 

اـ  همه با هم كار ميكنند تا زندگي دنيا تأمين شود، ديگر كاري به اين ندارند كه آي
با موازين ديني منطبق هست يا نيست! مهم اين است كه بايد زندگي كنيم. 

نابودي عقايد ديني جوانان، مهمترين هدف دشمن 

ي نيست كه ما از نظــر دينمـان شـديداً مـورد تعـرض دشـمن قـرار  در اين شكّ
گرفتهايم. چون پي بردهاند كه رمز پيروزي اين ملّت ، اعتقادات ديني و ايمانشان بــوده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخب الأثر، از صفحهي ٤٢٤ تا صفحهي ٤٢٧ ،قسمتهاي برگزيده از روايات ٦،١ و ٨ . 
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 ٤٧

است و فهميدهاند كه دين و ايمان، نيروي بسيار محركي است و اگر بخواهند در چنين 
 تي شكست به وجود آورند، بايد آن نيروي دين و ايمان را بشكنند. از اين نظر با جِـد ملّ
تمام دست به تضعيف و تخريب اساس ديــن زدهانـد. مخصوصـاً روي اعتقاديـات و 
اصول عقايد و معارف نظر دوختهاند؛ يعني، لبهي تيز حربهي دشــمن، مسـتقيم روي 
عقايد ديني آمده است. آن هم بهخصوص عقـايد طبقـهي جـوان! و متأسـفانه جـوان 
هـ  امروز هم آسيبپذير است. اينكه عرض شد جوان امروز، از آن نظر است ك
جوان امروز با جوان شصت ـ هفتاد سال پيش خيلي تفاوت دارد. شصت ـ 
ــانوادگـيِ تـوأم بـا تعبـد دينـي بـود و در  هفتاد سال پيش،اكثراً تربيت خ
ــط  خانوادهها اغلب خضوع ديني حاكم بود و قهراً فرزنداني كه در آن محي
ــك جـهت. از  تربيت مييافتند، داراي عقايد متوسط مذهبي بودند. اين از ي
ــد؛ آن هـم علمـاي  جهت ديگر مردم آن روز با آقايان علما در ارتباط بودن
ــي مـردم بودنـد. يـك عـالم  اني به معناي واقعي كلمه كه به راستي مربرب
ميتوانست در محلّهاي، جمعيتي را موحد و متدين سازد. جهت سوم اينكه 
عوامل اضلال] و اغواي] آن روز نسبت به امروز بسيار كم بود. هفتاد سـال 
پيش،در اغلب خانوادههاي مسلمان،حتّي يك راديو هم ديده نميشــد. ايـن 

سه جهت در مردم هفتاد سال پيش وجود داشت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] اضلال: گمراه ساختن و از راه بردن ،بيراه نمودن. 
] اغوا: فريب دادن،گمراه كردن. 
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 ٤٨

در زمانهاي پيش تر هم، مسلّم بيشتر بوده است. اما جوان امروز اين طور نيسـت. 
اولاًّ تربيت خانوادگي، غالباً توأم با تعبد و خضوع ديني نميباشد! خودِ والدين، چه قـدر 
از دين بهره دارند تا بتوانند فرزندانشان را ديندار بپرورانند؟! البتّه اكثراً اين طورند، نه كلّاً. 

هميشه و در هر زمان [...قَليلٌ من عباديِ الش２كُورُ]؛١ هستند. 
چون جوان امروز،از آن نظر كه درس خوانده و تحصيل كرده است، يــك نـوع 
ــار والديـن  حالت عجب و غرور و خودپسندي در او پيدا شده كه اصلاً وقعي] به افك
ــرد و فرهنـگ دينـي آنهـا را بـه  خودش نميگذارد و با ديدهي تحقير به آنها مينگ

تمسخر ميگيرد. 

رفتار نامناسب جوان امروز با والدين خود! 

آيهي١٧ سورهي احقاف، گويي وضع جوان امروز را ترسيم ميكند. ميفرمايد: 
 نونُ مالْقُر خَلَت وَ قَد جي أنْ اُخْرندانلَكُما أ تَع ُاف هيدوالل ي قالوَ ال２ذ]

قَبلي...]؛ 
ــه  آن كسي كه به والدينش ميگويد: افُ] بر شما؛ اين چه حرفي است ميزنيد ك
ــي در  قيامتي هست و برزخ و محشري هست و زنده شدن پس از مرگ و كيفر و پاداش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي سبأ، آيهي ١٣ . 
]  وَقع گذاشتن: اهميت دادن. 

: كلمهي تحقير و توهين.  اُف  [
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 ٤٩

ــتي نداشـتهاند، ايـن چـه  كار است؟ اين همه پيش از ما مردهاند و پوسيدهاند و بازگش
حرف نامعقولي است كه شما ميزنيد؟ 

 بيچاره والديني كه پايبند به عقايد ديني هستند. اين سخن را كه از فرزند خــود 
ميشنوند، شديداً ناراحت ميشوند. از يك سو حاضر نيستند سخن ضد دين بشـنوند 
و از سوي ديگر عزيز خود را ميبينند كه در مسير هلاك ابدي افتاده است. فريادشــان 

بلند ميشود كه: اي خدا! چه چاره كنيم؟! 
...]؛  غيثانِ االلهَ [...وَ هما يستَ

استغاثه ]به درگاه خدا ميبرند و از او كمك ميطلبند و به فرزند نادانشان ميگويند: 
...]؛  نآم لَكوَي...] 

 «...واي بر تو [اينگونه حرف نزن] ايمان بياور...». 

...]؛   قااللهِ ح دإن２ وَع...]
«...وعدهي خدا حق است[اينچنين نيست كه تو ميانديشي]...». 

 او چه جواب ميدهد؟ 
لينَ]؛١  [...فَيقُول ما هذا إلاّ أساطير اْلاَوَّ

«...ميگويد: اين حرفهاي شما كهنه و پوسيده و افسانههاي گذشتگان است». 
 گويي كه آيهي شريفه دارد وضع جوان امروز را ترسيم ميكنــد. پـس ،از يـك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  استغاثه: كمك طلبيدن،دادخواهي. 
١ـ سورهي احقاف، آيهي ١٧ . 
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 ٥٠

ــه  طرف، جوانان امروز تربيت خانوادگيشان توأم با تعبد و خضوع ديني نيست و بلك
اـلح  حالت استكبار و غرور بر فكرشان حاكم است و از طرف ديگر، اينها با علماي ص
ــه و كنـارند و در  در ارتباط نيستند. البتّه در هر زماني، عالمان صالح هستند اما در گوش
دسترس تودهي مردم نيستند؛ يعني، علماي صالح رباني كه در گذشته بودند، يا اكنـون 

نمونهي آنها را اصلاً نميبينيم، يا بسيار كم ميبينيم!آن عالماني كه: 
آـخره．ِ  غ４بكُم في الْ روَ ي قُهنْطم كُملْمي عف زِيدوَ ي تُهؤْي (...يذَك４ركُم االلهَ رُ

)؛١  لُهمع
ــد  «...آن كه ديدارش شما را به ياد خدا مياندازد، گفتارش بر علم شما ميافزاي

و عملش شما را به آخرت ترغيب ميكند». 

آري؛ جوانهاي امروز ما ارتباطي با اين نوع از عالمان ندارند. 
 مشكل سوم اينكه عوامل اضلال و اغوا در حد وفور، آنها را احاطه كرده اســت. 
هـولت  روزنامهها، مجلّات، فيلمها، ساز و آواز و انواع وسايل ارتباط با ممالك ديگر به س
ــز اينكـه بـه جوانـان عزيـز  در دسترسشان قرار گرفته است. حال ما چارهاي نداريم ج
هشدار بدهيم كه: اي عزيزان! شما به هر حال عاقل و مسلمان و مكلّف هسـتيد. مطمئـن 
عـ و  باشيد كه مرگ در كار است و پس از آن نيز برزخ ومحشر برقرار است. دنيا به هر وض
اـ  حالي كه هست، باشد. وضع و حال ما اين است كه ميبينيد. شما بايد در امر دينتان كوش
ــم معـارف و اصـول عقايدتـان بپردازيـد. ممكـن اسـت در  باشيد، مخصوصاً به تحكي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي، جلد ١، صفحهي ٣٩ . 
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 ٥١

مرحلهي عمل مثلاً به خواندن دعاي كميل و ندبه و زيارت عاشــورا مقيـد باشـيد و هـر 
هفته هم مسجد جمكران برويد و ... اما در مرحلـهي اعتقـاد، داراي تزلـزل و اضطـراب 
تـ  باشيد. در اين صورت اولاًّ: آن اعمال ارزش چنداني از نظر تقرب به خدا نخواهد داش

و ثانياً: بقا و دوامي نداشته و با تشكيك مشكّكي از دست خواهد رفت. 

عمل مقبول چگونه عملي است؟ 

اين را از پيشوايان معصوم خود بشنويد كه: 
)؛  (لا يقْبلُ عملٌ اِلاّ بِمعرِفَه．ٍ

ــما را حركـت نميدهـد و بـالا نميبـرد] مگـر  «هيچ عملي مقبول نميشود [و ش
اينكه از معرفت و شناخت نشأت گرفته باشد».  

معبود خود را بشناسيد و آنگاه عبادتش كنيد. 
)؛  (وَ لا معرِفَه．َ اِلاّ بِعملٍ

ــاري از  معرفت [اگر پيدا شد]، در عمل ظهور ميكند. ممكن نيست شناخت، ع
عمل باشد. 

)؛  (من عرف دَل２تْه معرِفَتُه اِلَي الْعملِ
«كسي كه شناخت، خود اين معرفتش او را به عمل رهنمون ميگردد». 

)؛١  لَ لَهمفَلا ع ِرفعي لَم نوَ م)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد ٧٥، صفحهي ١٧٤ . 
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«آن كسي كه شناختي ندارد، عملش ارزشي ندارد»! 
امام سيد الشهدا� فرمودهاند: 

)؛  رِفُوهعيبادَ اِلاّ لالْع اِن２ االلهَ وَ االلهِ ما خَلَق ا النّاسهيا اَي)
«مردم! به خدا قسم، خدا بندگان را خلق نكرد؛ مگر براي اينكه او را بشناسند». 

ــا  اگـر در قـرآن آمـده: [ليعبـدونِ]؛ منظـور هميـن اسـت. [ليعبـدونِ]؛ ي
[ليعرِفُون]،آن عبادت نشأت گرفتهي از معرفت منظور است. 

(فَاذا عرفُوه عبدوه فَاذا عبدوه استَغْنَوا بعِبادتِه عن عبادهَ．ِ من سواه)؛١ 
«اگر مردم خدا را بشناسند، عبادتش ميكنند. وقتي او را عبــادت كردنـد، ديگـر 
در مقابل احدي سر فرود نميآورند. بندهي او كه شدند، بندهي ديگري نميشوند». 

[يا أيها ال２ذين آمنُوا علَيكُم أنْفُسكُمْ]؛ 
«اي باورداران، به خودتان بپردازيد و در اصلاح نفس خويش، كوشا باشيد». 

...]؛  تُميتَدل２ إذَا اهض نم كُمرضلا ي... ]
«...اگر شما خود راه يافته باشيد، همهي مردم هم كه گمــراه باشـند، ضـرري بـه 

حال شما نخواهند داشت...». 

[...إلَي االلهِ مرجِعكُم جميعاً فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَ]؛٢ 
«...همه به سوي خدا باز ميگرديد و كسي بي كيفر و پاداش نميماند و جملگي را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد ٢٣ ،صفحهي ٩٣ . 
٢ـ سورهي مائده، آيهي ١٠٥ . 
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از اعمالتان آگاه ميسازد». 

ــه فكـر  البتّه اين، منافات با نهي از منكر ندارد. منظور اين است: طوري نباشيد كه ب
اصلاح ديگران باشيد و به اصلاح خويشتن نپردازيد. اين نيز جنبهي نفســاني بـه خـود 
ميگيرد كه: من آنم كه امر ميكنم، من آنم كه نهي ميكنم، من آنم كه فرمانم نــافذ اسـت 
و... امر به معروف و نهي از منكر، با شرايط خاص خود در جاي خودش محفوظ اســت. 
ــران  شما از اصلاح نفس خود غافل نباشيد. كورِ دوربين نباشيد. خود را نميبينيد و ديگ

را ميبينيد. همهاش ميخواهيد ديگران را متدين سازيد!آيا خودتان چه كارهايد؟! 

تحكيم بنيهي اعتقادي، يك ضرورت انكارناپذير 

ــان را تحكيـم كنيـد. در توحيـد، خداشناسـي، پيـامبر شناسـي،  معارف خودت
امامشناسي تحقيق كنيد. بدانيد امام يعني چه؟ پيامبر يعني چه؟ تا به دام و كمند شيادان 
قـ  نيفتيد. امروز قلمهاي مشكّك و زبانهاي مشكّك فراوان به كار افتاده است و از طري
ــن  سخنرانيها و نوشتهها، افراد خام و ناپخته را ميفريبند و به گمراهي ميافكنند و اي
صاحبان سخن و قلم، يا خودشان جاهلند و نميدانند امامت و نبوت يعنــي چـه، و يـا 
مغرضند. يا نفهميده حرف ميزنند و مينويسند و پيامبر و امام را با خودشان مقايســه 
هـ  ميكنند يا ميفهمند؛ اما شيطانند و غرضورزي ميكنند. البتّه به اين نيز اقرار داريم ك
ــي، قـهار و بسـيار زبردسـتند و از بنـده و امثـال بنـده،  اينان در سخنوري و نويسندگ
دلنشينتر سخن ميگويند و روانتر و جالبتر مينويسند. اما ياللاسف كه اين قدرت 
ــه رحمـاني  بيان و قلم را از خدا گرفته و در راه شيطان به كار انداختهاند. به جاي اينك
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باشند، شيطاني شدهاند و احياناً در لفّافهي عناوين فريبندهي تحقيق در معارف ديــن و 
عرفان و اخلاق و خودسازي، افراد ساده دل را به گمراهي ميكشانند. 

اگر ما اندكي فرصت داشــته باشـيم و بسـياري از ايـن نوشـتهها را كـه در نظـر 
بسياري از جوانها بزرگ و داراي منطــق و اسـتدلال جلـوه كردهانـد، تحليـل كنيـم، 
ــه  ميبينيم: آنچه كه در عمق جانشان نسبت به پيامبر و امام ميانديشند، همان است ك
مردم زمان جاهليت در اين باب ميانديشيدهاند، منتهيَ اينان لباس اصطلاحات علمي 
ـر مـردم  بر آن پوشاندهاند و اطو كشيده و براق به خورد ساده دلان ميدهند. طــرز تفكّ

جاهلي را قرآن نقل ميكند كه به پيامبران ميگفتند: 
[...ما أنْتُم إلاّ بشَر مثْلُنا...]؛١ 

«...شما هم مانند ما بشري هستيد...»!  
ــازي از  مثل ما غذا ميخوريد، ميخوابيد، ازدواج و توليد نسل ميكنيد، چه امتي
ما داريد كه مدعي آگاهي از عوالم ديگر بوده و ما را به تبعيــت از افكـار خـود دعـوت 

ميكنيد؟! 
[ فَقالُوا أبشَراً من２ا واحداً نَت２بِعه إن２ا إذاً لَفي ضلالٍ وَ سعرٍ]؛٢ 

هـ  «آيا اين صحيح است كه ما از بشري همچون خود تبعيت كنيم؟ اگر چنين كنيم، ب
گمراهي آشكار افتادهايم و بلكه كاري جنون آميز انجام دادهايم». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يس، آيهي ١٥ . 
٢ـ سورهي قمر، آيهي ٢٤ . 
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سعر را بعضي، جنون معنا ميكنند. اين منطق مردم زمــان جـاهلي بـوده اسـت. 
افـهي  امروز نيز آقايان روشنفكر مآب، همان سخن را ميگوينــد، منتـهي＂ آن را در لفّ
ــان ميدهنـد و  يِ پر باد و بروت] پيچيده و تحويل سادهانديش اصطلاحات علمي و فنّ
آنها را مرعوب] گفتار خود ميسازند. قرآن كه ســخن مردمـان اعصـار و قرنهـاي 
وـده  پيشين را نقل ميكند، ميخواهد بگويد: هميشه و در هر زماني منطق مردم همين ب

ر بشر، در مقابل انبيا همين است كه:  و خواهد بود و تا روز قيامت طرز تفكّ
...]؛  هداً نَت２بِعن２ا واحشَراً مأب...]

«...آيا از بشري مثل خود تبعيت كنيم...»؟! 

درك سخيف روشنفكرمآبان از دين و قرآن!! 

ميگويند: چهارده قرن قبل، پيامبر آمده و وحي بر او نازل شده و او هم وحــي را 
با ذهنيت برگرفتهي از معلومات زمانش دريافت نموده و به عنوان شريعت بــه مـردم 
زمان خويش القا كرده است. امروز هم مــا همـان وحـي را بـا ذهنيـت بـرگرفتـهي از 
ي ميكنيم و بديهي است كه تحــول معلومـات مـا بـر اسـاس  معلومات زمان خود تلقّ
ــاملتر  ي ما از وحي خواهد بود و نتيجتاً وحي زمان ما ك قانون تكامل، سبب تحولِ تلقّ

از وحي چهارده قرن پيش خواهد شد.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] بروت: مغرورانه. 
] مرعوب: ترسانده شده، ترسيده . 
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رـاز  البتّه اين را صريحاً نميگويند و جرأت نميكنند كه بگويند؛ اما آنچه كه از ف
تات] لسانشان استشمام ميشود، همين است. اين جملــه از امـام  لَ و نشيب سخنان و فَ

اميرالمؤمنين� است: 
...)؛١  هانسي فَلَتَاتِ لف رئاً إِل２ا ظَهشَي دأح رما أضم)

ــهان نميكنـد؛ مگـر آنكـه در سـخنان بيانديشـهاش  «كسي چيزي را در دل پن
هويدا ميگردد...». 

يـم و روي  ميگويند: بله؛ خود دين و قرآن، محترم و مقدس است؛ ما قرآن را ميبوس
چشم ميگذاريم اما برداشت از دين و قرآن، تكامل پيدا كرده و ديــن در هـر زمـان، همـان 

است كه مردم آن زمان از دين ميفهمند. ما نميتوانيم آيهي حجاب را كه ميگويد: 
 ـهِنلَيع ــن ؤْمنين يدني ساءِ الْموَ ن كناتوَ ب أزْواجِكقُلْ ل ا الن２بِيهيا أي]

...]؛٢  لابِيبِهِنج نم
«اي پيامبر،به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو:پوششهاي خود را بر خــود 

فروتر گيريد...». 

به همان نحوي كه چهارده قرن قبل پيامبر به اقتضاي معرفت آن زمـان ميفـهميد، 
بفهميم. ما بايد آن را مطابق با مقتضيات زمان خود معنا كنيم. آيهي قصاص كه ميگويد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تات: سخنان خالي از انديشه و تفكّر.  ] فَلَ
١ـ نهجالبلاغهي فيض، حكمت٢٥. 

٢ـ سورهي احزاب، آيهي ٥٩ . 
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...]؛١  [وَ لَكُم في الْقصاصِ حياهٌْ يا اُولي اْلاَلْبابِ
«و اي خردمندان،شما را در قصاص،زندگاني است...». 

درست است، اما چگونگي آن بايد طبق مقتضاي زمان باشد!آيهي: 
[وَ السارِقُ وَ السارِقَه．ُ فَاقْطَعوا أيديهما...]؛٢ 

 ـتـا بـايد بـر اساس ذهنيكه ميگويد: دست دزد را بــبريد،درسـت اسـت ام
برگرفتهي از معلوماتِ زمان توجيه شود. 

آيهي تحريم ربا كه ميگويد: 
[ ...أحل２ االلهُ الْبيع وَ حرم الربا...]؛٣ 

ــايد طـوري از آن برداشـت شـود كـه  صحيح است و وحي آسماني است، اما ب
سازگار با مقتضاي زمان گردد! 

ــانون تكـامل قـرار   آري؛ اينان صريحاً نميتوانند بگويند، دين نيز تحت تأثير ق
ــن ومعرفـت ديـن بـر  ميگيرد و تحول مييابد. ميگويند دين ثابت است، اما فهم دي
هـم  اساس تكامل فكري بشر تحول و تغير مييابد ودر نتيجه دين در هر زماني مو لود ف

ومعرفت مردم آن زمان است. پس ديگر:  
(حلال محمد حلال الَِي يومِ الْقيامه．ِ وَ حرامه حرام الَِي يومِ الْقيامه．ِ)؛٤ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره، آيهي ١٧٩. 
٢ـ سورهي مائده، آيهي ٣٨ . 

٣ـ سورهي بقره، آيهي ٢٧٥ . 
٤ـ بصائرالدرجات، صفحهي ١٤٨ . 
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معنا ندارد. حالا قرآن كريم ميگويد: اعتراض مردم در هر زمان نسبت بــه انبيـا 
همين است كه: 

نـ  [...أبشَراً من２ا واحداً نَت２بِعه إن２ا إذاً لَفي ضلالٍ وَ سعرٍ]؛ و جوابشان نيز اي
است كه: 

...]؛١  وحي إلَيي ثْلُكُمم شَرقُلْ إن２ما أنَا ب... ]
وحي＂ اليهام...».  بگو من هم مثل شما بشرم ولي بشر م...»

مرتبهي وجودي من آن قدر بالا رفته كه با عالم ربوبيت در ارتباطم. روزنــهاي از 
ه و طبيعـت را  داخل وجودم به عالم بالا باز شده و از آن روزنه، حقايق ماوراي عالم مادّ

مشاهده ميكنم و پيامهاي الهي را ميشنوم و به عالم انسان ابلاغ مينمايم. 
شما نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريد كه مراتب وجود و درجــات عـالم هسـتي 
ــد.  مختلف است و مرتبهي پايين، نميتواند احاطهي به مرتبهي بالاتر از خود داشته باش
اگر چه در ميان جمادات] پست و بالا هست؛ هم ياقوت و برليــان هسـت و هـم كلـوخ 
يـد و  وسنگ سياه بيابان؛ اما در عين حال هر چه جماد بكوشد، به عالم نبات] نخواهد رس
نميتواند حيات نباتي را درك كند. نباتات نيز در ميان خودشان تفاوت دارند. يــك گـل 
خوشبو و لطيف و خوش رنگ با يك گياه تلخ بدبو و بد منظر فرق ميكند اما همين نبات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي كهف، آيهي ١١٠ . 
] جمادات: موجود بي جان و بي حركت. 

]  نبات: گياه، رستني . 
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 ٥٩

يـ را درك  زيبا هرچه بكوشد نميتواند خودش را به يك شب پره برساند و حيات حيوان
كند. حيوانات نيز ميان خودشان تفاوت دارند. هم آهو و گوزن و طاووسِ خوش نقش و 
هـ  نگار هست و هم خرس و خوك و عقرب و مار. اما در عين حال، عالم حيوان هيچگاه ب
عالم انسان راه نمييابد و از حقيقت عقل كه فصل مميز انسان است؛آگاه نميگردد. امــا 
عالم انسان؛ عالمي بسيار وسيع و دامنهدار است. در عين اينكه يك حقيقت اســت، امـا 
اين حقيقت واحد، داراي مراتب و درجات لايتناهي＂ است و فاصله ميان اين درجــات از 

زمين تا عرش اعلاي خداست. يك سر بشر: 
[...إنْ هم إلاّ كَاْلاَنْعامِ بلْ هم أضل３ سبِيلاً]؛١ است. سر ديگرش: 

[ ثُم دَنا فَتَدل２ي# فَكانَ قاب قَوسينِ أوْ أدْني]؛٢ 
گفــت: جبـريلا بپر اندر پِيم-----گفت: رو رو من حريف تو نيم 

احمد اَر  بگشايد  آن پـر جليل------تا ابد مدهوش ماند جبرئيــل 
ــان اسـتفراغ شـراب ميلولـد، بشـر  آن موجود بدبخت پستتر از حيوان كه مي
ــش  است، علي امير� هم كه وقتي سر به سجده ميگذارد، بانگ سبحان ربي الاعلاي

غلغله] در ملكوت اعلا ميافكند، بشر است.  
ها علي بشَر كَيف بشَر-------------ربَه فيه تَجلّي＂ وَ ظَهر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي فرقان، آيهي ٤٤. 
٢ـ سورهي نجم، آيات ٨ و ٩ . 

] غلغله: شور و غوغا، هياهو . 
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 ٦٠

حالا تمام حيوانات عــالم، تمـام شـعورهاي خـود را سـر هـم بگذارنـد، يـك 
بوعليسينا نخواهد شد. ميليونها بوعلي سينا هم تمام عقلها و ادراكات فلسفي خوـد 
ــد، دسترسـي بـه  را و همهي عارفان، تمام مشاهدات عرفاني خود را روي هم بگذارن
...] ؛ اي  وحي إلَيي ثْلُكُمم شَرعالم وحي پيامبران نخواهند داشت. [...قُلْ إن２ما أنَا ب
پيامبر بگو: فرق شما با من همان فرقي است كه گوسفند با بوعلــي سـينا دارد. فاصلـه 
يـناهاي  ميان بوعلي سينا و گوسفند چقدر است؟ همان فاصله ميان من و تمام بوعلي س

عالم هست! فرق من با شما، فرق نابيناي مادرزاد با يك آدم بيناست. 
...]؛١  يرصمي وَ الْبتَوِي اْلاَعسلْ يقُلْ ه...]

«...بگو: آيا نابينا و بينا با هم برابرند...»؟! 

اين مقايسهي غلط در همهي زمانها بوده است! 

ممكن نيست يك كور مادرزاد بفهمد نور يعني چه؟ او فرقي ميان ظلمت و نــور 
ــاي  نميگذارد. او نميفهمد رنگ يعني چه؟ سرخ و زرد و سبز چه معنا دارد؟ آدم نابين
ــالم  مادرزاد، به شخص بينا ميگويد: تو بيخود ميگويي كه موجودي به نام نور در ع
يـزي  هست و چيزهايي به نام رنگهاي سرخ و سبز و زرد در عالم هست. اگر چنين چ
ــعورم. شـخص  بود، من هم ميفهميدم چرا كه من هم مثل تو انسانم و داراي فهم و ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام، آيهي ٥٠ . 
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 ٦١

بينا ميگويد: آن روزنهاي كه به عالم الوان و اشكال و انــوار بـاز شـده و نـامش چشـم 
ــه تـو حـس شـنوايي داري و صداهـا را  است، آن را تو نداري و من دارم. همانگونه ك
ــادي بـا  ميشنوي و آدم كر ندارد. فرق ميان نابينا و بينا چه قدر است؟ فرق ميان بشر ع

پيامبر و امام، همان است. 
...]؛  ثْلُكُمم شَرإلاّ ب نإنْ نَح ملُهرُس مقالَتْ لَه ]

«پيامبران به مردم گفتند: بله! ما هم مثل شما بشريم...». 
...]؛١  [ ...وَ لكن االلهَ يمن علي من يشاءُ من عبادِهِ

«...ولي خدا به گروهي از بندگانش عطيهي خاصي داده [كه به شما نداده است]...». 
آن عطيه چيست؟  

[ فَأوْحي إلي عبدهِ ما أوْحي]؛٢ 
آن عطيهي خاص، عبارت از نيروي وحي است كه فوق نيروي عقل است. 

ؤادُ ما رَأي ]؛٣  [ما كَذَب الْفُ
قلب پيامبر، خلاف واقع نميبيند. كار او ديدن است و كار شما انديشيدن. بوعلـي 

اـر  سيناها ميانديشند و با ابزار فكر و عقل كار ميكنند و مطلبي به دست ميآورند. افك
وعقول هم كه فراوان به خطا ميروند. اختلافات در نظراتشان روشــنترين دليـل بـر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي ابراهيم، آيهي ١١ . 
٢ـ سورهي نجم، آيهي ١٠ . 

٣ـ همان، آيهي ١١. 
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 ٦٢

خطا رفتنهايشان ميباشد. اما انبيا ميبينند و لذا كمترين اختلافي با هم ندارند. 
غي ]؛١  [ما زاغَ الْبصر وَ ما طَ

«چشم پيامبر كج نميبيندو طغيان نميكند». 
[ لَقَد رَأي من آياتِ رَبه الْكُبري]؛٢ 

«او آيات كبراي الهيه را ميبيند و ميگويد [نه اينكه ميانديشد و نظر ميدهد]». 
[ أ فَتُمارُونَه علي ما يري ]؛٣ 

«آيا با او دربارهي آنچه كه ديده است، مجادله ميكنيد و باور نميداريد»؟! 
ــه  آنچنان كه نابيناي مادر زاد با آدم بينا مجادله كند و بگويد: تو دروغ ميگويي ك
ــاصل آن كـه مسـألهي  نور در عالم هست! او ميگويد: تو نميبيني و من ميبينم. ح
مقايسه كردنِ پيامبران و امامــان از ناحيـهي مـردم بـا خودشـان، يـك مسـألهي 

همهعصري است و تا روز قيامت در جريان خواهد بود. آنها ميگويند: 
[ ...ما أنْتُم إلاّ بشَر مثْلُنا... ]؛ 

«...شما هم مانند ما بشري هستيد و امتيازي بر ما نداريد...». 
پيامبران نيز ميگويند: 

... ]؛  وحي إلَيي ثْلُكُمم شَرقُلْ إن２ما أنَا ب... ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نجم، آيهي ١٧ . 
٢ـ همان، آيهي ١٨ . 
٣ـ همان، آيهي ١٢ . 
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 ٦٣

ــودي او  درست است؛ ما هم مانند شما بشري هستيم اما بشري كه در ساختمان وج
پايگاهي به نام پايگاه وحي استقرار يافته و فرشتگان آسماني در آن نزول و صعود دارند. 

يك مثال گويا در مقايسههاي غلط! 

ميگويند: خرسي بالاي كوهي رفت. ديد آنجا زنبور عسل لانه ساخته و عســل تهيـه 

وـرد  كرده است. زنبور جلو آمد و تعارف كرد و از خرس خواست كه از آن عسل ميل كند. او خ

نـ  و ديد خيلي خوشمزه است. گفت: شما اين غذا را از كجا تهيه ميكنيد؟ زنبور گفت: ما همي

علف بيابان را كه ميخوريم، در وجودمان تبديل به عسل ميشود. خرس كه اين حرف برايش 

ــن علـف بيابـان را  غير قابل باور بود گفت: لعنت بر هرچه دروغگو كه در عالم هست! مگر اي

كسي بخورد، در معدهي او تبديل به عسل ميشود؟! تا ميتوانست زنبور را هو كــرد. در ايـن 

ــد بـا صـداي  اثنا گاو و الاغ از راه رسيدند و خرس جريان را به آنها گفت. آنها هم بنا كردن

انكرشان زنبور را به مسخره گرفتن. ساير حيوانات آمدند و از ماجرا باخبر شدند و هر كــدام 

دـاري از  نيشي به زنبور بيگناه زدند و او را متّهم به ياوهگويي كردند. در اين ميان الاغ به طرف

ــات! آرام باشـيد و  حيوانات پشت تريبون رفت و ايراد خطابهاي كرد و گفت: اي معشر حيوان

اـدر  حرفم را بشنويد! من هر روز ده من از اين علفها ميخورم؛ يك مثقال هم از من عسل ص

نميشود. اين چه حرفي است كه زنبور موهوم پرست و خرافاتي ميگويد:«من علف ميخورم، 

عسل ميدهم؟!».برخيزيد؛ بزنيد و بكوبيد. 
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 ٦٤

... ]؛١  تَكُمهوا آلروَ انْص قُوهرح...]
«...آتش بزنيد و بسوزانيد و از خدايانتان ياري كنيد...». 

ــدوي عسـل  آنها هم برخاستند و به لانهي زنبور حمله بردند. آتش زدند و هر چه كن

بود، سوزاندند و هرچه زنبور عسل بود، كشتند و هرچه عسل بود، غارت كردند و بردند. 

ــاو   آري، گاو و الاغ خيال ميكردند تمام ساختمانها در عالم، مانند ساختمان گ
ــن عـالم،  و الاغ است و محصولش نيز منحصراً سرگين] است.باورشان نميشد در اي

ممكن است دستگاهي هم باشد كه همين گياه بيابان را بگيرد و تبديل به عسل كند! 
 شَـرإلاّ ب ــا أنْتُـم حال واقعاً مقايسهي پيامبر و امام با بشر عادي و گفتن: [...م
اـهي  مثْلُنا...] ؛ از قبيل مقايسهي زنبور عسل با گاو و الاغ است كه از واقعيت وحي آگ
ندارند و نميفهمند.شير و گور خر از حيث جثّه و هيكل خيلي بزرگند؛ اما آنچــه كـه 

زنبور دارد، آنها ندارند! 
خانهها سازد پر از  حلواي  تـر-----حق بر او اين علم را بگشوده در 
او به نور وحي حــق عزّ و جلّ-----كـرده عالم را پر از شمع و عسل 

... ]؛٢  ك إلَي الن２حلِ أنِ ات２خذي من الْجِبالِ بيوتاً وَ أوْحي رَب ]
ـر و  پي بردن به عظمت موقعيت وحي و شناختن پيامبر و امام، احتيــاج بـه تفكّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء،آيهي٦٨،فرمان بتپرستان دربارهي ابراهيم خليل�. 
ن.  ]  سرگين: فضلهي چارپايان، پِهِ

٢ـ سورهي نحل، آيهي ٦٨ . 
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 ٦٥

تدبر دارد و استضائهي] از مشعل فروزان خاندان عصمت� . 

ولايت ائمه�، راه رسيدن به خدا 

امام اميرالمؤمنين� ميفرمايد: 
 (اِن２ االله تَباركَ وَ تَعالي لَو شاءَ لَعرف الْعبادَ نَفْسه وَ لكن جعلَنَا اَبوابه وَ 

)؛  نْهؤْتيٰ م ي يال２ذ هجوَ الْو بيلَهوَ س راطَهص
«اگر خدا ميخواست، خودش مستقيماً بندگانش را عارف بــه خـودش ميكـرد. 
ــرار دهـد ولـذا چـارهاي  اما بنايش بر اين شد كه ما را درهاي راه رسيدن به خودش ق

نداريد جز اينكه در خانهي ما بياييد و از در خانهي ما به سوي خدا برويد. ما وجــهاالله و 

باب اللّهيم». 
(فَمن عدل عن ولاِيتنَا اوَْ فَضلَ علَينا غَيرنا فَان２هم عنِ الصراطِ لَناكبونَ)؛١ 

«بنابراين هركه از ولايت ما اعراض كند، يا ديگري را بر ما مقدم بدارد، مطمئــن 
باشد كه از راه حق منحرف گشته و به بيراهه افتاده است».  

از حضرت امام صادق� سؤال شد: صراط چيست؟ فرمود: 
)؛  (هو الط２ريق اِلي معرِفَه．ِ االلهِ عز２ وَ جل２

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  استضائه: طلب روشنايي كردن. 
١ـ كافي، جلد ١، صفحهي ١٨٤، حديث ٩ . 
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 ٦٦

« [صراط]راه به سوي معرفت و شناخت خداست». 
ــا الصـراطُ  ه．ِ اَمري الْآخراطٌ فنْيا وَ صراطٌ في الدراطانِ: صماٰ صوَ ه)

)؛  ض الطّاعه．ُ فْتَرالْم مامالا ونيا فَهي الدي فال２ذ
ــي در آخـرت ، امـا صـراط در  «صراط، دو صراط است؛ صراطي در دنيا و صراط

دنيا، امامي است كه اطاعتش واجب است و از جانب خدا به امامت منصوب است». 

 ــر ِجس وي هراطِ ال２ذلَي الصع رم داهنْيا وَاقْتَديٰ بِهي الدف فَهرع نم)
)؛  جهن２م في الاخره．ِ

يـ  «هر كه او را در دنيا به امامت بشناسد و از او پيروي نمايد، در آخرت از صراط
كه روي جهنّم كشيده شده است به سلامت بگذرد».  

ــتَرديٰ  (وَ من لَم يعرِفْه في الدنْيا زَل２تْ قَدمه عنِ الصراطِ في الْآخره． فَ
)؛١  ن２مهفي نارِ ج

«و هر كه در دنيا امام حق را نشناسد، در آخرت از صراط ميلغزد و در جهنّم ميافتد». 
ميفرمود: 

ــرقِ  ب لنَفْسه دَليلاً وَ أنْتَ بطُِ (يا أبا حمزَه．َ يخْرج أحدكُم فَراسخَ فَيطْلُ
)؛٢  ب لنَفْسك دَليلاً ضِ فَاطْلُ السماءِ أجهلُ منْك بطُِرقِ الْأرْ

ــل و راهنمـا ميخواهيـد. آيـا  « شما كه ميخواهيد چند فرسخ بيرون برويد، دلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير نورالثقلين، جلد ١، صفحهي ٢١ . 
٢ـ كافي، جلد ١، صفحهي ١٨٤،حديث١٠. 
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 ٦٧

براي پيمودن راههاي آسمان، نياز به راهنما نداريــد؟ در حـالي كـه شـما بـه راههـاي 

آسمان، ناآشناتريد تا راههاي زمين». 

خداوند ما را راهنماي شما قرار داده است. از ما جدا نشويد.  

اعتقاد ما دربارهي حضرت مهدي موعود (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) 

ريف آن مقـداري كـه لازم اسـت  دربارهي حضرت امام عصــر عجلااللهتعاليفرجهالشّـ
معتقد باشيم، اين است كه آن حضرت دوازدهمين امــام معصـوم منصـوب از جـانب 
خداست. از مادر متولّد شده و در پناه خدا زنده و از نظرهــا غـايب اسـت و روزي كـه 
يـاالله  خدا بخواهد، ظاهر خواهد شد و عالم را اصلاح خواهد كرد. او صراط مستقيم ال
ــل كنيـم تـا  و امام مفترضالطّاعه است و ما در زمان غيبت او وظائفي داريم و بايد عم
ــد: تـا حداقـل ٣١٣ نفـر از بنـدگـان صـالح و  شرايط ظهورش فراهم گردد. فرمودهان
ــر، افـراد  مخلص جمع نشوند، او ظهور نخواهد كرد! البتّه روشن است كه اين ٣١٣ نف
ــرادي كـاملاً مطيـع  عادي نيستند. هر كدام بايد بتوانند مملكتي را اداره كنند. آن هم اف

ي.  فرمان؛از قبيل هارون مكّ

اخلاص و ارادت هارون مكّي به امام صادق� 

ــما  وقتي سهل بن حسن از خراسان خدمت حضرت امام صادق� آمد و گفت: آقا! ش

چرا نشستهايد و قيام نميكنيد و امت را از دست ظالمان و جباران نجات نميدهيد در حــالي 
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 ٦٨

ــيرزن  كه جمعيتهاي فداكارِ جان نثار فراوان داريد،تنها در خراسان، بيش از صد هزار شمش

ــار خانـه را صـدا زد و  آماده و گوش به فرمان شما هستند! فرمود: بنشين. بعد، امام، خدمتك

فرمود: تنور را آتش كن. تنور را روشن كرد و وقتي شعلههاي آتش بالا آمد، امــام فرمـود: اي 

ــه جسـارت كـرده  خراساني! برخيز در ميان اين تنور بنشين. او ترسيد و خيال كرد از اينك

مستحق كيفر شده است. گفت: مولاي من! اگر جسارتي كردم؛ عفوم كنيــد. در هميـن اثنـا، 

وـد، وارد  هارون مكّي كه از اصحاب امام بود، در حالي كه كفش خود را با بند انگشتش گرفته ب

شد و گفت: (اَلسلامُ علَيك يابن رَسولِ االلهِ)؛ اين ســلام بـه معنـاي واقعـياش بـود؛ يعنـي، 

ــش  تسليمم. امام جواب سلام داد و فرمود: هارون! كفش خود را بگذار و در ميان اين تنور آت

ــرد  بنشين. او هم بيدرنگ كفش خود را انداخت و رفت در ميان آتش نشست. بعد امام بنا ك

ــيداد امـا  از سهل بن حسن به طور عادي از اوضاع و احوال خراسان سؤال كردن. او جواب م

ــام از اوضـاع و  تمام حواسش پيش آن مرد در ميان تنور آتش بود كه آن بيچاره سوخت و ام

احوال خراسان ميپرسد! پس از لحظاتي امام فرمود: برخيز و ببيــن او چـه وضعـي دارد؟ بـا 

عجله از جا برخاست و نگاه كرد، ديد او چهار زانو در وسط آتش نشسته و شعلههاي آتــش از 

اطراف او بالا ميآيد، اما كمترين صدمهاي به لبــاس و بدنـش نرسـيده اسـت. امـام فرمـود: 

ابنحسن! در خراسان چند نفر مانند اين، مطيعِ فرمان هستند؟ گفت: آقا! يك نفر هم نيست! 

فرمود: آري! ما خود بهتر ميدانيم چه وقت بايد قيام كنيم.١ 

حالا ما هم با آه و ناله و افغان دعاي ندبه ميخوانيم و ميگوييم: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتهي الآمال، جلد ٢، صفحهي ٩٢ . 
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 ٦٩

(عزيزٌ علَي اَنْ ارََي الْخَلْق وَ لا تُري)؛ 
«خيلي بر من دشوار است اي مولا و آقاي من كه همه را ببينم و تو را نبينم». 

اما وقتي آمد، آيا مثل هارون مكّي خواهيم بود كه بيمعطّلي اطاعت فرمان كنيم؟ 

تحمل ظهور امام زمان�قابليت ميخواهد 

ــد، نقـل شـده كـه  درحالات مرحوم وحيد بهبهانيt كه از اعاظم علما بودهان
فرموده است: 

ــاي صحبـت در  اوايل ورود من به كربلا بود. در مسجدي نماز ميخواندم. روزي در اثن

منبر، سخن از غيبت امام زمان پيش آمد و گفتم: غيبت ايشــان از الطـاف و عنايـات بـزرگ 

خداست. ما اگر الآن ميآمد، تاب تحمل او را نداشتيم. اين را كه گفتم، ديدم مردم به هم نگاه 

كردند و گفتند: معلوم ميشود اين مرد راضي نيست امام بيايد كه مبادا بســاط رياسـتش را 

برچيند! ديدم كمكم سر و صدا بلند شد. من ترسيدم. از منبر پايين آمدم و عبا را سر كشيده 

نـ  و با عجله از مسجد خارج شده و به خانه رفتم و در را بستم. با خود گفتم: عجب! من چرا اي

ــه  حرف را زدم كه مردم نفهميدند و خيال كردند من از آمدن امام ناراضيام؟ نشسته بودم ك

در زدند. پشت در رفتم و گفتم: كيست؟ گفت: منم. از صدا او را شناختم. از مريدهاي پر و پـا 

ــت بـاهم بـه مسـجد ميرفتيـم و  قرص من بود كه هر روز ميآمد سجادهي من را برميداش

برميگشتيم. در را باز كردم. با قيافهاي خشمگين سجاده را پشت در انداخت و گفـت: بـردار 

ــم! ايـن را گفـت و رفـت. مـن  اي مرتد بيدين!! ما،نمازهاي خود را پشت سر تو باطل كردي

ــه نشسـتم و از غصّـه خوابـم  وحشتم بيشتر شد و در را بستم و با حزن و اندوه تمام در خان
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 ٧٠

نميبرد. نصف شب گذشته بود كه باز صداي كوبهي در به گوشم رسيد. با ترس پشت در رفتم 

ــد و مـيگويـد: آقـا  و گفتم: كيست؟ ديدم همان مرد است. اما خيلي عاجزانه اِلحاح] ميكن

ــد،  ببخشيد؛غلط كردم، آمدهام از شما عذرخواهي كنم. وقتي مطمئن شدم كه راست ميگوي

در را باز كردم. افتاد روي پاهاي من و بنا كرد بوسيدن و عذرخواهي نمودن. گفتم: مگــر چـه 

رـده  شد؟ گفت: وقتي من خوابيدم،در خواب صداي منادي را شنيدم كه ميگفت: امام ظهور ك

و آمادهي قيام است، خيلي خوشحال شدم. با عجله به سوي امام رفتم. تا مرا ديد فرمود: بيــا 

كه به وقت آمدي. اوّل به حساب تو برسيم تا نوبت ديگران بشود. آنگاه فرمود: اين عبا كه بــر 

ــدهاي؛ آن را بـه صـاحبش رد كـن ـ چـون امـام  دوش داري مال تو نيست و از غاصب خري

عصر� به واقع حكم ميكند نه به ظاهرـ گفتم: چشم! عبا را از دوش برداشتم. بعد فرمــود: 

ــه خانـه و  اين قبا هم مال تو نيست، به صاحبش برگردان. آن را هم در آوردم. كمكم رسيد ب

ــو فروختـهاند، بـه  فرمود: آن خانهاي كه در آن نشستهاي، مال تو نيست. آن را غاصبانه به ت

ــر  صاحبش رد كن، بعد فرمود: آن زن هم كه در اختيار داري، همسر مشروع تو نيست! خواه

رضاعي تو بوده و اشتباهاً گرفتهاي. بايد از هم جدا شويد. من سخت ناراحت شدم. در هميــن 

اثنا پسرم به نام قاسم علي از در وارد شد. تا امام چشمش به او افتاد؛ فرمود: اين پسر هــم از 

اين زن به دنيا آمده و ولد شبهه است. اين شمشير را بردار و گردنش را بزن. اين را كه گفـت، 

هـ  من ديگر از كوره در رفتم و با خشم تمام گفتم: به خدا قسم تو سيد هم نيستي، چه برسد ب

اينكه امام باشي!! اين را كه گفتم، از شدت ناراحتي از خواب پريدم و فهميدم حــق بـا شـما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] الحاح: اصرار و پافشاري كردن. 
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 ٧١

بوده. ما تاب تحمل او را نداريم.١ 

آيا واقعاً ما آمادهي ظهور امام زمان (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) هستيم؟! 

ــهورك"  عاي انتظار داريم و فرياد "يا صاحب الزّمان عجل علي ظ ما هم خيلي ادّ
ــد: شـما  ميكشيم و "منتظران را به لب آمد نفس" ميگوييم، ولي ميترسيم به ما بگوين
دروغ ميگوييد! آيا اين زندگي شما، آمادهي آمدن من است؟ اين عروسيهاي شــما، 
اين وليمههاي پر اسراف و تبذير شما، مناسب با حضور من است؟ اصلاً شــما مـرا بـه 
مجالس خودتان راه نميدهيد چون ميخواهيد در شهوتتان آزاد باشيد و من را مزاحم 

خود ميبينيد و راهم نميدهيد!! 
حاصل اينكه ما در شرايط كنوني زمان، نياز شديد به تحكيم اصول عقايد داريم. 
مخصوصـاً تكيـهي دشـمن روي مسـألهي امـامت، بسـيار جـدي و عميـق اســت و 
ميكوشند آن را از طرق مختلف خدشهدار كنند، چون ميدانند: امامت كــه مخـدوش 
ــد شـد و از طـرف  شد، از يك طرف حقايق مربوط به توحيد و نبوت مخدوش خواه
ديگر روحانيت كه تنها وسيلهي ارتباط مردم با اهل بيت رسالت است تضعيف گشــته 
هـ  و از بين خواهد رفت و همين غايت آمال و آرزوهاي دشمن است و لذا اصل اعتقاد ب
ــت  امامت كه درست شد، هم معارف مربوط به توحيد و نبوت و معاد آن چنان كه هس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ معدن الاسرارفِاضل قزويني، جلد ٣، صفحهي ٩٤ . 
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 ٧٢

ــه  ق مييابد و هم مسألهي فقاهت در زمان غيبت جايگاه خاص خود را ب در دلها تحقّ
لـ  دست آورده و روحانيت به معناي واقعياش در ميان امت اسلام مورد تكريم و تجلي

قرار ميگيرد. 

كدام مرجع، واجد صلاحيت و شايستهي تقليد است؟ 

ــان  اين نكته هم مكرر عرض شده كه بايد در شناختن فقيه جامع الشرايط در زم
غيبت، دقّت كافي بشود و شرايطي كه از طرف امام معصــوم� مقـرر شـده رعـايت 

گردد كه فرمودهاند: 
(فَاَما من كانَ من الْفُقَهاءِ صائناً لنَفْسه حافظــاً لدينـه مخالفـاً علـي 

)؛  وهقَل４دوامِ اَنْ يلْعفَل لاهورِ ماَمطيعاً لم واهه
تنها فقيه با تقوا و پا روي هواي نفس نهادهي كاملاً تسليم امـر مـولا، شايسـتهي 

تقليد است ودر جملهي آخر هم فرمودهاند: 
)؛١  مهميعه．ِ لا جفُقَهاءِ الش４يع ضعكُونُ اِلاّ بلا ي كذل)

اين شرايط در همهي فقها نميباشد بلكه در بعضي از آنها محقّق مــيگـردد. اولاًّ 
ــه هـر كـس چنـد سـالي درس  فقيه شدن بسيار مايه ميخواهد. به اين سادگي نيست ك
خوانده و آشنا به اصطلاحات فقهي شد، تواناي بر افتاء] باشد و بعــد از آن تقـوا و ورع، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ وسائل الشيعه، جلد ٢٧، صفحهي ١٣١ . 
]  افتاء: فتوا دادن، حكم صادر كردن . 
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 ٧٣

ــت كسـي فقيـه  يك شرط مهم و اساسي است كه بايد در تقليد رعايت بشود. ممكن اس
ــد از او جـايز نيسـت.  اعلم باشد اما داراي ورع و تقواي لازم نباشد. در اين صورت تقلي
ولي متأسفانه اكثر مردم متوجه اين حقيقت نيستند. آنها دنبال فتوايــي مـيگردنـد كـه 
اـلا  تحت عنوان دين، راه اشباع شهوات را پيش پايشان هموار كرده و آزادشان بگذارد. ح
ــد و متّقـي و غـير  صاحب آن فتوا هر كه ميخواهد باشد. كاري به اعلم و غير اعلم ندارن
ــهد و آيـه．  متّقي نميشناسند. همين قدر كه كسي عمامهاي داشته باشد و اسم فقيه و مجت
ــا فتـوا ميخورنـد، رشـوه را بـا فتـوا  االله هم روي او باشد، كافي است. در نتيجه ربا را ب
ــوا، رقـص و  ميخورند، بيحجابي را با فتوا ترويج ميكنند. قمار با فتوا، ساز و آواز با فت
ــردم  لهو و لعب با فتوا. آري؛ آنچه مسلّم است اين است كه اصالت شهوت در زندگي م
حاكم است و ميخواهند دين و فقيه و مجتهد و فتوا را هم به استخدام شهوت درآورند. 
ر داد كه: اي بزرگواران! بسياري  و لذا بايد به بعضي از آقايان فقها متواضعانه تذكّ
از اين مردم كه براي گرفتن فتوا به سراغ شما ميآيند، براي اصلاح دينشان نيست بلكه 
براي ارضاي تمنيات نفسانيشان است و ميخواهند با فتواي شما رنگ دين به زندگـي 
ــه راه بيدينـي را  شهوت آلودشان بزنند و در لفّافهي دين، بيديني كنند و شما را هم ك
هـ  تحت عنوان دين برايشان هموار كردهايد، به عنوان فقيه نوگرا و روشنفكر و آشنا ب

وضع زمان، در ميان مردم معرفي كنند.در اين موارد است كه فرمودهاند: 
(اهُرب من الْفُتْيا هربك من الْأسد وَ لا تَجعلْ رقََبتَك للن２اسِ جسِراً...)؛١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مستدرك الوسائل، جلد ١٧، صفحهي ٤٧٤ . 
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 ٧٤

ــردن خـود را پـل  «از فتوا دادن بگريز؛ آنچنان كه از شير و گرگ ميگريزي، گ
براي مردم قرار نده [كه تو را راه جهنّم رفتن خود قرار بدهند]...». 

كمكم فقها را به دو گروه نوگرا و سنّتگرا تقسيم ميكننــد و آنگـاه بـا شـيطنت 
ــود  ت به ترويج و تبليغ فقيه به اصطلاح نوگراي خ خاصي از طريق روزنامهها و مجلاّ
اـن داده و  ميپردازند و ضمن ايجاد اختلاف ميان فقها، مباني فقه را سست و متزلزل نش
ــهراً بـه اسـاس ديـانت، وارد  از اين راه، ضربهي بسيار خطرناكي به اساس فقاهت و ق

ميآورند. اين كلام خدا را به گوش دل بشنويم: 
ــي الْحيـاه．ِ  ف مهيعل２ سض ينمالاً # ال２ذأع رِينبِاْلاَخْس ئُكُملْ نُنَبقُلْ ه]
الدنْيا وَ هم يحسبونَ أن２هم يحسنُونَ صنْعاً # اُولئك ال２ذيــن كَفَـروا بآِيـاتِ 
 ـكـه．ِ وزَْنـاً# ذليامالْق مـوي مــه رَبهِم وَ لقائه فَحبطَِتْ أعمالُهم فَلا نُقيم لَ

جزاؤُهم جهن２م بِما كَفَروا وَ ات２خَذُوا آياتي وَ رُسلي هزُواً ]؛١ 
ــان  «بگو آيا به شما خبر دهم كه زيانكارترين مردم كيانند.آنها كه سعي و تلاشش
در زندگي دنيا به گمراهي كشيده است و با اين حال گمان ميكنند كه آنهــا كـار نيـك 

انجام ميدهند.آنها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاي او كافر شــدهاند 

ــا برقـرار  و به همين جهت اعمالشان بياثر گشته است و روز قيامت ميزاني براي آنه

نخواهيم كرد.اينان كيفرشان دوزخ است بدان سبب كه كافر شــدهاند و آيـات مـن و 

رسولانم را به استهزا گرفتهاند». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي كهف، آيات ١٠٣ تا ١٠٦ . 
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 ٧٥

خلاصه! حساب و كتابي در كار است و كيفر و پاداشي برقرار. 
(اِن２ه لَيس لاَنْفُسكُم ثَمن اِلاّ الْجن２ه．ُ فَلاتَبيعوها اِلاّ بِها)؛١ 

خود را ارزان نفروشيد و خدا را با دنيا معاوضه نكنيد. 
[وَ لَقَد كَتَبنا في الز２بورِ من بعد الذ４كْرِ أن２ الاَْرضْ يرثُِها عباديِ الصالحونَ]؛٢ 

در مباحث گذشته بيان شد كه اگر انسان به اين حقيقت توجه كند كه مسافر اســت 
و رو به مقصدي بسيار بزرگ و حياتي ميرود و آن (لقاء االله) و تقرب جوهري به كمــال 
لايتناهي＂ است، همچنين توجه كند كه در مسير خـود بـه سـوي آن مقصـد،مزاحمـات، 
مشكلات، موانع، گمگشتگيها و راهزنيها فراوان است و شيطان، اين دشــمن آشـكار 

انسان، براي اغواي آدميان، دامها و كمندها سر راهشان نهاده و گفته است: 
 نـ وَ م يهِمدنِ أييب نم من２هيلإت ثُم # يمتَقسالْم راطَكص من２ لَهدلَاقْع...]

...]؛٣  هِملشَمائ نوَ ع هِممانأي نوَ ع هِمخَلْف
ــش رو و پشـت سرشـان ميآيـم و از صـراط مسـتقيم  «...از چپ و راست و از پي

منحرفشان ميسازم...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهجالبلاغهي فيض، حكمت ٤٤٨ . 
٢ـ سورهي انبياء، آيهي ١٠٥ . 

٣ـ سورهي اعراف، آيات ١٦ و ١٧ . 
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 ٧٦

هدايت خواهي و امامجويي ضرورت فطري هر انسان 

ــديداً نيـاز بـه  آري!انسان با توجه به اين دو حقيقت، قهراً احساس ميكند كه ش
هدايت و راهنما دارد و اگر هدايت نشود، بــه هـلاك ابـدي ميافتـد. ايـن مطلـب بـا 
توضيحات، در گذشته بيان شد، حال در تعقيب و تأكيد همان مطلب عرض ميشود: 

ــت خواهـي،  از جمله تقاضاهاي فطري و خواستههاي دروني انسان؛ هداي
اـن  پيشوا طلبي و به اصطلاح شرعيِ خودمان،« امام جويي» است. همانگونه كه انس
ــي دارد  بر اساس فطرت و سرشتش يا غريزه و طبيعتش، حالت آب طلبي و غذا خواه
اـمطلبي دارد و  و اگر به آن نرسد، ميميرد، در فطرت و سرشت انسانياش نيز حالت ام

اگر به او نرسد، به هلاك ابدي ميافتد. 
هـ  تاريخ زندگي بشر، نشان ميدهد كه بشر در تمام اعصار و ادوار، تحت هر گون
شرايط و اوضاع و احوالي كه بوده است، در جســتجوي يـك انسـان كـامل بـوده كـه 
اـ  رشتهي تبعيت از او را به گردن خود بيفكند و نقايص و كمبودهاي حياتي خويش را ب
ــق كـرده؛ يعنـي،  پيروي از او تكميل نمايد. هر چند در همين راه، غالباً خطاي در تطبي
ناقص را كامل انگاشته، نقص را كمال تصور كرده و دنبالش رفته و به گمراهي افتــاده 
است؛ همانگونه كه در مسير خداجويي و معبود طلبي كه از فطرتش نشأت ميگــيرد، 
ــتارگـان،  دچار خطاي در تطبيق گشته و به بتپرستي افتاده است! ماه و خورشيد و س
گاو و گوساله و آتش و دريا را خدا انگاشته و به پرستش آنها پرداخته است. در مسـير 
ــته  كامل طلبي و امام جويي نيز اين چنين انحرافي پيش آمده و ناقصها را كامل پنداش
يـر  باع از «پ و رشتهي سر سپردگي به آنها را به گردن افكنده و در ظلمات هلاكت بار اتّ
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 ٧٧

طريقت» و «مرشد» و «قطب» افتاده است. 
ــه كـه  بنابراين اساس ميگوييم: مسألهي امام جويي، فطري است؛ همانگون
رـود،  خداجويي، فطري است. اما براي اينكه فطرت، خطا در تطبيق نكند و به اشتباه ن
خداوند حكيم، عقل را كنار فطرت نشانده و او را ناظر كار قرار داده است ولــذا عقـل 
ميگويد: آن كسي را كه به عنوان كاملِ قابل اتباع و هــادي راه انتخـاب ميكنـي، بـايد 
نـاس باشـد و هـم اميـن و خـيرخواه.  داراي اين دو صفت باشد: هم بصير و راهش
ــد: آن كـه  همانطور كه در خداجويي و معبودطلبي نيز همين نظر را ميدهد و ميگوي
دنبالش ميگردي تا معبود تو باشد و از تو رفع نيازمنديها بنمايد، زمين و آسمان و ماه 
ــد اسـت و  مو خورشيد و گوساله و گاو نيست. او وجود لايتناهاي در كمال است، ص
ــالش  نيازمند به خارج از ذات خود نيست. در اينجا هم ميگويد: آن انسان كامل كه دنب
ــلا نـائل  ميگردي تا رشتهي تبعيت از او را به گردن بيفكني و با هدايت او به مقصد اع
گردي، بايد داراي اين دو صفت بصيرت و امانت باشد. هم راه را به اشتباه نــرود وهـم 
تـ،  خودخواه و منفعت طلب نباشد. آدمي كه زمينهي جهل و خيانت در وجودش هس
صلاحيت هدايت ندارد و اين همان عنصر عصمت است كه ما شرط نبــوت و امـامت 
ــزوم امـامت، حكـم  ميدانيم و ميگوييم: پيامبر و امام بايد معصوم باشند. بنابراين ل

فطرت است و لزوم عصمت، حكم عقل است. 
م بر عقل است. آنجا كه فطرت حاكم است، هنوز نور عقـل  فطرت در رتبه، متقد
ــنگي كـرده،  آنجا نتابيده است. كودك نوزاد كه تازه از مادر متولّد شده، احساس گرس
لـ در  گريه ميكند و شير ميطلبد. اين شير طلبي، حكم عقل نيست؛ چون هنوز نور عق
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 ٧٨

ــاس  ي نكرده است. اين همان تقاضاي فطرت يا غريزه و طبيعت است كه احس او تجلّ
ــه  يا وجدانِ نياز ميكند و فرياد ميزند. آدم گرسنه و تشنه كه دنبال نان و آب ميرود، ب
ذـا  حكم عقل نميرود؛ بلكه به حكم فطرت يا غريزه و طبيعت است كه گرسنه دنبال غ
ميگردد و تشنه دنبال آب، منتهي＂ اگر عقل هدايتش نكند، سراغ غذاهاي مضر و مفسد 
ميرود و به هلاكت ميافتد. امام طلبي نيز پيش از اينكه حكم عقل صادر شــود، تـابع 
ــرت، حكـمِ لـزومِ عصمـت را  ر] از فط حكم فطرت است. آنگاه عقل در رتبهي متأخّ
ــوم را  صادر ميكند. در نتيجه عقل و فطرت؛ دست به دست ميدهند و لزوم امام معص
بع]باشد. همانگونه كـه  اثبات ميكنند كه بايد در زندگي بشر، امام معصوم مطاع] و مت２

بايد خداي كاملِ مطلق، معبود بشر باشد. 

تعيين شخص امام� با كيست؟! 

حال، تعيين شخص امام با كيست؟ آن مربوط به وحي است. وقتــي از ديـدگـاه 
ــان شـرايط  م شد، نوبت وحي ميرسد و دارندگ فطرت و عقل، لزوم امام معصوم مسلّ
ــدد  امامت را معرفي و معين و مشخّص ميكند و راه را به روي شيادان فسادانگيز ميبن
 رـ زيرا همانگونه كه اگر غذا و آب سالم به آدم گرسنه و تشنه نرسد، به سراغ غذاي مض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] متأخّر: پس مانده، عقب افتاده. 
طاع: فرمانروا.  م  [

ع: كسي كه از او پيروي كنند، پيشوا.  بِ ت２ م  [
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 ٧٩

ــم فطـرت سـراغ مدعيـان  مفسد ميرود، اگر امام حق نيز به بشر عرضه نشود، به حك
ــد  كاذب ميرود. اينجاست كه مشعل فروزان وحي، راه فطرت و عقل را روشن ميكن

و ميفرمايد: 
 ــام [ وَ جعلْناهم أئمه．ً يهدونَ بِأمرِنا وَ أوْحينا إلَيهِم فعلَ الْخَيراتِ وَ إق

الصلاه．ِ وَ إيتاءَ الز２كاه．ِ وَ كانُوا لَنا عابِدين ]؛١ 
«ما گروهي را به عنوان امامان و پيشوايان حق قرار داده و زمام امــر هدايـت را 
به دست آنها سپردهايم و وجود آنها را به طور وحي تكويني منبــع خـيرات و بركـات 

قرار دادهايم». 

 همان كس كه تقاضاي غذا در وجود انسان قرار داده، غــذا هـم عـر ضـه كـرده 
است. تقاضاي آب قرار داده، آب هم عرضــه كـرده اسـت، جنيـن را در رحـم مـادر؛ 
خونطلب آفريده، خون هم به او عرضه كرده است. وقتي هــم بـه ايـن دنيـا منتقلـش 
كرده، مزاجش را شيرطلب گردانيده و پستان پر از شير نيز در اختيارش گذاشته اسـت. 
در تمام مراحل، متناسب با تقاضا، عرضهي كافي كرده اســت، هـم تقاضـا از او و هـم 
عرضه از اوست، حالا همان كس كه تقاضاي امام در وجود انسان قرار داده است، همو 

بايد امام متناسب با آن تقاضا را به او عرضه كند و كرده است، چنانكه ميفرمايد: 
[ وَ جعلْناهم أئمه．ً يهدونَ بِأمرِنا... ]؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء، آيهي ٧٣ . 
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 ٨٠

[...وَ كُلا／ جعلْنا صالحينَ]؛١ 
ابتدا صلاحيت و شايستگي مخصوص به آنها داديم و سپس منصب امــامت را 

به آنها عطا كرديم. 
دربارهي حضرت ابراهيم خليل� ميفرمايد: 

[ وَ إذِ ابتَلي إبراهيم رَبه بِكَلماتٍ فَأتَمهن قــال إن４ـي جـاعلُك للن２ـاسِ 
... ]؛٢  إماماً

ــم تـا زمينـهي امـامت در  براي ابراهيم صحنههاي امتحاني سنگين پيش آوردي
وجودش فراهم شود. پس از طي مراحل متعدد گفتيم: اينك تو را امام براي مردم قــرار 
ــه امـام، مطلـوبِ طلـب درونـي  داديم. از لام [للن２اسِ] ؛ احتمالاً ميشود فهميد ك

انسانهاست. در آيهي ديگر ميفرمايد: 
... ]؛  دين４ي هم ن２كُميأتا يفَإم... ]

...از جانب من، هدايت خواهد آمد... آنگاه؛ 

[ ...فَمن تَبعِ هداي فَلا خَوف علَيهِم وَ لا هم يحزَنُونَ]؛٣ 
«...هركس از هدايت من تبعيت كند، در دنيا و آخــرت خـوف و حزنـي نخواهـد 

داشت[چون موافق با فطرت حركت كرده است]». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء، آيهي ٧٢ . 
٢ـ سورهي بقره، آيهي ١٢٤ . 

٣ـ همان، آيهي ٣٨ . 
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 ٨١

چنانكه ميفرمايد: 
[ فَأقم وَجهك للدينِ حنيفاً فطْرتَ االلهِ ال２تي فَطَر الن２اس علَيها...]؛١ 

«روي خود را متوجه آيين خالص پــروردگـار كـن.ايـن فطرتـي اسـت كـه خـدا 
انسانها را بر آن آفريده است». 

دلبستگي به خدا و امام كه مظهر صفات خداست، دين و مقتضاي فطرت اســت 
ردار نيست، همين تقاضاست كه در فطــرت شـما قـرار  م و استوار كه تبديل بو دين قي

دادهايم. هم خداجويي است و هم امام جويي. 
براي تأييد مطلب، چند جملهاي از اذن دخول به مشاهد مشرفه كه از حضــرات 
ــفانه مـا غالبـاً بـه ظواهـر الفـاظ اكتفـا  معصومين� رسيده است، ميخوانيم. متأس
ــي  ميكنيم و تدبر و تأمل در محتواي آنها نميكنيم. در آداب زيارت فرمودهاند:٢ وقت
كنار روضهي مطهر پيامبر اكرم� و ساير مشاهد مشرفه رسيديد، بايستيد و با ادب 

و خضوع تمام بگوييد: 
(اَللّهم اِن２ هذهِ بقْعه．ٌ طَهرتَها)؛ 

«خدايا! اينجا كه ايستادهام؛ مكان مقدسي است كه تو به آن طهارت دادهاي». 
همان طور كه فرمودهاي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي روم، آيهي ٣٠ . 
٢ـ مفاتيح الجنان، صفحهي ٣١٢ . 
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 ٨٢

[...إن２ما يريِد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أهلَ الْبيت وَ يطَهركُم تَطْهيِراً]؛١ 
(وَ عقْوه．ٌ شَرفْتَها)؛ 

«آستان اقدس و ساحت مقدسي است كه به آن شرافت دادهاي». 
)؛  حيدتَ فيها اَدِل２ه．َ الت２ورظْه ثُ اَ يح)

ــا را بـه قـرب  در اينجا، ادلّهي توحيد را ظاهر ساختهاي. آنان كه دليلِ راهند تا م
كمال مطلق برسانند و موحدمان سازند. 

امام زمان�حافظ نظام هستي 

ــم مـيگويـد:  فطرتِ ما امام را ميخواهد اما او را خوب نميشناسيم. عقل ما ه
دـ و  امام بايدمعصوم باشد، باز نميشناسيم و نميدانيم آن كساني كه هم مطلوب فطرتن

هم محبوب عقل، چه كساني هستند؟! 
)؛٢  جيدشِ الْمرالْع وَ اَشْباح)

«اينها كساني هستند كه احاطهي به عرش مجيد داشتهاند». 
عرش كه مقام حاكميت و عالميت خداســت؛ ايـن بـزرگـواران از سـاكنان آن 

مقامند كه در زيارت جامعه ميخوانيم: 
)؛٣  قيندحم هشربِع لَكُمعااللهُ اَنْواراً فَج خَلَقَكُم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي احزاب، آيهي ٣٣ . 
٢ـ مفاتيح الجنان،صفحهي ٣١٢. 

٣ـ همان، صفحهي ٥٤٧. 
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 ٨٣

«خدا شما را انواري آفريد و محيط به عرش خودش قرار داد». 
رـش  حقيقت آنكه: ما درست درك نميكنيم كه عرش، يعني چه و احاطهي به ع
ــه  يعني چه؟ اينكه مقام علم و قدرت خدا در اختيار آنها قرار گرفته و آنها محدق] ب

عرش خدا هستند، چه عظمتي را افاده ميكند؟ 
)؛١  ظ الن４ظامِ (اَل２ذين اصطَفَيتَهم ملُوكاً لحفْ

لك و ســلطان مطلـق بـراي  يعني: خدايا! من معتقدم كه تو اين انوار عرشي را م
حفظ نظام خلقت قرار دادي. 

ــي خطـور  ادارهي نظام خلقت، واگذار به ارادهي آنهاست. شايد در ذهن بعض
كند كه امام زمان عجلااللهتعاليفرجهالشريف الآن كه غايب است، نه مرجع احكام اســت و نـه 
ــايد  قيام به اصلاح عالم ميكند، بنابراين وجود آنحضرت چه نقشي در عالم دارد كه ب
از مادر متولّد شده و زنده بماند تا زمان ظهور فرا برسد؟ عرض ميشــود:بـايد توجـه 
ــام ديـن واصـلاح  كامل به اين حقيقت داشت كه امام زمان كارش تنها مرجعيت احك
هـ  جامعهي بشري نيست، بلكه كار عمدهاش حفظ نظام خلقت است؛ يعني، همان گون
كه خداوند، خورشيد را حافظ نظام منظومهي شمسي قرار داده است و تمام كرات بــر 
محور او ميچرخندـ و اگر او نباشد، اختلال در نظام كواكب و سيارات به وجود آمـده 
ق گرفته كه بايد هميشه  و متلاشي ميگردندـ همچنين خالق حكيم ارادهاش بر اين تعلّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دق: محيط .  حم [
١ـ مفاتيح الجنان،صفحهي٣١٢. 
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 ٨٤

در عالم يك فرد انسان كامل با همين بدن عنصري و با تمام خــواص بشـري موجـود 
باشدـ حالا چه حاضر و چه غايب ـ تا همچـون خورشـيد در منظومـهي شمسـياش 
محور وجود عالميان باشد و تمام بركات از سوي خــالق هسـتي از طريـق وجـود آن 

انسان كامل به عالميان برسد كه فرمودهاند: 
ض بِاَهلها)؛١  (لَو لَا الْحجه．ُ لَساخَت الْاَرْ

«اگر حجت در روي زمين نباشد، زمين با اهلش نابود ميگردد». 
ض وَ السماء)؛٢  (بِيمنه رزُِقَ الْوري وَ بِوجودِهِ ثَبتَت الاَرْ

ثبـات زميـن و آسـمان، بسـتگي بـه وجـــود او و ارادهي او دارد و روزيِ 
روزيخواران از هر قبيل كه باشد، از كف با كفايت او به آنان ميرسد. 

اين جمله هم مؤيد مطلب مورد بحث است: 
)؛٣  كَل２فينطَرِ الْمفي ف متَهتَ رِياسبكَما اَوْج)

«رياست آنها را در فطرت مكلّفين قرار دادي». 
يعني فطرت انسانها، طالب و پذيراي رياست امامان معصوم� است. 

)؛٤  ط في ابتداءِ الْوجودِ اِلي يومِ الْقيامه．ِ سيامِ الْققل مثْتَهعوَ ب) 
ــتهاي كـه بـه دسـت آنهـا  «آنها را از ابتداي هستي بر انگيختهاي و مقرر داش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد ٢٣، صفحهي ٦ . 
٢ـ دعاي عديله، مفاتيح الجنان، صفحهي ٨٥ . 

٣ـ مفاتيح الجنان،صفحهي٣١٢. 
٤ـ همان. 
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 ٨٥

اقامهي قسط و عدل در ميان جوامع انجام پذيرد». 

ــهي انسـاني بسـازند. اگـر آنهـا نباشـند،  آنها بيايند و از جامعهي بشر،جامع
ــام آفريـده  ق نخواهد يافت. به راستي اگر ام جامعهي انساني به معناي واقعياش تحقّ
نشده بود تا جامعهي بشر را به راه سعادت ابدي بيفكند و به حيات جاوداني برســاند، 
دستگاه خلقت، دستگاه لغو و بيفايده بلكه كودكانــه و سـفيهانهاي ميشـد كـه ايـن 
نظامات محيرالعقول، آفريده شده باشد براي انسان و انسان براي تبعيــت از جبـاران و 
ــل اينكـه كسـي در يـك فضـاي وسـيعي  ندهخويان سبك مغز بيخرد! درست مث درّ
ــاه در را بـاز كنـد و يـك مشـت گـرگهـا و  ل و مجهز بسازد، آنگ خانهاي بسيار مجلّ
ــد و بكوبنـد و فضـولات و كثافـات در آن  خوكها را در آن رها كند تا يكديگر را بزنن

بريزند. آيا اين يك كار ابلهانه نيست؟ 

هدف از آفرينش جهان،برقراري حكومت حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف) 

ــه  خدا هم اين عالم را با اين همه جهازات شگفت انگيز ساخته باشد براي اينك
امثـال فرعـون و شـداد و يزيـد و معاويـه و ديگـران بيـايند و ايـن همـه جنايــات و 
ندهخوييها از خود بروز بدهند؟ آيا اين، جــاي اعـتراض بـه خـالق عـالم نـدارد؟  درّ

خداوند متعال خودش فرموده است: اين هدف من نبوده است! 
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ض وَ ما بينَهما لاعبِين ]؛١  [ وَ ما خَلَقْنَا السماءَ وَ اْلاَرْ
من بازيگر نيستم و چنين كار كودكانهاي نميكنم. 

...]؛٢  قما إلاّ بِالْحنَهيوَ ما ب ض [ ما خَلَقْنَا السماواتِ وَ اْلاَرْ
هـ  من از اين آفرينش، غايت و هدفي حكيمانه دارم. دستگاه خلقت زماني عاقلان
ــر  و داراي هدف و مقصد انساني خواهد بود كه گردانندهاش علي امير� باشد و مدي
ــم  و مدبرش امام حجة بنالحسن عجلااللهتعاليفرجهالشريف. در اين صورت است كه ميتواني

بگوييم: 
همهي نظامات عظيم خلقت، براي انسان ساخته شــده و انسـان بـراي 
تبعيت از علي امير� و امام حجه．بنالحسن(عجلااللهتعاليفرجهالشريف)كه نتيجــهاش 

حيات ابدي خواهد بود و سعادت سرمدي،لذا خداوند متعال فرموده است: 
(لَو لاك لَما خَلَقْتُ الاَفْلاك)؛٣ 

اي پيامبر! اگر تو و جانشينانت نبوديد، من اصلاً عالمي خلق نميكردم. 
رسول خدا� فرمودهاند: 

ثـَ االلهُ  عبحتّيٰ ي موالْي كااللهُ ذل للَطَو دواح مونْيا اِلاّ يالد نم قبي لَم لَو)
 ض ــاَرْ رَجلاً صالحاً من اَهلِ بيتي يواطي اسمه اسمي وَ كُنْيتُه كُنْيتي يملَأُ الْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انبياء، آيهي ١٦ .  
٢ـ سورهي احقاف، آيهي ٣ . 

٣ـ بحارالانوار، جلد ١٥، صفحهي ٢٨ . 
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)؛١  قسطاً وَ عدلاً كَما ملئَتْ ظُلْماً وَ جوراً
«اگر از عمر دنيا تنها يك روز مانده باشد، خدا همان يك روز را آن قدر طولانــي 
اـلم را  ميكند تا مردي از اهل بيت من كه هم اسم و هم كنيهي من است ظاهر شود و ع

پر از عدل و داد كند». 

[وَ لَقَد كَتَبنا في الز２بورِ من بعد الذ４كْرِ أن２ الاَْرضْ يرثُِها عباديِ الصالحونَ]؛٢ 
ــن بـه دسـت بنـدگـان صـالح مـن بيفتـد [و  «ما مقرر كردهايم كه بايد حتماً زمي

حكومت، حكومت صالحان گردد]». 

وظيفهي شيعيان در عصر غيبت 

ــاط بـا حضـرت ولـي زمـان  فيم با آياتي كه در ارتب اينك ما در زمان غيبت موظّ
عجلااللهتعاليفرجهالشّريف تفسير شده و روايات فراواني كه راجع به شؤون گوناگون آن امام 
بزرگوار رسيده است، مأنوس باشيم تا اعتقاد به آنحضرت در جان ما رسوخ پيدا كنـد 
و محكم شود. چون عوامل شبهه انگيز و تزلزل آور در زمان مــا فـراوان شـده اسـت، 
ــم،  بكوشيم حداقل عقايد خودمان را محكم كنيم؛ اگر نتوانستيم در ديگران اثر بگذاري

مسؤوليتي نخواهيم داشت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير نورالثقلين، جلد ٣، صفحهي ٦٢٠ . 
٢ـ سورهي انبياء، آيهي ١٠٥ .  
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[يا أيها ال２ذين آمنُوا علَيكُم أنْفُسكُم لا يضركُم من ضل２ إذاَ اهتَديتُم...]؛١ 
«اي كساني كه ايمان آوردهايد مراقب خود باشيد در صورتي كــه شـما هدايـت 

يافتيد گمراهي كساني كه گمراه شدهاند به شما زياني نميرساند». 

كتاب "منتخب الاثر" روايات فراواني را كه از همهي معصوميــن� دربـارهي 
ــك نمونـه از آن  حضرت مهدي عجلااللهتعاليفرجهالشّريف رسيده جمعآوري كرده است، ي
ضمن خطبهي غديريهي حضرت رسول اكرم�آمده است. همان روز كه پيــامبر 
رـد،  اكرم�، مولاي ما امام اميرالمؤمنين علي� را به امر خدا به ولايت منصوب ك
ــهدي  همان روز سخن از امامان� به ميان آورده است و مخصوصاً روي حضرت م
ــد. ايـن  عجلااللهتعاليفرجهالشّريف تكيهي زيادي دارد و خصائص آنحضرت را بيان ميكن

چند جمله را از همان خطبه به طور منتخب نقل ميكنيم، ميفرمايد:٢ 
)؛  دشْهفي هذَا الْم هقامٍ اَقُومم رآخ النّاسِ اِن２ه رعاشم)

«مردم! اين آخرين موقفي است كه من ايستادهام و با شما صحبت ميكنم». 
پس از اين ديگر شما را اينجا نخواهم ديد. چون ماههاي آخر عمر شريفشان بود 

و تقريباً دو ماه بعد از آن خطبه، از دنيا رحلت فرمودند. 
)؛  كُمرَب روا وَ انْقادُوا اَموا وَ اَطيععمفَاس)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده، آيهي ١٠٥ . 
ــد ايـن صفحـه  ٢ـ قسمتهاي منتخب از غديريه، از كتاب احتجاج طبرسي، جلد ١، صفحهي ٧٤ و بع

نقل شده است. 
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«حال بشنويدو فرمان خداي خود را اطاعت كنيد». 
)؛  كُموَ اِله ليكُموم ول２ هز２ وَ جن２ االلهَ عفَا)

«در درجهي اولّ خدا، مولا و معبود شماست». 
)؛  لَكُم ب خاطالْم مالْقائ كُم وَلي دمحم هدُون نم ثُم)

«بعد از خدا، محمد ولي و سرپرست شماست كه هم اكنون ســرپـا ايسـتاده و بـا 
شما سخن ميگويد». 

ــي ذرُِّيتـي  كُم وَ اِمامكُم بِاَمرِ رَبكُم ثُم الْامامه．ُ ف وَلي يلي عدعب نم ثُم)
)؛  ولَهنَ االلهَ وَ رَسمِ تَلْقَووهِ اِلَي يوُلْد نم

«پس از من، علي، ولي و سرپرست شما و امام شما بــه امـر خـداي شماسـت، سـپس 
امامت در فرزندان من، از فرزندان اوست تا روزي كه خدا و رسولش را ملاقات كنيد». 

)؛  يلبِ ع (معاشر النّاسِ ذرُِّيه．ُ كُل４ نَبِي من صلْبهِ وَ ذرُيّتي من صلْ
«مردم! فرزندان هر پيامبري از صلب خود آن پيامبر است ولــي فرزنـدان مـن 

[امامان] از صلب علي هستند». 

)؛  هعم ي اُنْزِلورِ ال２ذ (معاشر النّاس آمنُوا بِااللهِ وَ رَسوله وَ الن３
«اي مردم! به خدا و رسول خدا و آن نوري كه همراهش نازل شده، ايمان بياوريد». 

ورُ من االلهِ عز２ وَ جل２ في مسلُوك ثُم في علي ثُم فــي  (معاشر النّاسِ الن３
الن２سلِ منْه اِلَي الْقائمِ الْمهدي ال２ذي يأخُذُ بِحق االله و بِكُل４ حق هو لَنا)؛ 

«اي گروه مردمان! همانا نور از جانب خدا در من قرار دارد. پس از من در علـي، 
سپس در نسل اوست؛ تا اينكه به قائم مهدي برسد، همان كس كه حق خدا و هر حقّــي را 
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كه از آن ماست، خواهد گرفت». 

)؛  هليغتُ بِتَبرغْتُ ما اُم (وَ قَد بل２
«مردم! من آنچه را كه مأمور به تبليغ آن بودم، تبليغ كردم». 

)؛  بٍ رٍ وَ غائلَي كُلّ حاضه．ً عجح)
«و اين حجتي شد بر هر حاضر و هر غائبي». 

)؛  دشْهي اَوْ لَم شَهِد ن مم دلَي كُل４ اَحوَ ع)
«حجت بر همه كس تمام شد، چه آنانكه در اينجا حاضر بودند و چه آنانكه حاضــر 

نبودهاند»! 
)؛  ولَدي د اَوْ لَموُل)

«چه آنان كه از مادر زاده شدهاند و چه آنان كه هنوز از مادر زاده نشدهاند». 
)؛  ب وَ الْوالد الْولَد اِلَي يومِ الْقيامه．ِ الغْائ رل４غِ الْحاضبفَلْي)

«بايد اين گفتار مرا حاضران به غائبان و پدران به فرزندانشان تا روز قيامت ابلاغ 
نمايند». 

ــح و تفصيـل  آنگاه دربارهي حضرت مهدي موعودعجل االله تعالي فرجه الشّريف توضي
بيشتر از ساير امامان دادند و فرمودند: 

 رالظّـاه ــه (معاشر النّاس...اَلا اِن２ خاتم الْاَئمه．ِ من２ا الْقائم الْمهدي اَلا اِن２
)؛  ينِ لَي الدع

ــو كـه  «اي مردم! آگاه باشيد! آخرين امام از ما، همان امام قائم مهدي است. هم
غلبهي بر همهي اديان خواهد داشت». 
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)؛  مينالظّال نم منْتَقالْم اَلا اِن２ه)
«توجه! كه او انتقام گيرنده از ستمگران است». 

(اَلا اِن２ه فاتح الْحصونِ وَ هادِمها)؛ 
ـــان  «توجـه! كـه او گشـايندهي دژهـاي محكـم و ويرانگـر قلعـههاي سـخت بني

[ظالمان]است». 

(اَلا اِن２ه مدركِ بِكُل４ ثارٍ لاَوْلياءِ االله)؛ 
«توجه!كه او خونخواه خونهاي به ناحق ريختهي اولياي خداست». 

)؛  ِحيطُ بهلْمِ وَ الْمثُ كُل４ ع (اَلا اِن２ه وارِ
«توجه! كه او وارث تمام علوم و محيط به همهي دانشهاست». 

)؛  (اَلا اِن２ه الْمخْبِر عن رَبه عز２ وَ جل２
«توجه!كه او خبرگزار از جانب پروردگار خويش است». 

)؛  هاِلَي ض فَوالْم اَلا اِن２ه)
«توجه! اوست كه تدبير امور خلايق، واگذار به او شده است». 

)؛  هنْدوَ لا نُورَ اِلاّ ع هعاِلاّ م قوَ لا ح هدعه．َ بجه．ً وَ لا حجي حالْباق اَلا اِن２ه)
ــد بـود و  «توجه!كه اوست تنها حجت پايدار خدا و حجت ديگري بعد از او نخواه

حقّي نيست جز آنچه كه همراه اوست و نوري نيست جز آنچه كه در نزد اوست». 

(الاَ وَ ان２ِه ولَي االله في ارَضْه وَ حكَمه في خَلْقه وَ امَينُه في سرهِ و علانيته)؛ 
«توجه!كه اوست ولي خدا در روي زمين و داور او در ميــان خلايـق و اميـن او در 

پيدا و نهان امور». 
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پيشگويي حوادث آخرالزّمان در روايات 

ــرن پيـش راجـع بـه حـوادث  توجهي هم به رواياتي داشته باشيم كه چهارده ق
ــق از معجزاتشـان محسـوب ميشـود و مـا  آيندهي زمان اشاراتي فرمودهاند كه به ح

بالعيان آنها را ميبينيم، از جمله از رسول خدا� منقول است: 

الف: ظاهر نيكو اما باطن ناپاك! 

(سيأتْي علَي امُتي زمَانٌ تَخْبثُ فيه سرائرهم وَ تَحسن فيه علانيتُهم)؛ 
وـ  «زماني بر امت من خواهد آمد كه در آن زمان باطنشان ناپاك و ظاهرشان نيك

ميشود». 

ب: حرص دنيا 

(طَمعاً في الدنْيا)؛ 
«دنياطلبي در جانشان رسوخ ميكند». 

پ: بياعتنايي به وعدههاي خدا 

)؛  (لا يرِيدونَ ما عنْد االلهِ عز２ وَ جل２
ـــدا  «خواهـان آنچـه كـه نـزد خداسـت نميباشـند و وقعـي بـه وعدههـاي خ

نميگذارند». 
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ت: رياكاري 

)؛  فخَو طُهخَالاءً لا يرِي مهركُونُ اَمي)
«كارشان ريايي ميشود و خالي از خوف خدا». 

ث: مستجاب نشدن دعاها 

)؛  (يعمهم االلهُ منْه بِعقَابٍ
«در اين موقع است كه خداوند آنها را به عذاب و عقابي فراگير و عمومي مبتـلا 

ميسازد». 
 ١( ملَه ابتَجسغَرِيقِ فَلا ي (فَيدعونَه دُعاءَ الْ

«آنگاه مانند آدمي كه در حال غرق شدن است و دست و پا ميزند، دعا ميكننـد 
و هرگز هم اجابت نميبينند». 

ج: كاهش عالمان ديني 

)؛  (إذا رُفع الْعلْم وَ ظَهر الْجهلُ
«آن زماني است كه علم [با رفتن علما] بساطش از ميان مردم برچيده ميشوـد و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخب الاثر، صفحهي ٤٢٦، حديث ٥،نقل از بحارالانوار. 
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 ٩٤

جهل جانشين آن ميگردد». 

چ: افزايش قاريان قرآن عاري از عمل 

)؛  اءُ وَ قَل２ الْعملُ الْقُر كَثُر)
«قاريان قرآن فراوان ميشوند و عمل به قرآن كم ميگردد». 

قاريان، حافظان، معلّمان و مفسران قرآن از زنان و مردان تا بخواهيد زيــاد ديـده 
ــه ملـخ ريشـهي آن را  ميشوند اما از عمل به قرآن خبري به گوش نميرسد، گويي ك

خورده است. 

ح: افزايش شاعران 

)؛  عراءُ (كَثُر الش３
ـي＂ در مجـالس  ــان قـرآن كـه حتّ شعرا [نيز] زياد ميشوند و احياناً بيش تر از قاري
ترحيم نيز اكثراً به جاي قرآن، شعر ميخوانند و ثواب آن را هديه به روح ميت ميكنند!! 

خ: كاهش فقهاي هدايتگر 

)؛  (قَل２ الْفُقَهاءُ الْهادين وَ كَثُر فُقَهاءُ الضلالَه．ِ
«فقها [كه گفته ميشود، تنها صنف مستنبط ] احكام فقهي نميباشند بلكــه منظـور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ستنبط: بيرون آورنده، استنباط كننده .  م [
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 ٩٥

يـر آن در  مطلق دانشمندان آگاه از مباني دين است، اعم از متلبس به لباس روحاني و غ
آن زمان] اضلالگرانشان بيش از هدايتگرانشان ميباشند». 

د: رفتارشان بر خلاف گفتارشان 

)؛  (كَلامهم حكْمه．ٌ وَ اَعمالُهم دَاءٌ لا يقْبلُ دَواءً
«سخنانشان، حكيمانه است و اعمالشان دردي درمانناپذير است». 

ذ: حلال شمردن دروغ 

)؛  ذْبوا الْك (استَحل３
«دروغگويي در ميان مردم حلال ميشود». 

اصلاً زندگي بر اساس دروغ ميچرخد. اگر دروغ نباشد، كارشان پيش نميرود. 

ر: رباخواري آشكار 

)؛  ريعراً لا يبا ظاهوَ كانَ الر)
«ربا خواري آن چنان عادي و علني ميشود كه مجــالي بـراي توبيـخ و سـرزنش 

نميماند». 
ــول خـدا و ائمـهي هـدي＂�  واقعاً عجيب است! اين سخنان از معجزات رس
است. آن روز فرمودهاند و امروز ميبينيم كه اين چنين شده است. اگــر امـروز كسـي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٩٦

بگويد: اين معامله ربوي و حرام است، نه تنها باورشان نميشود؛ بلكــه گوينـده را بـه 
تمسخر و استهزاء ميگيرند. 

ز: بناها بلند و محكم 

)؛  (شَيدوا الْبِناءَ
«ساختمانهاي محكم و برجهاي بلند و با عظمت ميسازند». 

ژ: تعطيلي احكام قرآن 

)؛  هكاموَ اَح تابط４لَ الْكع)
«قرآن و احكامش تعطيل ميشود». 

س: دگرگون شدن احكام دين 

چنان ميشود كه: 
)؛  ذا قام القائم دَعي النّاس اِلَي الْاسلامِ جديداً (اِ

«امام قائم، مردم را به اسلام جديد دعوت ميكند»!! 

ش: قمار، مايهي افتخار 

)؛  رظَه مارَ قَدتَ الْقوَ رَأي)
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 ٩٧

«قمار آشكار و احياناً مايهي افتخار ميگردد». 

ص: فراگير شدن ساز و آواز 

)؛١  (رَأيتَ الْملاهي قَد ظَهرتْ يمر بِها لا يمنَع اَحد اَحداً
«ساز و آواز و آهنگهاي لهوي آن چنان فراگير ميشود كه مسلمانان از كنار آن 

به طور عادي ميگذرند و خود را موظّف به نهي از آن نميدانند». 

عجيبتر اينكه جزء مقدسات در مجالسِ جشن و عزاي امامان� به حساـب 
آمده و احياناً راه تقرب به خدا هم محسوب ميگردد!! 

دعا براي تعجيل فرج؛توفيق صبر بر غيبت 

فرمودهاند: در زمان غيبت دعا براي تعجيل فرج و حفظ ايمان و يقين زياد داشته 
باشيد. ضمن دعا در زمان غيبت، اين چند جمله آمده است: 

)؛  هتبفي غَي دطُولِ الاَمل قيننَا الْيلُبوَلا تَس)
ــالت يقيـن مـا از  «خدايا! نكند به خاطر اينكه مدت غيبتش طول كشيده است، ح

بين برود». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــل شـد. كسـاني كـه خواهـان  ١ـ اين جملات قسمتهايي از لابلاي روايات متعدد به طور منتخب نق
تفصيل آن باشند به كتاب منتخبالاثر از صفحهي٤٢٤تا صفحهي ٤٣٨ رجوع نمايند. 
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 ٩٨

ــه  اين بلا و گرفتاري بسيار بزرگي است و خدا نكند دچار آن بشويم. حالا با اين هم
گناهان كه داريم، كاري كنيم كه حداقل اعتقاد ما نسبت به امامانمان خدشه دار نشود. 

)؛  ِركاَم ه．ِ وَليلي طاعتْني عثَب)
«خدايا! در زمينهي اطاعت از ولي امرت، تثبيتم كن». 

ــه مـا انتظـار فـرج  مرا نگه دار. نگذار متزلزل بشوم. نگذار اعتقادم از بين برود. البتّ
داريم و براي تعجيل در فرج نيز دعا ميكنيم اما ميدانيم كه غيبت و طول مدت غيبت بـر 
اساس مصلحت الهيه است و ما حق چون وچرا گفتن نداريم. در همين دعا ميخوانيم: 

)؛  فوَ كَي مل لا اَقُول... (فَصبرني علي ذلك حتّيٰ
رـا  «خدايا! به من توفيق صبر بر غيبت آنحضرت عنايت كن به طوري كه نگويم چ

غيبت طول كشيد و اين چگونه است»؟ 

)؛١  ض من الْجورِ (وَ ما بال وَلي الاَمرِ لا يظْهر وَقَد امتَلَأتِ الْاَرْ
ــده كـه ولـي امـر ظـهور  «با اينكه زمين پر از جور و ستم شده است، پس چه ش

نميكند»؟ 

چرا در فرج حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف) تعجيل نميشود؟ 

ــق نداريـم بگوييـم:  در عين حال كه ما تعجيل در فرج را دوست داريم ، ولي ح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مفاتيح الجنان،دعا در غيبت امام زمان�. 
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 ٩٩

چرا تعجيل در فرج نميشود؟ 
ــت، مصلحـت در همـان اسـت. اگـر تـأخير  ميگوييم: آنچه خدا خواسته اس
خواسته، ما هم تأخير ميخواهيم، اگر تعجيل خواسته، ما هم تعجيل ميخواهيــم و در 
ــف هسـتيم،  عين حال اشتياق شديد به تعجيل در فرجش داريم. آنچه ما به آن موظّ
ــل كـه مـورد پسـند  انتظار است؛ يعني، آماده ساختن خويش از نظر اخلاق و عم

آنحضرت باشد. خيال نكنيم ما آمادهايم و هيچ نقصي نداريم. آري؛ 
خوش بود، گر محك تجربه آيد به ميان 

پس سيه روي شود هر كه در او غش باشد! 

ياران حقيقي مهدي آل محمد (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) چه كساني هستند؟ 

فـ  در كتابي خواندم، شايد در حدود دويست ـ سيصد سال پيش جمعي از صلحا در نج

اشرف مجتمع بودند. از آدمهاي بسيار خوب و مقدس. روزي با خودشان نشســتند و گفتنـد: 

ــتيم. بـه ايـن فكـر  چرا امام نميآيد؟ در صورتي كه ما بيش از ٣١٣ نفر كه او لازم دارد هس

افتادند كه سر تأخير در ظهور را به دست آورند. تصميمشان بر اين شد كه از بيــن خودشـان 

ــد و او را بفرسـتند در مسـجد  يك نفر را كه به تأييد همه، خوبترينشان است، انتخاب كنن

كوفه يا سهله تا اعتكاف كند و از خود امام بخواهد كه سر تأخير در ظهور را بيان فرمايد. 

جمعيت خودشان را به دو قسمت تقسيم كردند و قسمت بهتر را باز به دو قسمت و باز 

ــه او بـه  همچنين، تا آن فرد آخر را كه از همه بهتر و مقدستر و زاهدتر بود انتخاب كردند ك

ــيدند: چـه  مسجد سهله يا مسجد كوفه برود. او هم رفت و بعد از دو ـ سه روز برگشت. پرس
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 ١٠٠

طور شد؟ گفت: راست مطلب اينكه وقتي من از نجف بيرون رفتم و رو به مســجد سـهله راه 

ــن ظـاهر شـد. جلـو رفتـم  افتادم،با كمال تعجب ديدم شهري بسيار آباد و خرم در مقابل م

پرسيدم: اينجا كجاست؟ گفتند: اين شهر صاحبالزّمان است و امام ظهور كرده است. بســيار 

خوشحال شدم و شتابان به در خانهي امام رفتم. كسي آمد و گفتم: به امام بگو فلاني آمــده و 

ــلاً خسـتهاي، از راه  اذن ملاقات ميخواهد. او رفت و برگشت و گفت: آقا ميفرمايند: شما فع

رسيدهاي. برو فلان خانه (نشاني دادند) آنجا مرد بزرگي هست. ما دختر او را براي شما تزويج 

ــه  كرديم. آنجا باش و هر وقت احضار كرديم، بيا. من خوشحال شدم. به آن آدرس رفتم و خان

را پيدا كردم. از من خيلي پذيرايي كردند و آن دختر را به اتاق من آوردنــد، هنـوز ننشسـته 

بودم كه درِ اتاق را زدند. گفتم: كيست؟ گفت: مأمور از طرف امام؛ ميفرمايند: بيا! ميخواهيم 

قيام كنيم و شما را به جايي بفرستيم. گفتم: بــه امـام بگـو امشـب را صـبر كنيـد. گفـت: 

ــدم هيـچ خـبري  فرمودهاند: همين الآن بيا. گفتم: بگو من امشب نميآيم! تا اين را گفتم، دي

نيست. نه شهري هست، نه خانهاي هست و نه عروسي! من هستم و صحراي نجف.١  

معلوم شد مكاشفهاي بوده و خواستهاند به ما بفهمانند كه ما هنوز آمادگي براي آمدن امــام 

زمان� نداريم. يك دختر به ما تزويج كردهاند و ما به خاطر او دست از امام زمانمان برداشتهايم! 

فطرت سالم در طلب امام معصوم�است! 

اجمالاً عرض شد: انسان، فطرتاً طالب امام است و عقل انسان نيز حاكم به لـزوم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ معدن الاسرار فاضل قزويني، جلد ٣، صفحهي ٩٥ . 
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 ١٠١

تـرس  عصمت در امام است.وحي و قرآن نيز، امامان معصوم را مشخّص كرده و در دس
ــه داشـت كـه تـا زمـاني كـه فطـرت  آدميان قرار دادهاند، منتهي＂ بايد به اين نكته توج
ــم نـيز  امامجويي بشر، در مسير اصلي خود افتاده و امام حق را ميطلبد، خداوند حكي
امام حق را به بشر عرضه ميكند و او را در دسترس آدميان قرار ميدهد اما هميــن كـه 
ــه امـام  انحرافي در تقاضاي فطري بشر به وجود آمد و از امام حق، اعراض كرد و رو ب
باطل رفت و اين اعراض نيز از حد گذشت، در اين صورت ديگر عرضــه كـردن امـام 
حق به بشر باطلخواه، لغو است و نگه داشتن او در ميان اين چنين مردم نالايق، تضييع 
نعمت است و خلاف حكمت و بايد از دست بشر گرفته شود. تا كــودك، شـير خـوار 
است و خواهان شير مادر،وقتي مك به پستان ميزند، شير در پستان جوشش ميكند و 
ــه  از اطراف لبهاي طفل ميريزد. اما همين كه كودك از شير و پستان اعراض كرد و ب
ــه  پستان مك نزد، طبعاً شير در پستان وا پس ميرود و عاقبت ميخشكد چرا كه عرض

كردن پستان پر از شير به كودك معرضِ از شير، لغو است و خلاف حكمت. 
ــين كردنـد و سـر بـه  مردمي كه علي�، امام حق را بيست و پنج سال خانه نش
ــد،  آستان ابوبكر و عمر نهادند، سپس مدت كوتاهي كه خودشان او را روي كار آوردن
ــد كـه عليطلـب نيسـتند و تقاضـاي  عاقبت با شمشير فرقش را شكافتند، نشان دادن

فطريشان آفت ديده است. 
تـ  حضرت امام حسن مجتبي� را مسموم كردند و معاويه را بر سرير] حكوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  سرير: تخت . 
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نشاندند. حضرت امام حســين سيدالشـهداء� را كشـتند و يزيـد پليـد را تـاج سـر 
ــأمون را  ساختند. امام موسي كاظم� را در ميان زندان به زنجير كشيدند و هارون و م
ــراض از ولايـت كردهايـم. امـام را از ميـان مـا  امير خود دانستند. نشان دادند كه ما اع
برداريد كه ما بينياز از اماميم. خدا هم براي اينكه اتمام حجت كنــد و روزي نگوينـد 
كه امام حق را نشان ما ندادي تا از وي تبعيت كنيم، نه يك امام و دو امام و سه امام بلكـه 
يازده امام متوالياً در ميان مردم ظاهر ساخت، اما آن مردم بيانصاف حق نشناس، همــه 
ــم  را كشتند و به ساحت اقدسشان بيحرمتيها روا داشتند و لذا بعد از امام هشتم كمك
ــرف،  شير در پستان ولايت واپس رفت و بناي خشكيدن گذاشت. از امام نهم به اين ط
ــيگشـت و امـام  كمكم از مردم كناره گرفتند. امام دهم خيلي كم در ميان مردم ظاهر م
يازدهم اختفايش بيشتر شد و چون زمان تولّد حضرت قائم بالسيف ـ ارواح العـالمين 
فداه ـ طبق اخباري كه از رسول خدا�در ميان مردم منتشر بود، نزديــك ميشـد، 
حاكمان وقت در ترس و وحشت افتاده بودند و شديداً مراقب كــه مـردم بـا خـاندان 

نبوت تماس نزديك پيدا نكنند. 

كيفيت ولادت حضرت امام مهدي (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) 

ل عباسي، امام هادي و امام حسن عسكري� را از مدينه به سامرا منتقـل  متوكّ
ــاه بـود، مـنزل داد و دقيقـاً تحـت نظـر گرفـت و  كرد و در محلّهي عسكر كه لشكرگ
وـد  جاسوسان را از مرد و زن گماشتند كه اگر زني از خاندان امام عسكري� حامل ش
ــوع  يا بچهاي متولّد گردد، به دستگاه حكومت گزارش دهند تا علاج واقعه پيش از وق
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بنمايند. از اين نظر خاندان امام هادي و امام عسكري� ، بسياري از جرياناتشـان در 
ي＂ جريان ازدواج امام حسن عســكري� بـا جنـاب  حال سر و خفا ميگذشت و حتّ
نرجس� بسيار مخفيانه انجام شد به طوري كه كمتر كسي ميدانســت كـه نرجـس 
همسر امام عسكري� است. وقتــي هـم حـامل شـد، حمـل، كـاملاً مخفـي بـود و 
ــود  ي＂ خود نرجس نيز آگاه از حمل خ نزديكترين كسان امام خبر از حمل نداشتند، حتّ
ــه� فرمـود:  نبود تا شب نيمهي شعبان كه رسيد امام عسكري� به عمهاش حكيم
ــه بـا تعجـب  ت منتظر، به دنيا خواهد آمد. عمامشب افطار منزل ما بمان، فرزندم حج
گفت: آقا! در نرجس كه آثار حمل نميبينيم، فرمود: همانگونه كه آثار حمل در مــادر 
موسي� مخفي بود، در نرجس نيز چنين است. مطمئن باش وقتي فجر طالع شــود، 
مهدي� نيز ظاهر ميشود. وقتي هم متولّد شد، جز عدهي قليلي از خواص اصحاب 
امام عسكري� آن نور الهي را نميديدند و عــاقبت زمينـهي غيبـت صغـري＂ و بعـد 
غيبت كبري＂ فراهم شد و شير هدايت در پستان ولايت بر حسب ظاهر خشكيد و مــاء 
ــن غيبـت فـرو رفـت و تـا امـدي] بعيـد و  معين عالم انسان و آب حيات بشر در زمي

روزگاري دراز، اين بشر نالايق را در حال تشنگي گذاشت.  
[ قُلْ أ رَأيتُم إنْ أصبح ماؤكُُم غَوراً فَمن يأتيكُم بِماءٍ معينٍ ]؛١ 

ــي  «بگو به من خبر دهيد اگر آب مورد استفادهي شما در زمين فرو رود چه كس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

د: نهايت، پايان، فرجام .  اَم  [
١ـ سورهي ملك، آيهي ٣٠ . 
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ميتواند آب جاري در دسترس شما قرار دهد». 

ابلاغ برنامهي زندگي بشر از سوي خداوند به وسيلهي پيامبر  

ـب در مركـز اعتقادمـان  ما شيعهي اماميه، عقايد حقّهي خودمان را به طــور مرتّ
 ـــي از توحيــد شــروع كردهايــم و بــه مســألهي امــامت ولــي نشـاندهايم؛ يعن

زمان(ارواحنافداه)رسيدهايم. 
ــات ميكنيـم كـه ايـن  ل با مطالعهي در آثار صنع و اقامهي براهين عقليه اثب ما اوّ
عالم، خالقي عليم و قدير و حكيم دارد و چون حكيم است؛ كار لغو و بيثمر نميكنـد. 
اين نظام عظيم خلقت را به وجود آورده تــا مقدمـهاي بـراي انسـان باشـد. انسـان را 
ــم كنـد و بـه دسـت  حركت داده تا به حيات ابدي برساند. بنابراين بايد برنامهاي تنظي
انسان بدهد تا او مسير زندگي را آنچنان كه لازم و حق است بپيمايد، تا به هدف برسد 
ــن ديـن را كـه همـان برنامـهي  و از آن برنامه تعبير به دين ميكنيم و ميگوييم: بايد اي
حيات انساني است، به دست بشر برساند و تنها راه رساندن دين بــه دسـت بشـر ايـن 
ــهي  است كه يك فرد از افراد بشر را انتخاب كند كه او داراي دو جنبه باشد: جنبهي ال

و جنبهي بشري. 
ــه بشـر  از جنبهي الهي، احكام دين را(از مقام ربوبي)بگيرد و از جنبهي بشري ب
بوت و رسالت ميگوييم و آن  برساند. به آن جنبهي الهي كه گيرندهي دين است؛ مقام نُ
شخص صاحب آن مقام را نبي و رسول و پيامبر ميناميم و اين حكم عقل است؛ يعنـي 
ــن را  به حكم عقل بايد خالق حكيم، بشري را با دو جنبهي الهي و بشري برانگيزد تا دي
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از او بگيرد و به بشر برساند. 
ــي در اصـول  اين چند جمله از فرمايش حضرت امام صادق�كه مرحوم كلين

كافي نقل كرده؛ نشان دهندهي همين منطق عقل است. ميفرمايند: 
)؛   ا خَلَقيعِ ممج نن２ا وَ عياً عالتَععاً مانقاً صتْنَا أن２ لَنَا خَالا أثْبإن２ا لَم)

ــهي از مـا و از تمـام  «ما وقتي اثبات كرديم كه ما را خالق و صانعي است بلند مرتب
آنچه كه آفريده است». 

ــم يجـزْ أنْ يشَـاهده خَلْقُـه وَ لا  (وَ كَانَ ذَلك الصانع حكيماً متَعالياً لَ
)؛   وهسلامي

ــايش او را  «و آن صانع، حكيم است و بلند مقام،آنچنان كه ممكن نيست آفريدهه
مشاهده كنند و لمسش نمايند». 

 مل３ونَهدادِهِ وَ يبوَ ع هإلَي خَلْق نْهونَ عربعي هي خَلْقفَراءَ فس تَ أن２ لَهثَب)
)؛  مفَنَاؤُه هكي تَروَ ف مقَاؤُهب ِا بهوَ م هِمعنَافوَ م هِمحالصلَي مع

ــام او را بـه خلـق و  «ثابت شد كه او سفرا و نمايندگاني در ميان خَلقش دارد كه پي
بندگانش ميرسانند و آنها را به مصالح و منافعشان راهنمايي مينمايند». 

بِيـن بِالْحكْمـه．ِ  ؤَدَّ ـاءَ مكَمح ـهخَلْق ــنم تُهفْواءُ�وَ صالْأنْبِي موَ ه)
مبعوثين بِها)؛  

«و آنها پيامبران و برگزيدگان از ميان خلقش ميباشند كه حكيمــان مـؤدبّ بـه 
آداب حكمت و مبعوث به تعليم حكمتند». 

ــي  يبِ فكي الْخَلْقِ وَ الت２رف ملَه هِمشَاركََتلَي ملن２اسِ عل ينِشَاركم رغَي)
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)؛١  هِمالوأح نءٍ مشَي
«آنها در عين حال كه از جهت صورت ظاهر خلقت و تركيب بدني با ساير افــراد 

بشر مشاركند، ولي در هيچ يك از حالات روحي و معنوي مشارك با آنان نميباشند». 

... ]؛٢  وحي إلَيي ثْلُكُمم شَرقُلْ إن２ما أنَا ب]
ــود... و از هميـن  [اي پيامبر!]بگو: من مثل شما بشري هستم كه به من وحي ميش

جهت از ساير افراد امتياز مييابند و مشارك با آنان نميباشند بلكه به اذن خــدا علمـي 
محيط به همهي حقايق و قدرتي نافذ در همه چيز و در همه جا به دست ميآورند.  

اين چند جمله از حضرت امام صادق�بود كه همان منطق عقل را بيان فرموده 
است. 

آري؛ عقل اين چنين حكم ميكند كه بايد خداوند حكيم، برنامهي زندگي بشــر 
ــلاغ نمـايد و ايـن  را كه دين است به وسيلهي انبيا و برگزيدگان خويش از راه وحي اب

حكم عقل در مسألهي نبوت است.  

جانشين پيغمبر�،معصوم و منصوب از جانب خدا 

ــان گونـه كـه  در مسألهي امامت نيز مطلب همين است يعني عقل ميگويد: هم
ــوم از هـر گونـه خطـا  گيرندهي وحي از عالم بالا، بايد منصوب از جانب خدا و معص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي،جلد١،صفحهي ١٦٨. 
٢ـ سورهي كهف،آيهي ١١٠. 
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ــه بعـد از پيـامبر و گـيرنده و  باشد تا مورد اعتماد مردم قرار گيرد، همچنين آن كسي ك
آورندهي وحــي ميخواهـد آن وحـي را نگـهداري كـرده و آن را تبييـن نمـايد و بـه 
مرحلهي اجرا درآورد؛ بايد منصوب از جانب خدا و معصوم از هرگونه خطا باشــد تـا 
مورد اعتماد مردم قرار گيرد. به هميــن جـهت خداونـد شـخص پيـامبر� را كـه 
ــي اسـت  معصوم است، مبين وحي معرفي كرده و نشان ميدهد كه او نه تنها مبلّغ وح

بلكه مبين آن نيز هست، چنانكه ميفرمايد: 
...]؛١  ملَه نيتُبإلاّ ل تابالْك كلَيوَ ما أنْزَلْنا ع]

«ما قرآن را بر تو نازل كرديم به اين منظور كه تو آن را براي مردم تبيين كني...». 
ــاج  از اينجا معلوم ميشود كه خود قرآن، بين نيست؛ چه آنكه اگر بين بود، احتي
ــد و آن هـم كـه محـال  به مبين نميداشت و به اصطلاح علمي، تحصيل حاصل ميش
است. پس چنين نيست كه مردم بتوانند مستقيماً به قرآن مراجعه كرده و كلّ معــارف و 
اـدي  احكام دين را از قرآن به دست آورند؛ زيرا قرآن كليات و مجملاتي دارد كه بشر ع
ــه مبيـن آسـماني دارد، وگرنـه بـه  نميتواند دسترسي به مقاصد آن پيدا كند؛احتياج ب

گمراهي ميافتد. 
اگر اين كتاب، بين و همه فهم بود؛ اين همه اختلاف در ميان امت اسلامي نبود و 
ــه وجـود آمـده اسـت، بـه وجـود  اين همه مذاهب مختلف كه در ميان پيروان قرآن ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نحل،آيهي ٦٤. 
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 ١٠٨

نميآمد. هفتادودو فرقه به اضافهي انشعاباتي كه هر مذهبي دارد و همــه هـم خـود را 
مستند به قرآن ميدانند و يكديگر را تخطئه ميكنند! اين اختلاف و گــمگشـتگي 
ــلات  براي اين است كه از مبين اصلي قرآن دور افتادهاند و براي فهم مجم

آن،دنبال بشر عادي رفتهاند و به اين بدبختي مبتلا گشتهاند. 

نخستين پايهگذار انحراف و گمراهي!! 

ــامي كـه فرمـود: قلـم و  آن كسي كه در كنار بستر رحلت پيامبر اكرم�هنگ
لوحي بياوريد تا چيزي بنويسم كه بعداً گمراه نشويد؛گفت: 

)؛   (عنْدنا القُرآنُ حسبنا كتاب االلهِ
«ما قرآن داريم و كتاب خدا براي ما كافي است [و نوشتهي ديگري لازم نيست]». 
ــم خـلاف   يعني از نظر من، قرآن نياز به مبين ندارد؛ در صورتي كه اين حرف ه

قرآن و هم خلاف حكم عقل است زيرا هر دو ميگويند: قرآن نياز به مبين دارد. 
آري؛ آن كسي كه گويندهي اين حرف بود؛١ اولّين بذر ضلالت را در ميان امــت 
ــه  اسلام پاشيد و نخستين پايهي انحراف را گذاشت و لذا ما شيعهي اماميه افتخارمان ب
ــخص وجـود  همين اعتقاد است كه ميگوييم: مبين قرآن طبق فرمودهي خود قرآن ش
اقدس رسولاالله اعظم�است و پس از آنحضرت، طبق حكم عقل بايد كسي بــه 
عنوان مبين قرآن معرفي گردد كه همانند رسولاالله�معصوم از خطا و منصــوب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ عمربن خطاب ـ المراجعات،صفحهي ٢٧٢، منابع سنّي را نشان ميدهد. 
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ــس از خـود را  از جانب خدا باشد و به همين جهت است كه رسول اكرم� مبين پ
ي، فرموده است:  معرفي كرده و بنابر نقل متواتر بين فريقين از شيعه و سنّ

يـ  (اِنّي تاركِ فيكُم الْث２قَلَين كتاب االلهِ وَ عتْرتي اَهلَ بيتي لَن يفْتَرِقا حتّ
)؛١   ض ما اِنْ تَمسكْتُم بِهِما لَن تَضلُوا اَبداً والْح لَيرِدا عي

ــاقي مـيگـذارم. اگـر  «من در ميان شما دو چيز سنگين وزن و گرانقدر از خود ب
ــت  متمسك به آن دو بشويد؛ ابداً گمراه نميشويد. آن دو، كتاب خدا و عترت و اهل بي
من هستند كه هيچگاه از هم جدا نميشوند تا روز قيامت در كنار حوض[كوثر] بــر مـن 

وارد شوند». 
اين حديث دلالت بر اين دارد كه همان گونه كه قرآن براي هميشه در ميان امــت 
ــن قـرآن  نيز به عنوان مبي �اسلامي باقي خواهد بود، در كنار آن عترت رسولاالله
باقي خواهند بود و هيچگاه عترت و قرآن در امر هدايت امت از يكديگر جدا نخواهند 
شد و هرگاه امت در امر تبعيت، آنها را از يكديگر جدا كنند؛ بــه ضلالـت و گمراهـي 

خواهند افتاد. 

سنّي واقعي، شيعيانند!! 

ــار بيـان عـترت قـرار  حاصل آنكه قرآن، وقتي كتاب هدايت ميباشد كه در كن
ــه  گيرد وگرنه موجب ضلالت ميگردد و چنانكه گفتيم، ما شيعهي اماميه مفتخريم ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ المراجعات،صفحهي١٩،المراجعه٨ ،منابع سني را نشان ميدهد. 
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ــتي بـه دامـن  طبق دستور رسولاالله�متمسك به اين دو ثقل عظيم گشتهايم؛ دس
ــه  ي ب قرآن و دست ديگر به دامن عترت زده و سر به آستان هر دو نهادهايم. بنابراين سنّ
معناي واقعي ما هستيم كه طبق اين سنّت رسولاالله� عمل كردهايم، نــه فرقـهي 
ي و ما را رافضــي  مخالف ما كه عملاً تارك اين سنّت گشته و در عين حال خود را سنّ

يعني تارك سنّت ناميدهاند. 

غيبت امام زمان�و جدايي بين قرآن و عترت 

حال اينجا ممكن است اشكالي طرح شود و آن اين كه: شما قائل به غيبــت امـام 
زمانعجل االله تعالي فرجه الشّريف ميباشيد و طبيعي است كه غيبت سبب افتراق ميان قـرآن و 
عترت ميشود و قرآن به دست بشر عادي ميافتد و بشر عادي هــم كـه كليـد مخـازن 
ــر هدايـت  قرآن به دستش نيست و از درك رموز و اسرار قرآن ناتوان است و نتيجتاً ام
ــل در ميـان امـت، لغـو و  قرآن در زمان غيبت تعطيل ميگردد و قهراً وجود قرآنِ معطّ

بيثمر ميشود. 
حاصل اشكال اين كه: غيبت امام� موجب افــتراق قـرآن از عـترت اسـت و 
ــرآن و محـروم مـاندن بشـر از درك  افتراق قرآن از عترت، سبب تعطيل امر هدايت ق
رـآن  معارف و احكام آسماني آن ميباشد و لازمهي اين مطلب، لغويت و بيثمر بودن ق
در ميان امت خواهد بود و اين خلاف حكمت پروردگار حكيم اســت كـه كتـابي بـه 

دست بشر بدهد كه نتواند از آن استفادهي لازم را بنمايد. 
در جواب ميگوييم: آري؛ مطلب همين است و غيبت امام� موجــب افـتراق 
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كتاب از عترت است و اين افتراق سبب متروك گشتن حقايق عاليهي قرآن از معــارف 
ــان از بركـات حيـاتبخش آن ميباشـد و  و احكام آسماني و محروم ماندن عالم انس
اِحياء آن جز به دست امام معصوم ميسر نميگردد چنانكه در دعاي عهد ميخوانيم: 
(الَّلهم اجعلْه مفْزَعاً لمظْلُومِ عبادكِ وَ مجدداً لما عط４لَ من احَكامِ كتابكِ)؛١ 
ــدد و نوسـاز احكـام  «خدايا! آن امام غايب را پناهگاه مظلومان از بندگانت و مج

تعطيل شدهي كتابت قرار بده». 

ــايي كـه در زمـان  يعني با غيبت او احكام قرآن تعطيل ميگردد.همچنين در دع
غيبت موظّف به خواندن آن هستيم آمده است: 

)؛٢  كن２تس نم روَ غُي ككْمح نم لدما ب ِبه حلص (وَ اَ
ــرگـون شـدهات را  «خدايا! به دست او[امام غايب]حكم جابه جا گشته و سنّت دگ

اصلاح كن». 

ــا بـه جـا و  اين جمله هم نشان ميدهد كه در زمان غيبت امام� احكام خدا ج
تش دگرگون ميشود. در ادامهي همان دعا آمده است:  سنّ

ــوج فيـه وَ لا  حيحاً لا عديداً صاً جغَض هيدلَي يوَ ع ِبه لْ دِينَكعوَ اج)
)؛  هعه．َ معبِد

ــح و سـالم  «[خدايا]دين خودت را به وسيلهي او و با دست او شاداب وتازه و صحي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مفاتيح الجنان،صفحهي٥٣٩. 
٢ـ همان،صفحهي٥٨٩. 
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بساز؛ آن چنان كه نه انحرافي در آن باشد و نه بدعتي به همراهش». 

اين جمله هم اِشعار به اين دارد كه در زمان غيبت آن امام عزيز، دين خدا بــر اثـر 
دستكاري دشمنان دانا و دوستان نادان، شادابي خود را از دست داده رو به پژمردگـي و 
افسردگي ميرود و تدريجاً كهنه ميشود. كجيها و انحرافات در آن پيــدا ميشـود و 

بدعتها جاي سنّتها را ميگيرد. 
در نهج البلاغه نيز از امام اميرالمؤمنين�منقول است: 

)؛١   ذَا عطَفُوا الْقُرآنَ علَي الرأيِ (يعطف الرأي علَي الْقُرآنِ إِ
ــيگردانـد؛ در زمـاني كـه  «[آن حجت بزرگ خدا كه بيايد]رأي را به قرآن برم

قرآن را به رأي برگرداندهاند». 

يعني در زمان غيبت او، چنان قرآن رو به ضعف و سستي ميرود كــه گسـتاخان 
بيايمان (از همين مسلمان نمايان) آراء فاسد خود را حاكم بر قرآن ميسازند و افكــار 
ــد. در  پوشالي خود را در پوشش آيات قرآن به خورد سادهدلان بيخبر از قرآن ميدهن

نتيجه هر گناهي مباح و هر عمل ضد اسلام،اسلامي نام ميگيرد!! 
ــد و  آري؛ اين نوع انحرافات در زمان غيبت در جو دينداري مردم بهوجود ميآي
ــاعث آن نميشـود كـه تـنزيل قـرآن از جـانب  احكام قرآن تعطيل ميگردد. اما اين ب
ــير حكيمانــهاش  خداوند حكيم، مباين] با حكمت باشد؛ زيرا خدا بر اساس تدب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهج البلاغهي فيض،خطبهي ١٣٨. 
] مباين: مخالف. 
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هم قرآن را نازل كرده و هم فردي از عترت را كه در زمان ما وجــود اقــدس امــام 
ــرآن  حجه． بنالحسنالمهديعجل االله تعالي فرجه الشّريف است در كنار قرآن به عنوان مبين ق
ي＂ قرنها پيش از زمان ظهورش، او را متولّد ساخته و عمــر طولانـي بـه او  نشانده و حتّ
ــا  داده كه هيچگونه راه عذري براي بشر باقي نماند كه بگويد: چرا كتاب نازل نكردي ي

چرا امام معين ننمودي؟! 
از سوي خدا هيچگونه كوتاهي در امر هدايت بشر نشده است؛ بلكه اين طغيــان 
رـآن در  و عصيان خود بشر است كه سبب غيبت آن امام مبين گرديده است وگرنه هم ق
ــهي ظـهور آن امـام  اختيار است و هم امام در انتظار. اينك وظيفهي بشر است كه زمين
ــه از  منتظر را فراهم سازد تا با تبيين او، از بركات آسماني قرآن بهرهمند گردد. اين جمل

حكيم بزرگ خواجهنصيرالدينطوسي(قدس سره) است كه دربارهي امام ميگويد: 
(وُجودُه لُطْف وَ تَصرفُه لُطْف آخَر وَ عدمه منّا)؛ 

وجود او لطف است و تصرف او[براي اصــلاح عـالم]لطفـي ديگـر اسـت و عـدم 

ــتگي خـود، سـبب غيبـت او  تصرف او براي اصلاح، از ناحيهي ماست كه با عدم شايس

شـ از  گشتهايم و چه بسا به فكر بعضي برسد كه: چه لزومي داشته آنحضرت قرنها پي
ظهورش به دنيا بيايد؟!  

در جواب بايد گفته شود: آثار و بركات وجود امام� بيــش از آن اسـت كـه در 
ظرف ادراك ما بگنجد! اصلاح عالم و اقامهي عدل و قسط در روي كرهي زمين، يكـي 

از شؤون آنحضرت است، نه اينكه شأن منحصرش باشد. 
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واژگوني زمين بدون حجت خدا 

 از جمله شؤون عمدهي امام، حفظ نظام عالم است يعني بقاء و ثبات عالم امكان 
از زمين و آسمانها و كلّ كائنات، تكويناً به جعل الهي، بسته به وجود اقدس امــام� 

است. او براي عالم مانند روح است براي بدن. در دعاي عديله ميخوانيم: 
)؛١  ماءُ وَ الْس ض (بِيمنه رزُِقَ الْوري وَ بِوجودِهِ ثَبتَت الْاَرْ

ــمان و زميـن در پرتـو  «روزي روزيخواران از كف با كفايت امام ميرسد و آس
نور وجود او ثبات و بقا مييابد». 

غايب و ظاهر بودن او در اين جهت يكسان است؛آنگونه كه خورشيد از حيــث 
اثرگذاري در پرورش موجودات زميني، آشكار و با پشت ابر بودنش يكسان اســت و 
به تعبيري، امام�از جنبهي ولايت تكويني و ابقاء نظام عالم حاضر اســت و هـرگـز 
غايب نيست و تنها از جنبهي ولايت تشريعي و اقدام به تشــكيل حكومـت و اقامـهي 

قسط وعدل اجتماعي، غايب است و ظاهر نيست. 
ــا  بنابراين امام بايد در عالم طبيعت از مادر متولّد شده و زنده باشد ولي غايب ! ت
ــهاي  قانون وساطت در استفاضه از منبع فياض و افاضه به عالم امكان دوام يابد و لحظ

تعطيل نگردد كه فرمودهاند: 
ض بِاَهلها)؛٢  (لَو لا الْحجه．ُ لَساخَت الْاَرْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مفاتيحالجنان،صفحهي ٨٥ . 
٢ـ كافي، جلد١،صفحهي ١٧٩، ضمن روايات متعدد به عبارات گوناگون آمده است. 
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ــن اهلـش را[سـاكنانش را] در  اگر اندك زماني حجت در روي زمين نباشد، زمي

خود فرو ميبرد و ميبلعد و در عين حال بــايد از چشـمانداز مـردم پنـهان باشـد تـا 

ــايدهي ديگـر تولّـد قبـل از زمـان  صدمهاي از شرار آدميان به وجود اقدسش نرسد. ف
ظهورش، بستن راه عذر به روي بهانه جويان است كه نگويند: اگــر امـام معصومـي از 
ــام را آفريـده و از مـادر نـيز  جانب خدا معين شده بود، از او اطاعت ميكرديم. خدا ام
رـدد  متولّد ساخته و آماده است. شما خود را شايستهي اطاعت از وي بنماييد تا ظاهر گ

و به اصلاح اجتماعي بپردازد. 
پس حديث ثقلين دال بر اين شد كه بايد در تمام زمانها كه قرآن در ميان امــت 
تـ  هست، در كنارش فردي از عترت باشد تا مبين مجملات آن گردد و امت را از ضلال
ريف  و انحراف بازدارد و آن فرد، امروز امام حجه． بن الحســنالمهدي عجلااللهتعاليفرجهالشّـ
است كه ما شيعهي اماميه بر اساس عمل به آن حديث شريف، ســر بـه آسـتان آن امـام 

معصوم نهادهايم و ايشان را مبين قرآن كريم ميدانيم. 

حديثي كه شيعه و سنّي بر آن اتّفاق نظر دارند 

ي است و باز آن مدعيــان  ق عليه ميان شيعه و سنّ حديث ديگري هم داريم كه مت２فَ
تسنّن و عمل به سنّت رسول� آن را كنار گذاشتهاند و به آن عمل نكردهاند اما مــا 
ــهاده و بـه آن عمـل  شيعه و به قول آنها رافضيان سنّت رسول�، آن را روي سر ن
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 ١١٦

كردهايم و آن حديث اين است: 
)؛١  (من ماتَ وَ لَم يعرفِ اِمام زَمانه ماتَ ميتَه．ً جاهليه．ً

و بنا بر نقلي: 
)؛٢  (ماتَ ميتَه．َ كُفْرٍ وَ نفاقٍ و ضلالٍ

ــاهليت و  «هر كس بميرد در حالي كه امام زمانش را نشناخته است، او به مرگ ج
به مرگ كفر و نفاق و ضلال مرده است [و پس از مرگ، اهل نجات نخواهد بود]»! 

حال ما از ـ به اصطلاح ـ برادران سنّي خود(!) ميپرسيم: شما كه اين حديــث را از 
ــهايد، آيـا آن  منابع روايي خود نقل كرده و صدور آن را از زبان رسول اكرم�پذيرفت
اماماني كه طبق اين حديث شريف در تمام ازمنه و اعصار معرفتشان و اعتقاد به امامتشان 
و اطاعت امرشان واجب است و در صورت عدم شـناخت آنهـا، مـرگ انسـان، مـرگ 
ــه بـه قـول شـما  جاهلي و مرگ كفر و نفاق خواهد بود، آن امامان كيانند؟!آيا همانانند ك
اولوالامر و فرمانروايان در هر زمانند؟ اگر اين است، پس معرفت معاويه． بنابيســفيان و 
ــدان كـه فرمانروايـان زمـان خـود  يزيدبن معاويه و عبدالملك بن مروان و اشباه اين پلي
ــتند، آري؛ شـناخت و معرفـت ايـن جـانوران  بودهاند و در هر زماني هم نظايرشان هس
ــا هيـچ  خونخوار و اعتقاد به امامتشان بايد ملاك ايمان و رمز سعادت جاودان باشد؟! آي
رـد  انسان باشعوري ممكن است اين احتمال را داده و آن را به عنوان يك اعتقاد ديني بپذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ الغدير، جلد١٠، صفحهي ٣٦٠، منابع روايي سنّي را هم مشخّص كرده است. 
٢ـ كافي، جلد١،صفحهي ٣٧٧،حديث٣. 
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 ١١٧

و الزام آن را به رسولخدا� نسبت بدهد؟!العياذ باالله. 
[...سبحانَك هذا بهتانٌ عظيم]؛١ 

معرفت امامان معصوم�ملاك ايمان و رمز سعادت جاودان 

ــم: آن امامـاني  اينجاست كه ما شيعهي اماميه با افتخار و سربلندي تمام ميگويي
ــاودان  كه رسول خدا�معرفت آنها را در هر زماني ملاك ايمان و رمز سعادت ج
ــود رسـول اكـرم�ضمـن بيانـات  نشان داده است؛ همان امامان معصومند كه خ
ــا ذكـر مشخّصاتشـان معرفـي فرمـوده اسـت.  گوناگون، اشخاص آن بزرگواران را ب
اولّشان امام اميرالمؤمنين عليبنابيطالب� و آخرشان امام حجه． بنالحسـنالمهدي 

عجلااللهتعاليفرجهالشّريف است و از صميم دل ميگوييم: 
ؤمنين  ــيرالْم اللهِ ال２ـذي جعلَنـا مـن الْمتَمسـكين بِوِلايـه．ِ اَم ـدماَلْح)

عليِبنِاَبيطالب وَ الْاَئمه．ِ من بعدهِ صلَواتُ االلهِ علَيهِم اَجمعين)؛ 
ــه  «حمد و سپاس فراوان مخصوص پروردگاري است كه ما را از چنگزنندگان ب
دـا  ريسمان ولايت اميرالمؤمنين عليبنابيطالب�و امامان بعد او قرار داد. صلوات خ

بر تمامي آنان باد». 

اين جمله از امام اميرالمؤمنين�در نهج البلاغه آمده است: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نور،آيهي ١٦. 
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 ١١٨

ــاؤُه علَـي عبـادِهِ وَ لا يدخُـلُ  (إِن２ما الْأئمه．ُ قُوام االلهِ علَي خَلْقه وَ عرفَ
)؛١  وهوَ أنْكَر مهأنْكَر نخُلُ الن２ارَ إِل２ا مدوَ لا ي فُوهروَ ع مفَهرع نن２ه．َ إِل２ا مالْج

وام] بر خلق خدا هستند[ كلمهي[خلق]عموم مخلوقاـت را  «امامان از جانب خدا قُ
اـلم  شامل ميشود به اين معنا كه امامان از جانب خدا مأمور به اداره و تدبير امور كلّ ع

آفرينش ميباشند] و در ميان بندگان خدا نيز عرفاي خدا هستند». 

فا در اينجا جمع عريف است و "عريف" كسي است كه اشخاص را شناسايي  رع
اـيد،  كرده و مطيع و متخلّف را معرفي ميكند. امامان�از يك طرف خدا را چنانكه ب
به بندگانش ميشناسانند و از طرف ديگر بندگان را از نظر اطاعت و عصيان، به درگــاه 
خـدا گـزارش ميدهنـد. يعنـي خـدا، شناسـايي آنهـــا را دربــارهي بنــدگــانش 
ميپذيرد.ملاك بهشــتي يـا جـهنمي شـدن آدميـان در نـزد خـدا تشـخيص و تـأييد 

امامان�است. 
 مـ هأنْكَر نخُلُ الن２ارَ إِل２ا مدوَ لا ي فُوهروَ ع مفَهرع نن２ه．َ اِلاّ مخُلُ الْجدلا ي)

)؛  وهوَ أنْكَر
ــه امـامت بشناسـد و امامـان هـم او را بـه  «بهشتي آن كسي است كه امامان را ب
ــم او  اطاعت بشناسند. جهنمي آن كسي است كه امامان را به امامت نپذيرد و امامان ه

را به اطاعت نپذيرند». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهج البلاغهي فيض،خطبهي ١٥٢،قسمت دوّم. 
] قوام: تدبير و تنظيم كنندگان امور مردم. 
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 ١١٩

معرفي جانشينان پيامبر اكرم�بر اساس مدارك اهل سنّت  

صات  يات عناوين امامت از ديدگاه قــرآن بيـان شـد ولـي بـه مشـخ４ تا اينجا كلّ
اشارهاي نشد. همين قدر از قرآن به دست آمد كه قرآن نياز به مبيــن دارد امـا آن مبيـن 
پس از پيامبر اكرم� كيست،از قرآن به طور مشخّص به دست نيامد. حديث ثقلين 
ــامبر باشـند تـا قـرآن را  نيز گفت: در هر زماني بايد در كنار قرآن، عترت و اهل بيت پي

تبيين نمايند؛ اما آن عترت و اهل بيت پيامبر كيانند، ارائه نكرد. 
ــود را  همچنين حديث معرفت امام گفت: در هر زماني مردم بايد امام زمان خ
بشناسند تا مرگشان، مرگ جاهلي توأم با كفر و نفاق نباشد امــا آن امـام در هـر زمـان 

كيست، از آن حديث استفاده نشد. نهج البلاغه هم فرمود: 
...)؛  (إِن２ما الْأئمه．ُ قُوام االلهِ

ــودن  امامان از جانب خدا مأمور به تدبير امور خلقند و معيار بهشتي يا جهنمي ب
انسانها، شناخت و يا انكار امامت آنهاست. اما آن امامان كيانند،ارائه نفرمود!  

از اين رو بر شخص پيامبر اكرم�كه خود مبين حقايق قرآنــي اسـت واجـب 
بود كه اشخاص امامان را با كمال وضوح و روشني بيان نمايد و اين كار را ضمن رواياـت 
اـقي  فراواني كه از طريق شيعه و سنّي نقل شده انجام داده و هيچگونه ابهامي در اين باب ب
ــه ميكنيـم.اگـر  نگذاشته است. اينجا ما نمونهاي از آن روايات آن هم از طريق سنّي ارائ
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 ١٢٠

اهل تحقيق، طالب اطّلاع بيشتري باشند، بايد به منابع مربوط١ رجوع كنند.  
" كه از كتابهاي معروف اهل تسنّن اســت و  ه． اين روايت در كتاب "ينابيعالمودّ
ـــل از  فـش شـيخ سـليمان بلخـي حنفـي اسـت آمـده اسـت. در بـاب ٧٦ بـه نق مؤلّ
ــده و سـندش بـه ابـن  "فرائدالسمطين" شيخالاسلام حمويني حديث مفصلي نقل ش

عباس رسيده است. 
او گفته: مردي از علماي يهود به نام نَعثَل نزد پيامبر اكرم� آمد و مسايلي راجــع 

به توحيد سؤال كرد.رسول اكرم� جوابهاي كافي دادند و او مسلمان شد.بعــد گفـت:يا 

رسولاالله! ما معتقديم هر پيامبري بايد جانشين پس از خودش را در امر ديــن معرفـي كنـد. 

وصي حضرت موسي�،يوشعبننون� بوده وصي شما كيست؟پيامبر�فرمودند: 

)؛  نيسوَ الْح نسالْح طايبس هدعبٍ وَ ب اَبيطال نب يلي عيص (اِن２ وَ
«وصي من علي بــن ابيطالـب اسـت و بعـد از او دو نـوهي دخـتري مـن حسـن و 

حسين� هستند». 
)؛  بِ الْحسينِ (وَ تَتْلُوه تسعه．ُ ائَمه．ٍ من صلْ

«بعد از حسين هم ٩ نفر از صلب حسين، امامان بعد از من خواهند بود». 
آن مرد كه آدم كنجكاو و عاقلي بود گفت: يا رسولاالله! آن نُه نفر را هم معرفي كنيد تا 

اعتقادم،متقن] شود. آن نُه نفر هنوز به دنيا نيامده بودند اما او ميدانست كه پيامبر به حق از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــابع سـنّي را هـم نشـان ميدهـد، فارسـي زبانـان، بـه كتـاب "شـبهاي  ١ـ مانند كتاب الغدير كه من
پيشاور"تأليف مرحوم سلطانالواعظين رجوع نمايند. 

] متقن: محكم. 
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 ١٢١

ــه ذكـر اسـامي  طريق وحي خدا بايد از آيندهي زمان آگاه باشد. رسول اكرم� شروع ب

ــه دنيـا ميآينـد و مـدت عمـر و مـدت  امامان با تمام مشخِّصاتشان نمود كه هر كدام كي ب

امامتشان چند سال و كيفيت شهادتشان چگونه خواهد بود. ما اجمــالي از آن بيـان را نقـل 

ميكنيم. فرمودند: 

د و إذا  ــي علـي فَابنُـه محمـ ضو إذا م ليع نُهفَاب ينسي الْحضإذا م)
مضي محمد فَابنُه جعفَر وَ إذا مضــي جعفَـر فَابنُـه موسـي و إذا مضـي 
 نُـهفَاب ـدمحــي م ضوَ إذا م دمحم نُهفَاب يلي عضوَ إذا م يلع نُهوسي فَابم
علي وَ إذا مضي علي فَابنُــه الْحسـن وَ إذا مضـي الْحسـن فَابنُـه الْحجـه． 

)؛  يدهالْم
بعد فرمود: 

غَضـهم وَ  ــن اَب ملٌ لوَ وَي مهعوَ ات２ب مهباَح نمطُوبي ل شَرفَهؤُلاءِ اِثْناع)
)؛  مخالَفَه

اينها دوازده نفرند؛سعادت از آن كسي است كه آنهــا را دوسـت بـدارد و از 

آنها تبعيت كند و واي بر بدبختي كسي كه با آنها دشمني ورزد و به مخالفت با آنهــا 

برخيزد. وقتي او شنيد گفت: 
ــهم الاَوصيـاءُ  (اَشْهد اَنْ لااِله اِلا２ االلهُ وَ اَشْهد اَن２ك رَسولُ االلهِ وَ اَشْهد اَن２

)؛١  كدعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ شبهاي پيشاور،صفحهي٩٩١. 
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 ١٢٢

«شهادت ميدهم به وحدانيت خدا و رســالت شـما و شـهادت ميدهـم كـه ايـن 
دوازده نفر، اوصياء بعد از شما هستند». 

اـمت  اين يك حديث از باب نمونه كه نشان ميدهد پيامبراكرم�مسألهي ام
صات آن پرداخته است.  ي و مبهم نگذاشته بلكه به بيان تمام مشخ４ را بهصورت كلّ

 �حديثي ديگر در معرفي جانشينان پيغمبر اكرم

 اين هم بياني ديگر از رسول خدا�كه ميفرمايند: 
(من سره اَنْ يحيي حياتي وَ يموتَ مماتي و يسكُن جن２ــه．َ عـدنٍ ال２تـي 

غَرسها رَبي فَلْيوالِ علياً من بعدي وَ لْيقْتَد بِاَهلِ بيتي بِالْاَئمه．ِ من بعدي)؛ 
هـ  «هر كه را خوش آيد كه زنده باشد آن گونه كه من زندهام و بميرد آنگونه ك
من ميميرم و پس از مرگ در بهشت جاودان كه خــداي مـن آن را بـه وجـود آورده 

است مسكن گزيند، بايد علي را پس از من به ولايت بپذيرد و به اهل بيت من كه امامان 

بعد از من هستند، اقتدا نمايد». 

(فَان２هم عتْرتي خُلقُوا من طينَتي وَ رزُِقُوا فَهمي وَ علْمي)؛ 
دـهاند و از  زيرا آنها[علي و فرزندان او]عترت منند و از سرشت من آفريده ش

فهم و علم من برخوردار گشتهاند. آنگاه فرمود: 

 مــا لَـه (فَويلٌ للْمكَذ４بين بِفَضلهِم من اُمتي اَلْقاطعين فيهِم صلَتي لا اَن
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 ١٢٣

االلهُ شَفاعتي)؛١ 
ــه فضـل آنهـا را تكذيـب كننـد و پيونـد مـرا  «واي به حال كساني از امت من ك

دربارهي آنها قطع كنند. خدا منكران فضل آنها را به شفاعت من نائل نگرداند». 

مسألهي غيبت امام زمان (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) و آمادگي شيعيان 

ــه داشـت كـه از  لااللهتعاليفرجهالشّريف. بايد توجا مسألهي غيبت امام دوازدهمعجام
جمله مسائل اعتقادي مربوط به آنحضرت، مسألهي غيبــت آن بـزرگـوار اسـت كـه 

همدوش با مسألهي ولادت و امامت آن امام بزرگ در لسان احاديث آمده است. 
ــه؛ اعتقـاد قطعـي بـه ولادت و  طايفهي شيعهي اماميه همچنان كه با ادلّهي متقن
امامت دوازدهمين امام خود دارد، بر اساس همان ادلّه، اعتقاد قطعي بــه لـزوم غيبـت 
ــدت آن نـدارد و بـه  طولاني آنحضرت دارد؛ آن هم غيبتي كه جز خدا كسي خبر از م
رـدم را  همين جهت رسول اكرم�و ائمهي اطهار�براي اينكه پيشاپيش افكار م
آمادهي تحمل كنند كه وقتي جريان غيبت پيــش آمـد و مـدت غيبـت طـول كشـيد؛ 
اضطرابي در دلها پيدا نشود و شك و شبهه و ترديد در امر امامت در اذهــان مـردم بـه 
ــه از دويسـت سـال پيـش از ولادت  وجود نيايد، از صد سال و صدوپنجاه سال و بلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــن فتّـــال  ١ـ شــرح نهجالبلاغــهي ابنابيالحديــد،جلــد٩،صفحــهي ١٧٠و روضــه． الواعظي
نيشابوري،صفحهي ١٢٣، با تفاوتي اندك.  
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 ١٢٤

ــت طولانـي آنحضـرت بـه ميـان آورده و گوشـزد  دوازدهمين امام�سخن از غيب
شيعيان مينمودند و راويان و محدثان عاليقدر شيعه به دستور امامانشــان�اخبـار 
نهي خود ضبط ميكردند كه امروز آن اخبار و احاديث  راجع به غيبت را در اصول مدوّ

فراوان در دسترس ما قرار گرفته است. 
آن بزرگواران ميخواستند از اين راه آمادگي قبلي و سابقهي ذهني در شيعيان به 
ــهي در  وجود بياورند و آنها را آگاه سازند از اين كه موضوع غيبت طولاني به تقدير ال
برنامهي زندگي امام دوازدهم�تنظيم شده است و بايد تا مــدت بسـيار طولانـي آن 

امام بزرگ از نظرها پنهان باشد؛ تا روزي كه خدا مقدر كرده است ظاهر شود. 

سبب تأليف كتاب كمالالدين و تمامالنّعمه 

مرحوم شيخ صدوق(رضوان االله عليه)كه تا اواخر قرن چهارم هجري حيات داشــته 
ـت تـأليف ايـن  است، در مقدمهي كتاب كمالالدين و تمامالنّعمه نوشته اســت:علّ
كتاب آن بود كه ديدم جمعي از مسلمين دربارهي طول غيبت امام مــهديعجل االله تعـالي 
فرجه الشريف به شبهه افتادهاند.مخصوصاً جريان ملاقاتش را با يكي از اهل علــم و فضـل 

در نيشابور نقل ميكند كه: 
 ديدم آن مرد فاضل هم بر اثر تشكيك مردي فيلسوف، به شبهه افتاده است. در مقام 

رفع شبهه از ذهن او و ساير مردم برآمده و دلها را با نقل روايــات معصوميـن�آرامـش 
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 ١٢٥

اـل  بخشيدم و در همان ايام شبي با حال پريشان خوابيدم و در خواب خودم را در مكّه و در ح

وـدم.  طواف بيت ديدم كه در شوط هفتم مقابل حجرالاسود آمده و استلام] و تقبيل] حجر نم

 مهـ در همان حال چشمم به باب كعبه افتاد. شخص بزرگواري را مقابل باب ايستاده ديدم و ملْ

شدم كه او حضرت امام مهدي�است. جلو رفتم و سلام كردم. به من فرمودند: 

)؛  كمه ما قَد يكْفتّي يه．ِ حبغَي (لم لاتُصن４ف كتاباً في الْ
«چرا كتابي در موضوع غيبت نمينويسي تا پريشاني خاطرت را برطرف سازد»؟ 

گفتم: مولاي من در اين باب مطالبي نوشتهام. فرمود:  

)؛  كبِيلِ ذلس نم سلَي)
«آن از اين قبيل نيست». 

 اينك از تو ميخواهم كتابي بنويسي و غيبتهايي را كه انبيــا� داشـتهاند، در آن 

ــتم و  بياوري. از خواب بيدار شدم و تا سحر به گريه و ناله و زاري پرداختم و صبح قلم برداش

امتثالاً للامر]نوشتن اين كتاب را آغاز كردم. 

منظور اين كه ملاحظه ميفرماييد: مرحوم شيخ صدوق كه در اواخر قرن چهارم 
هجري بوده اســت، آن موقـع شـايد بيـش از هشـتاد سـال از عمـر شـريف و غيبـت 
امام�نگذشته بوده؛معالوصف آنگونه شك و شبهه و ترديد در اذهان مردم به خاطر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] استلام: دست ماليدن. 
] تقبيل: بوسيدن. 

]  امتثال امر: فرمانبرداري كردن. 
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 ١٢٦

طول غيبت به وجود آمده بوده است؛ پس واويلا اگر آن حال شك و ترديــد در اذهـان 
ادامه ميداشت، تا به امروز كــه قـرن پـانزدهم اسـت و بيـش از ١١٥٠سـال از غيبـت 
ميگذرد؛ چه وضعي پيش ميآمد و چه اضطــراب شـومي در افكـار و قلـوب ايجـاد 
ميشد؟! نه تنها غيبتش بلكه ولادت و زنده بودنش نيز زير سؤال ميرفت و اصلاً نــام 
ــت و در نتيجـه چـه  مقدس امام� از زبانها ميافتاد و ياد شريفش از خاطرها ميرف

انحراف و ضلالت و محروميت از سعادتي دامنگير ما مردم ميشد! 
ولي بحمداالله ائمهي اطهار�از اين پيامد هــلاك انگـيز پيشـگيري كـرده و 
ــاديث  موضوع طول غيبت را با جد تمام به شيعيان اعلام نموده و محدثان و راويان اح
ــيعه بـراي  را وادار به ضبط اخبار راجع به غيبت نمودند و حالت آمادگي عميقي در ش
ــروز مـا  تحمل دوران طولاني غيبت حضرت حجت�ايجاد كردند؛ به طوري كه ام
پس از گذشت چهارده قرن از آغاز غيبت، هيچگونه شك و ترديــدي در امـامت امـام 
ــامل و بـا  بزرگوارمان و در حيات و سلامت وجود اقدسش نداريم و با يقين و ايمان ك
قلبي مطمئن و آرام به ولادت باميمنتش معتقديم؛به حيات و زنده بودنش معتقديم؛بـه 
غايب بودن و طول غيبت پر از حكمت و مصلحتش معتقديم؛ شب و روز با حضرتش 
راز و نياز و عرض توسل داريم؛ به هنگام پيشامد مشكلات در زندگي به پناه ولايـت و 
لانـا يـا  و يـا م ـتَغاثُ بِـك ســاد (الَم لطف و عنايتش ميرويم و با اظهار عجز تمام، فري
ــه سـمع مبـاركش ميرسـانيم و متقـابلاً دسـت مـهر و  الز２مان)از عمق جان ب صاحبَ

نوازشش را بر سر خويش احساس ميكنيم و از بليات و گرفتاريها نجات مييابيم. 
آري؛ اين ايمان و اين اطمينان و آرامش قلبي كه ما در اين زمان داريم و آيندگـان 
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 ١٢٧

نيز خواهند داشت؛ همه از بركت بيانات حضرات معصومين�و زحمــات علمـا و 
ــه  وات و محدثين عاليقدر شيعه نصيب ما شده است كه اخبار غيبت را ضبط كرده ب رُ

دست ما رساندهاند. 
ؤمنين خَير الْجزاء)؛  ميعِ الْمج ننّا و عاالله ع مزاهج)

مشابهت داستان حضرت مهدي (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) با داستان حضرت يوسف� 

 در حديث ديگري از حضرت امام صــادق�رسـيده اسـت كـه فرمودنـد: حضـرت 

ــه پـدرش حضـرت يعقـوب در آنجـا  يوسف�سلطان مصر بود و فاصله از مصر تا كنعان ك

زندگي ميكرد، بيش از هجده روز راه نبود و كاملاً برايش ممكن بود كه پدر را نزد خود بياورد 

و او را از غصّه و غم برهاند؛ ولي نكرد و پدر در فراق پسر آن قدر نــاليد و گريسـت كـه بـه 

فرمودهي قرآن: 

... ]؛١  [...وَ ابيضتْ عيناه من الْحزْنِ
«...هر دو چشمش از شدت حزن نابينا شد...». 

برادرها هم دو سفر ـ يا بيشتر ـ به مصر آمدند و يوسف�را ملاقات كردند و او آنها 

را شناخت اما خود را به آنها هم معرفي نكرد! چرا چنين كرد؟چون مــأذون از جـانب خـدا 

ــه وجـود آورده بـود و ميخواسـت  نبود.خدا صحنهي امتحاني عجيبي براي آن پدر و پسر ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يوسف،آيهي ٨٤ . 
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 ١٢٨

دوران امتحان با تمام دشواريهايش به پايان برسد. وقتي به پايــان رسـيد، دسـتور معرفـي 

صادر شد و يوسف خود را به برادرها معرفي كرد و گفت: من يوسفم، برادر شما! 

سپس حضرت امام صادق�فرمود: داستان مهدي عجلَ االلهُ تَعــــالي فَرجـه الشَّـريف نـيز در 

زمان غيبتش همانند داستان حضرت يوسف است و از مردم فاصلهاي ندارد! 

)؛١   رِفُونَهعلا ي موَ ه مطَهسطَأ بهِم وَ يي اَسواقف سيري)
در ميـان بازارهـاي مـردم گـردش ميكنـد؛ وارد خانههايشـــان شــده و روي 

ــم مـأذون در معرفـي  فرشهايشان قدم ميگذارد ولي مردم او را نميشناسند!! و او ه

ــان برسـد و او بـه اذن خـدا خـود را  خودش نميباشد، تا دوران امتحاني غيبت به پاي
معرفي كرده بگويد:  

)؛   (اَنَا بقيه．ُ االلهِ
«من ذخيرهي خدا [از اوليايش] هستم». 

شرفيابي مرحوم محقّق اردبيلي(رض)به محضر مقدس امام عصر� 

ــرار  البتّه نيك بختاني كه در زمان غيبت مورد لطف و عنايت خاص حضرتش ق
ــوده و هسـتند  ميگيرند و توفيق تشرف به زيارتش نصيبشان ميگردد، در هر زماني ب
ــا  اما بايد توجه داشت كه مدعيان كاذب هم در هر زمينهاي فراوانند و نبايد فريب آنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخبالاثر، صفحهي ٢٥٥،حديث٤. 
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 ١٢٩

تـ،  را خورد و به دامشان افتاد.حال از جمله بزرگاني كه اين سعادت نصيبشان شده اس
ق اردبيلي(رض)است كه علاوه بر مقــام شـامخ  ان، مرحوم محقّ عالم بزرگوار عظيمالشّ

علمياش، در زهد و ورع و تقوي＂ زبانزد در ميان خاص و عام است. 
ــام نقـل شـده كـه: مـن شـبي در صحـن مطـهر امـام  از شاگردشان مرحوم ميرعلّ

اميرالمؤمنين�مشغول گردش بودم.پاسي از شب گذشته بود. ديدم كسي از در صحن وارد 

شده و رو به سمت حرم ميرود. قدري جلوتر رفتم. متوجه شدم كه او استادم محقّق اردبيلي 

است اما او متوجه من نشد. من با فاصله از دنبالش رفتم كــه ببينـم ايـن موقـع شـب كجـا 

ميرود؟! در حرم بسته بود اما به محض اينكه او مقابل حرم رسيد،در باز شــد و او وارد حـرم 

شد! من بيرون ايستادم كه ببينم چه ميكند. در پرتو نور ضعيف شمعهاي حرم ديدم مقــابل 

ضريح ايستاده و مثل اينكه با كسي حرف ميزند! همهمه را ميشــنيدم ولـي كلمـات برايـم 

مفهوم نميشد.پس از مدتي از حرم بيرون آمد و در بسته شد و او به سمت در خروجي صحن 

رفت. من هم دنبالش رفتم. از صحن و از شهر هم خارج شد و به سمت كوفه حركت كرد و من 

ــي  هم دنبالش؛ ولي مراقب بودم كه متوجه من نشود.داخل مسجد كوفه شد و به سمت محراب

كه محل ضربت خوردن امام اميرالمؤمنين�است رفت و آنجا توقّف كرد. من هم با فاصلــه 

خـيص  ايستادم. متوجه شدم با كسي حرف ميزند. من باز صدا را ميشنيدم ولي كلمات را تش

نميدادم. پس از مدتي از مسجد بيرون آمد و به سمت نجف حركت كرد. مــن هـم دنبـالش 

آمدم تا رسيديم به مسجد حنّانه كه بين راه كوفه است. 

تـ  آنجا كه رسيديم؛ من سرفه عارضم شد. او كه صداي سرفه را شنيد؛ ايستاد و برگش

و نگاه كرد و مرا شناخت و گفت: تو ميرعلاّمي؟! گفتم: بله. گفت: تو اينجا چه ميكني؟! گفتم: 
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 ١٣٠

واقع مطلب اينكه من از اوّل كه شما وارد صحن مطهر شدهايد تا اينجا با شــما بـودهام. حـالا 

شما را به حق صاحب اين قبر مقدس(حضرت امير�)قسم ميدهم كه بفرماييد جريان كــار 

شما چه بود؟! 

فرمود: ميگويم به شرط اينكه تا زندهام به كسي نگويي! من هم متعهد شدم كــه بـه 

ــي مطالعـه ميكـردم؛مسـألهاي برايـم مشـكل  كسي نگويم. بعد فرمود: من در مسائل علم

ــا  شد.پيش خود گفتم: ما در جوار بابالعلم هستيم، چرا حلّ مشكل را از خودشان نخواهم؟ ب

ــاز شـد و داخـل  اين فكر از جا برخاستم و رو به حرم شريف رفتم. چنانكه ديدي در حرم ب

ــه مـن  شدم و از خدا خواستم از جانب امام عنايتي شود. ديدم صدا از قبر مطهر بلند شد و ب

فرمود: برو مسجد كوفه. الآن مهدي ما آنجاست، امام زمان شما، اوست. از او حلّ مشكل خود 

ــه  را بخواه.من هم طبق امر از حرم خارج شدم و به مسجد كوفه آمدم و در محراب شهادت ب

زيارت مولايم مشرف شده، جواب مسألهام را گرفتم و اينك به نجف برميگردم.١ 

ــادري بودهانـد و مطالعـهي حالاتشـان موجـب  آري؛ اين سعادتمندان، افراد ن
ـاقب" تـأليف مرحـوم  ــيعيان اسـت. كتـاب "النّجمالثّ تحكيم اساس عقيده و ايمان ش
ــعادتمندان كـه  ث نوري(رض)در اين زمينه نوشته شده و حالات جمعي از اين س محد
در زمان غيبت، تشرف به زيــارت آنحضـرت نصيبشـان شـده اسـت، در آن كتـاب 

گردآوري شده است.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد٥٢، صفحهي ١٧٤. 
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 ١٣١

سر غيبت امام زمان� 

از حضرت امام صادق�پرسيدند: سر غيبت چيست؟فرمود: 
)؛  هي كَشْفؤذَنْ لَنا ف ي رٍ لَماَمل)

«سري دارد كه ما مأذون به كشف آن نيستيم»! 
(ان２ِ هذَا الْاَمر امَر من امَرِ االلهِ تَعالي وَ سر من سر االلهِ وَ غَيب من غَيبِ االله)؛ 

«اين كار از كارهاي پنهان خدا و سري از اسرار نهان خداست». 
ها  ــاَن２ اَفْعالَـه وَ اَقوالَـه كُل３ـ (وَ متَي علمنا اَن２ه عز２ وَ جل２ حكيم صدقْنا بِ

حكْمه．ٌ وَ اِنْ كانَ وَجهه غَير منْكَشف لَنا)؛١ 
ــق ميكنيـم  «وقتي ما معتقد به اين شديم كه خداوند عزّ و جلّ، حكيم است،تصدي
كه تمام گفتارها و كردارهايش بر اساس مصلحتي حكيمانه است؛ هر چند رمز حكمتـش 

براي ما معلوم نباشد».  

اَصْبغ بن نُباته گفته است:روزي بر امــيرالمؤمنين�وارد شـدم و ديـدم روي زميـن 

ــولاي  نشسته و با انگشت خود روي زمين خطّي ميكشد و فكر ميكند.سلام كردم و گفتم: م

ــك روز  من! چرا متفكّريد؟!آيا به زمين رغبتي پيدا كردهايد؟! فرمودند: نه! به خدا قسم من ي

ــم  هم به زمين و آنچه در دنيا هست،رغبتي نداشتهام؛ اينكه به زمين نگاه ميكنم؛ميانديش

دربارهي فرزندي كه از صلب من خواهد آمد! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخبالاثر، صفحهي ٢٦٦. 
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 ١٣٢

هـ  او يازدهمين فرزند من مهديّ است كه اين زمين را پر از عدل و داد ميكند؛ همانگون

كه از ظلم و جور پر شده است. او غيبت طولاني خواهد داشت و اقوامي در غيبت او، گمـراه و 

اقوام ديگري راه يافته خواهند شد!١ 

آري،در سر غيبت فرمودهاند: تا زمــان ظـهور حضـرت مـهدي موعـود�راز 
اصلي غيبت آشكار نميگردد و امام صادق�فرمودهاند، همانطور كه سوراخ كردن 
كشتي توسط جناب خضر� و كشتن پسر بچه، بر جناب موسي� مكشوف نبود تا 
ــد  وقتي كه خواستند از هم جدا شوند،سر غيبت ولي زمان نيز بر احدي روشن نخواه

شد تا خودش ظاهر شود. 
ــود،در ايـن مـدت كـه  غيبت امام، ابتدا موقّت و محدود بود؛ هفتاد سال بيش نب
غيبت صغري ناميده ميشود، چهار نفر از بزرگان شيعه كه نواب خاص امام شــناخته 
رـض  شدهاند به نوبت در ميان امام واسطه بودند و مردم به وسيلهي آنها خدمت امام ع
حاجت ميكردند و امام نيز ابراز عنايت ميفرمودند، تا آخريــن نـايب كـه "علـي بـن 

محمد سيمري" است، نامهاي از طرف امام به دستش رسيد كه مرقوم فرموده بودند: 
 ـرَاالله اج ري اعَظَـممــيس دحمم بن يلحيم،يا عمن الرحمِ االلهِ الرِبس)
اخِوانك فيك ان２ِك ميتٌ ما بينَك وَ بين ست２ه．ِ ايَامٍ فَاجمع امَرك وَ لا تُــوصِ الَِـي 
ــهورَ الاِّ بعـد اذِنِ  احَد فَيقوم مقامك بعد وفَاتك فَقَد وقََعت الْغَيبه．ُ التّامه．ُ فَلا ظُ
االلهِ تَعالي ذكِْره و ذلك بعد طُولِ الْاَمد وَ قَسوه．ِ القُلُوبِ وَ امتلاءِ الاَرضِْ جوراً)؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ منتخب الاثر،صفحهي ٢٤٧. 
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 ١٣٣

«اي علي بن محمد سيمري! خدا اجر برادرانت را دربارهي تو بزرگ گردانـد.از 
ــادهي رفتـن بـاش و  وقتي كه نامهي من به تو برسد، تا شش روز ديگر خواهي مرد.آم

احدي را براي جانشيني خودت[به نيابت خاص از من]بعد از وفاتت معين نكــن چـرا كـه 

زمان غيبت تامه فرا رسيد.ديگر ظاهر نخواهم شد مگر بعد از اذن خداونــد تعـالي؛آن 

هم پس از گذشت زمان دراز و قسي گشتن دلها و پر شدن زمين از جور و ستم». 

آنگاه در پايان نامه مرقوم فرمودهاند: 
)؛  (و سيأتي من شيعتي من يدعي الْمشاهده．َ

«پس از اين از ميان شيعهي من كساني پيدا ميشوند كه ادعّا ميكنند،مرا ديدهاند». 
 ذـّاب عي الْمشاهده．َ قَبلَ خُروجِ السفياني وَ الصيحه．ِ فَهو كَ (اَلا فَمنِ ادَّ

)؛١  مفْتَرٍ
ــهور  «توجه!پس هر كس قبل از خروج سفياني و صيحه[هر دو از علايم نزديك ظ

است]ادعّا كند كه مرا ديده است، او دروغ گفته و افترا بسته است». 

ــانب  البتّه اين مربوط به نيابت خاصه است كه كسي ادعّا كند مرا ديده و شخصاً از ج
من به نيابت برگزيده شده است. اين دروغ و افتراست.من احــدي را شـخصاً بـه نيـابت از 
ــه شـرف زيـارت و  خودم برنگزيدهام.ولي بسيارند نيك بختاني كه در زمان غيبت كبري＂ ب

مشاهدهي جمال نوراني آن نور الهي مشرف شدهاند.و هنيئاً لارباب الن２عيم نَعيمهم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٥١،صفحهي٣٦١. 
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 ١٣٤

قصّهي تشرف حاج علي بغدادي به محضر مقدس حضرت ولي عصر� 

ث نـوري(رض)داسـتانهايي از آن  ــاقب، تـأليف مرحـوم محـد كتاب النّجم الثّ
سعادتمندان آورده است كه از جملهي آنها، قصهي "حاج علي بغــدادي" اسـت كـه 
ث قمي(رض)فرموده است، اگر نبــود در ايـن كتـاب  ث نوري به نقل محد مرحوم محد
ــهي صحيحـه كـه در آن فوايـد بسـيار اسـت و در ايـن  شريف مگر اين حكايت متقن
ــد از مقدمـاتي  نزديكيها واقع شده، هر آينه كافي بود در شرافت و نفاست آن. پس بع

فرموده است: 
ــدهاند.ايـن  حاج علي بغدادي از آن كساني بوده كه به زيارت امام عصر� مشرف ش

ــداد كارخانـهي شَـعربافي] داشـت و  آدم از علما نبود، با سواد هم نبود. مردي بود كه در بغ

ــم  همانجا مقيم بود. او ميگويد: هشتادتومان سهم امام در ذمهي من آمده بود. حالا ميداني

تـ  تقريباً دويست سال، پيش هشتاد تومان ارزش زيادي داشت. براي اداي دينم از بغداد حرك

كردم و به نجف رفتم. آنجا علمــا و فقـهاي بـزرگـواري را كـه ميشـناختم، مرحـوم شـيخ 

ــان دادم، بيسـت تومـان در  انصاري(رض) و دو نفر ديگر بودند كه نفري بيست تومان به آقاي

ــه كـاظمين بـروم و آنجـا خدمـت مرحـوم شـيخ  ذمهام ماند. خواستم به بغداد برگردم و ب

رـدم و  محمدحسن كاظميني بدهم. او هم از فقهاي بزرگ بود. به كاظمين رفتم و دينم را ادا ك

بيست تومان را به ايشان دادم و برگشتم. شب جمعه هم بود.ايشان فرمودنــد: شـب جمعـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] شَعربافي: ريسندگي. 
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 ١٣٥

ــهي شـعربافي دارم و مـن هـر هفتـه، عصـر  است، در كاظمين بمان. گفتم: نه، چون كارخان

ــم. چـون  پنجشنبه به كارگرها پول ميدهم، بايد برگردم. از كاظمين تا بغداد را پياده ميرفت

ــه سـمت  فاصلهي زيادي نيست. كمي راه را طي كرده بودم، ديدم مرد بزرگواري از پيش رو ب

ــل  كاظمين ميآيد، وقتي به من رسيد،او را نشناختم. ديدم با چهرهي باز به من سلام كرد، بغ

ــه او را نميشناسـم بـه ايـن  باز كرد و مرا در آغوش گرفت و بوسيد، تعجب كردم كه با اينك

زودي با من گرم گرفت. من هم او را بوسيدم. بعد اسم مرا برد و گفت: حاج علي كجا ميروي؟ 

اـرت.  گفتم: ميخواهم به بغداد بروم. به من فرمود: نه! امشب، شب جمعه است، برگرد براي زي

ــا هـم  تا گفت: برگرد، مثل اينكه اختيار از من سلب شد و همراهش برگشتم. همين طور كه ب

ــه تـو از محبـان  ميآمديم و صحبت ميكرديم، به من گفت: زيارت كن تا من شهادت دهم ك

ــد شـما  جدم اميرالمؤمنين� هستي. گفتم: شما مرا از كجا ميشناسي كه من از محبان ج

هستم؟ـ سيد بود، چون عمامهي سبز روشني بر سرش بودـ تبسمي كرد و گفت: كســي كـه 

حقّش را به او ميرسانند، رسانندهها را نميشناسد؟! 

ــه  اين جمله، عجيب است؛چون در زمان غيبت است و ميگويد:آيا كسي كه حقّش را ب

ــف بـه  او برسانند، آن رسانندهها را نميشناسد؟ گفتم: كدام حق؟فرمود: آن كه بردي در نج

ــم:  وكلاي من دادي و در كاظمين هم به شيخ محمدحسن، وكيل من دادي. تعجب كردم، گفت

آنها وكلاي شما هستند؟ فرمود: بله! من متحير شدم كه اين آقا از كجا مــرا ميشناسـد و از 

كار من خبر دارد و چرا ميگويد: وكلاي من؟ ناگهان خــود را در رواق مطـهر ديـدم و در راه 

چيزي نديدم. به رواق كه رسيديم نزديك درِ حرم ايستاد و به من گفت: اذن دخــول بخـوان. 

گفتم: من سواد ندارم. فرمود: من بخوانم؟ گفتم: بفرماييد. شروع كرد به اذن دخول خواندن: 
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 ١٣٦

ؤْمنين ...)؛  الْميا اَمير كلَيع لامااللهِ الس وليا رَس كلَيع لامالس)
همين طور اسم چهارده معصوم را تا امام يازدهم ذكركرد. بعد رو به من كرد و گفت: تو 

امام زمانت را ميشناسي؟ گفتم: بله؛ ميشناسم. فرمود: به او سلام كن. گفتم: 

ب الز２مانِ يا حجه．َ بن الْحسن)؛  لاي يا صاحويا م كلَيع لامالس)
اين را كه گفتم، رو به من كرد و فرمود: 

)؛  كاتُهره．ُ االلهِ وَ بملام وَ رَحالس كلَيوَ ع)
ــم: بخوانيـد. فرمـود: كـدام را  بعد وارد حرم شديم. فرمود: برايت زيارت بخوانم؟ گفت

ــم. زيـارت اميـن االله را  بخوانم؟ گفتم: هر كدام كه معتبرتر است. فرمود: امين االله را ميخوان

خواند. در همين حال ديدم چراغهاي حرم روشن شد، ولي ميديدم كه حرم به نــور ديگـري 

ــاز  روشن است و اين چراغها مثل شمعي در مقابل آفتاب است. بعد مؤذّنها اذان گفتند و نم

جماعت بر پا شد، فرمود: برو در صف جماعت شركت كن. من داخل صف شــدم و ديگـر او را 

ــه شـرفي مشـرف شـدهام و  نديدم.آنگاه به انديشه فرو رفتم و از نشانهها پي بردم كه به چ

خودم در حال غفلت بودهام. 

افـسوس كـه عمري پي اغـيار دويديم 
 از راه بـمانـديم و بـه مقـصد نـرسيديم 

بس سعي نموديم كه ببينيم رخ دوست 
 جانها بـه لـب آمـد، رخ دلدار نديديم 

اي حجت حق پـرده ز رخسار بيفـكن  
كـز هـجر تـو پيـراهـن صبـر دريـديم 
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 ١٣٧

اي دست خدا دست برآور كه ز دشمن  
بس ظلـم كشيديم، بسي طعنه شنيديم 

امتياز شب نيمهي شعبان 

شب نيمهي شعبان كه شب ميلاد مولا و صاحبمان حضرت ولي زمان امام حجه． 
بنالحسنالمهدي عجلااللهتعاليفرجهالشّريف است، در ميان تمام شــبهاي سـال موقعيـت 
ــمرده ميشـود. يكـي از  خاص و حساسي دارد كه از نظر اهل معرفت، بسيار مغتنم ش
اسرار آن شب، اين است كه يكصدوبيست و چهار هــزار پيغمـبر� در آن شـب بـه 
هداء�ميروند١ و اين هم واقعاً عجيب است و چه سري دارد كه  زيارت امام سيدالشّ
انبيا�براي تبريك ولادت امام حجه． بنالحسن�به سامرا كه حرم مطهر والدينش 
آنجاسـت، نميرونـد؛ يـا چـرا بـه مدينـهي طيبـه و روضـهي مطـهرهي رســولاالله 
 ـهدا�و امـام مـهدي اعظم�نميروند؟! چه پيوند خــاصي ميـان امـام سيدالشّ

منتظر�هست كه انبيا�براي تبريك ولادت به كربلا ميروند؟  
نميدانيم، اما احتمالاً ميگوييم شايد به كربلا ميروند كــه بگوينـد: اي حسـين 
عزيز! چشمت روشن كه منتقم آمد. تو كه روز عاشورا تنها مانده بودي و بــا سـوز دل 

ميگفتي:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ المراقبات مرحوم حاج ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي(رضوان االله عليه)،صفحهي ٧٩. 
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 ١٣٨

(هلْ من ذاب يذُب عن حرمِ رَسولِاالله)؛١ 
ــيرد؟ اينـك آن  آيا كسي هست از حرم پيامبر دفاع كند و انتقام از اين ناكسان بگ

منتقم آمد. 
نـ２ه．َ  س ِيِ بهوَ اَح دينَك ِبه ظْهِر بِ الْز２مانِ وَاَ لانا صاحوم جلْ فَرجع ماَللّه

نَبيك وَاجعلْنا من اَعوانه وَ اَنْصارِهِ وَمن الْمنْتَظرين لظُهورِهِ 
لام عليكم و رحمه． االله و بركاته  والس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي ٢١٦. 

بسمه تعالي 
ــوارد ذيـل بـراي             چاپ و تكثير اين كتاب با حفظ محتوا، رعايت كيفيت و ملاحظه م

دلسوختگان و علاقهمندان به گسترش معارف ديني بلامانع است: 
١. در هر نوبت چاپ تعداد٢٠ نسخه به آدرس معاونت فرهنگي ارسال شود. 

٢.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيت ظاهري با اجازه مؤلّف ميباشد. 

٣. ذكر ناشر و تعداد نسخههاي منتشره در شناسنامه كتاب ضروري است . 
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 ١٣٩

 
 

فهرست مطالب 
صفحه  عنوان 

 ٣ حق بودنِ دين اسلام به سبب حق بودنِ فرستندهي آن...........................................

 ٤ كراهت شديد مشركان از دوام و بقاي دين اسلام.................................................

 ٥ اظهارات كفرآميز ابوسفيان نزد عثمان!!............................................................

 ٦ معاويه،ادامه دهندهي انديشههاي پليد پدر.........................................................

 ٧ تابش آفتاب تابان قرآن برغم بغض كافران.........................................................

 ٩ در اين جهان پرآوازهتر از پيامبراكرم�كيست؟................................................

 ١١ ظهور در آيهي شريفه به معناي غلبه و حكومت..................................................

 ١٢ . غلبهي اسلام بر ساير اديان هنگام ظهور حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف)

 ١٣ ............................................... تشكيل حكومت واحد جهاني به دنبال ظلم فراگير

 ١٤ ................................ غير قابل باور بودن حكومت واحد جهاني در گذشتههاي دور

 ١٦ قابل باور بودن حكومت واحد جهاني در حال حاضر...........................................

 ١٧ ............................. مدير حكومت واحد جهاني جز حضرت مهدي موعود�كيست؟

 ١٩ ..................................... حضرت مهدي�تكويناً به اذن خدا حافظ نظام عالم است

 ٢٠ سبب طولاني شدن عصر غيبت.....................................................................

 ٢١ قيام حضرت مهدي موعود�در هيبت جواني كمتر از چهل سال.............................

 ٢٢ ظهور حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف)موعود مذاهب و امم...................

 ٢٣ همهي كائنات در حال حركت به سوي كمالند.....................................................
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 ١٤٠

 ٢٥ تكامل جامعهي انساني با حكومت حق و عدالت..................................................

 ٢٧ تشكيل حكومت واحد جهاني بر اساس قانون تكامل............................................

 ٢٩ بشارت قرآن به تشكيل حكومت صالحان.........................................................

 ٣١ ..... بشارت حضرت علي� به حكومت حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف)

 ٣٣ ...................................................................... قابيل، بنيانگذار ظلم و جنايت!

 ٣٦ تصوير آيندهي عالم به هنگام ظهور حضرت مهدي موعود�.................................

 ٣٧ فتنهي قبل از ظهور از زبان مولاي متّقيان حضرت علي�.....................................

 ٤١ علائم و نشانههاي آخرالزّمان......................................................................

 ٤١ الف: مقهوريت در مقابل اهواء نفساني............................................................

 ٤١ ب: فراواني عالمان بيعمل و گمراهكننده!.........................................................

 ٤٢ پ: ويراني مساجد.....................................................................................

 ٤٢ ت: ترويج دروغ و ربا..................................................................................

 ٤٣ ث: دينفروشي.........................................................................................

 ٤٣ ج: انتصاب افراد نالايق...............................................................................

 ٤٣ چ: مشاوره با زنان در امور اجتماعي..............................................................

 ٤٦ ..................................................................................... ح: پراكندگي دلها

 ٤٦ ط: دنياطلبي.............................................................................................

 ٤٦ نابودي عقايد ديني جوانان، مهمترين هدف دشمن..............................................

 ٤٨ ..................................................... رفتار نامناسب جوان امروز با والدين خود!

 ٥١ ..................................................................... عمل مقبول چگونه عملي است؟

 ٥٣ ................................................ تحكيم بنيهي اعتقادي، يك ضرورت انكارناپذير
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 ١٤١

 ٥٥ .................................................... درك سخيف روشنفكرمآبان از دين و قرآن!!

 ٦٠ ................................................ اين مقايسهي غلط در همهي زمانها بوده است!

 ٦٣ ................................................................. يك مثال گويا در مقايسههاي غلط!

 ٦٥ ولايت ائمه�، راه رسيدن به خدا...................................................................

 ٦٧ ................... اعتقاد ما دربارهي حضرت مهدي موعود (عجلااللهتعاليفرجهالشريف)

 ٦٧ اخلاص و ارادت هارون مكّي به امام صادق�..................................................

 ٦٩ ....................................................... تحمل ظهور امام زمان�قابليت ميخواهد

 ٧١ آيا واقعاً ما آمادهي ظهور امام زمان (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) هستيم؟!..............

 ٧٢ كدام مرجع، واجد صلاحيت و شايستهي تقليد است؟..........................................

 ٧٦ هدايت خواهي و امامجويي ضرورت فطري هر انسان........................................

 ٧٨ .................................................................... تعيين شخص امام� با كيست؟!

 ٨٢ امام زمان�حافظ نظام هستي......................................................................

 ٨٥ هدف از آفرينش جهان،برقراري حكومت حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف)

 ٨٧ وظيفهي شيعيان در عصر غيبت....................................................................

 ٩٢ پيشگويي حوادث آخرالزّمان در روايات.........................................................

 ٩٢ ..................................................................... الف: ظاهر نيكو اما باطن ناپاك!

 ٩٢ .......................................................................................... ب: حرص دنيا

 ٩٢ ..................................................................... پ: بياعتنايي به وعدههاي خدا

 ٩٣ ت: رياكاري.............................................................................................

 ٩٣ ............................................................................ ث: مستجاب نشدن دعاها

 ٩٣ ج: كاهش عالمان ديني.................................................................................
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 ١٤٢

 ٩٤ ............................................................. چ: افزايش قاريان قرآن عاري از عمل

 ٩٤ ................................................................................... ح: افزايش شاعران

 ٩٤ خ: كاهش فقهاي هدايتگر..............................................................................

 ٩٥ د: رفتارشان بر خلاف گفتارشان...................................................................

 ٩٥ ................................................................................ ذ: حلال شمردن دروغ

 ٩٥ ر: رباخواري آشكار..................................................................................

 ٩٦ ................................................................................... ز: بناها بلند و محكم

 ٩٦ ژ: تعطيلي احكام قرآن................................................................................

 ٩٦ س: دگرگون شدن احكام دين.......................................................................

 ٩٦ ش: قمار، مايهي افتخار...............................................................................

 ٩٧ ص: فراگير شدن ساز و آواز........................................................................

 ٩٧ دعا براي تعجيل فرج؛توفيق صبر بر غيبت........................................................

 ٩٨ ............... چرا در فرج حضرت مهدي(عجلااللهتعاليفرجهالشريف) تعجيل نميشود؟

 ٩٩ ياران حقيقي مهدي آل محمد (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) چه كساني هستند؟...........

 ١٠٠ ...................................................... فطرت سالم در طلب امام معصوم�است!

 ١٠٢ كيفيت ولادت حضرت امام مهدي (عجلااللهتعاليفرجهالشريف)...........................

 ١٠٤ ابلاغ برنامهي زندگي بشر از سوي خداوند به وسيلهي پيامبر.............................

 ١٠٦ ........................................ جانشين پيغمبر�،معصوم و منصوب از جانب خدا

 ١٠٨ .......................................................... نخستين پايهگذار انحراف و گمراهي!!

 ١٠٩ سنّي واقعي، شيعيانند!!.............................................................................

 ١١٠ غيبت امام زمان�و جدايي بين قرآن و عترت..................................................
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 ١٤٣

 ١١٤ .................................................................. واژگوني زمين بدون حجت خدا

 ١١٥ ................................................. حديثي كه شيعه و سنّي بر آن اتّفاق نظر دارند

 ١١٧ معرفت امامان معصوم�ملاك ايمان و رمز سعادت جاودان..............................

 ١١٩ .............................. معرفي جانشينان پيامبر اكرم�بر اساس مدارك اهل سنّت

 ١٢٢ ............................................�حديثي ديگر در معرفي جانشينان پيغمبر اكرم

 ١٢٣ مسألهي غيبت امام زمان (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) و آمادگي شيعيان..............

 ١٢٤ سبب تأليف كتاب كمالالدين و تمامالنّعمه......................................................

مشابهت داستان حضرت مهدي (عجلااللهتعاليفرجهالشريف) با داستان حضرت يوسف�١٢٧ 

 ١٢٨ س امام عصر�................. شرفيابي مرحوم محقّق اردبيلي(رض)به محضر مقد

 ١٣١ سر غيبت امام زمان�..............................................................................

 ١٣٤ س حضرت ولي عصر�................. ف حاج علي بغدادي به محضر مقدهي تشرقص

 ١٣٧ امتياز شب نيمهي شعبان..........................................................................
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